اف 7 ۱ اد 


کی رو 1 


وش : | رم : رما له 


لهمرست 


عضوان صفحے 
بخاطر چی با من ازدواج کردی ۵ 
روی بمب نمیثه رفت 1۳ 
چطور شا اوبراین را نمی‌شناسید ۳۸ 
مد هزار مرتبه گر که زنده‌ایم ۳۶ 
حضرت آقا امت چنده ۴۳ 
چطرر کثوری پیش مره ۵۸ 
یکروز هم نوبت ما میثه ۶۳ 
خانه بدوش‌ها ۶۹ 
حق با شماست 61 2 
وفتی مردم حق دارند تماثا ګنند ۲ 
نامه به آخرین مبہمانم ۱ 
مگس د يوا نه 14 
خاصیت گریه کردن ۱۱۴ 
1 توفیق سبلو ۱۳۲ 
بخاطر حغظ آبرو lar‏ 
سیم تار ۱۶۵ 
زرنگی زیادی ۱۳۸ 
پیاده‌ها و سواردها ۱۸۳ 


دزد بايد تضبیه به ۱۳ 


بخاطر چی با من ازدواج کردی؟ 


یکی از دوستانم که وکیل دادکستری بود و برای او 
خبلی احترام فائل مبتدم در طبقه بنحم بکی از آپارتعانهای 
مال نهر می‌نشست . 

از بالکن خانه ی او تمام مناظر دریا و کوهستانیای 
اطراف دیده میند . مخصوصا" نبها چراغهای کنتی‌ها 
روک دربا زیبانی خاصی دانتند. هنگامیکه نور جراغ 
کننی‌ها وی دربا منمکس مبتد جنان منظره بدیعی به 
وحود مبآمد که انساں از تماتای آن سیر نمي‌شد . . .خستگی 
تعام کارهای روزانفاش را فراموش منکرد ۰.۰ . معني زندگی 


بحاطر چی با من ... ۷ 


را می‌فهمید و از دو روزه عمر لدت میبرد . 

دوستم زن ندائت ... با اینکه خانه و زند کی مرنمی 
درست کرده و درآمدش کافی بود ۰ اما زیر بار اردواح 
نمیرفت . . ۔ گاهگاهی او را نصیحت میکردم و می‌پرسیدم : 

- چرا ازدواج نمی کئی؟ 

دوستم جواب درستی به سئوالم نمنداد ... یکتت 
که در بالکن خاتعاش نشسته بودیم و منظره زیبای درا 
را تماثا ميکرديم و به سر و صدای ماهیگیرها و سوت 
کشتی‌ها کوش میدادیم بار دیگر صحبت ازدواج او رایس 
کشیدم و پرسیدم " 

- دوست عزیز جرا ازدواج نمیکنی؟ حیف ابت با 
این زندگی مجللی که داری تنها باشی . 

دوستم نگاه خیره‌ای بصورتم انداخت ... متل کی 
که میخواهد سئله مهمی را حل کند جند لحظه به دکر 
فرو رفت . ۰. بعد با کلماتی شمرده و آرام جواب داد : 

- خودم هم خیلی ميل دارم عروسی کنم ولی بالکر 
این خانه بقدری قشنگ است که نمبدانم دختری که حاصر 
به ازدواج با من میشود بخاطر خودم بله میگوید با به 
خاطر زندگی دراین خانه مجلل و نشستن روی ای الک 


۰.۰ بخاطر چی با من‎ RT 


بله دوست عزیز. .. اگر مطمثن باشم زن آیندهام چشم 
دائتی به خانه و زندگی من ندارد و در واقم نورخیره 
کننده مال و ثروت من چشم او را نگرفته است با جان 
و دل حاضرم با او ازدواج کنم . اما راستش میترسم زنم 
بخاطر تروت من حلقه ازدواج را قبول کند و اگر یکروز 
این زندگی مجلل نباشد او هم همان دختری که روز اول 
بوده نباشد . 

منطق دوستم بقدری روشن و واضح و قوی بود که 
نتوانستم جوابی نهاو بدهم و ناچار سکوت کردم 2 

مدتی از آن دوران گذشت . .. در این مدت‌تفییرات 
زیادی در زندگی ما روی داد . دوست من کارش از آن 
رونق سایق افتاد مجیور شد آپارتمان مجللش را بفروند ؛ 
آں خانه مجلل و بالکن زیبا را ترک کند و به اختمان 
کوجکی که نور کافی هم نداشت نقل مکان کند. 

بیش خودم گفتم : 

" اگر در آن روزها که دوستم خاند مجلل وبالکن 
رو نه دریا داشت ازدواج میکرد آبا زنش حاضر میشد از 
کے حاھ جدا شود؟..,“ 


' راتنافی برایم پیش آمد که به 


بخاطر جی با من ... ۹ 


یاد حرف آ نشب دوست وکیلم افتادم ... خانمی از دست 
شوهرش به دادگاه شکایت کرده و مبخواست از او طلاق 
بگیرد . 

وفتی دادستان دلیل ثکایت او را پرسید خادم 
خیلی خونسرد و راحت گفت : 

- شوهرم درآمد کافی ندارد و قادر نیست مخارج 
زندگی مرا بپردازد . فکر میکنم بهتر است ازهم جدا 
بشویم . 

شوھراین خانم مرد جواني بود . در مقایل سئوال 
دادستان جواب داد :ٴ 

سے زنم را خیلی دوست دارم ۰.. شا ۳ به خدا 
او را راضی کنید از شکایتش صرفنظر کند. من تلاش 
خواهم کرد کار آبرومندی بیدا کنم و زندگی او را تامیں 
نايم 

مرد جوان خیلی خواهش و تمنی میکرد و مصراند 
از زنش میخواست بخانه برگردد. ۰۰ از میان نماناجیار 
یکمرد آمریکائی که دلش بحال نوهر جوان میسوزد ار 
جا بلید شده و اعلام میکند حاضر است شوھر او را با 
حقوق ماهیانه پانصد ليره استخدام کند و حقو 


۱۰ بخاطر جی با ص ء.. 


او را هم بعنوان ساعده نقد!" می‌پردازد . 

زی فورا" از شکایتش صرفنظر میکند و زن و شوهر 
دست دردست هم با خونحالی از دادگاه خارج می شوند 
و بجانه برمی‌گردند . 

حالا میتوانید حدس بزنبد که این زن با شوهرش 
اردواج کرد یا با ماهی بانصد ليره حقوق او؟. .. 

اگر هنوز متکوک هستید به اطراف خودتان نگاه 
کنید . ۰ . زندگی دوستان وازدواج دختران و پسران فامیل 
خودتان را بررسی بغرمائید ضا ثابت شود عده‌ای با 
پانصد لیر ... جمنی با پنجهزار لیر و افرادی سا 
بانصد هزار لیرہ ازدواج میکنند | 

بیجارەتر از ایٹھا آنهائی هستن که به اميد رسیدن 
به سرات و با به امید رسیدن به مقامات بالاتر با 
زنی ازدواج میکتند . 

دوست وکیلم مبگفت : " نمیدانم دختری که حاضر 
به ازدواج با س میشود بخاطر خودم بله میگوید یا ند 
حاطر زندکی در اين خانه مجلل و نشستن روی اہر 
سالک ؟ " 


آبا دوست ص حق نداشت این حرف را بزند؟ 


خاطر جی با من ..۔ ۱ 


خیال نکنید فقط زنها اینطور فکر میکنند . نه. ۰ . 
خیلی از مردها هستند که با زنهایتان ازدواج نمی‌کنند 
بلکه با یول و تروت بدر آنها ازدواج می‌کنند . 

اگر زن و شوھرھا صادتانه ہے این پرست جوات 
بدهند که" 

”تو با جه چیز من ازدواج کردی؟ 

" حقایق وحشتناکی برملا میشود و رسم ازدواج در 
جامعه‌ها منسوخ می‌گردد . .. 


رو ی مک رت 


۱۳ 


روی بمب نمیشه راہ رقت ۰۰۰۱ 


لابد این را میدانید که در کتور ما اسم بچه‌ها 
را یمناسیت مکانها و روزهائی کے بدنیا میآیند انتخاب 
میکنند. .. متلا" بچه‌ای که توی کشتی متولد می‌نود 
اسمش را " بحری " می‌گذارند ... طفلی را که در قطار 
راه آهن بدنبا میآید " دمیر " یعنی آهن صدا می‌کنند .. . 

حسن آقا اسم بچه اولش را که دختر بود" نورتن " 
گذاشت ... بچه دوم او هم اتفاقا" دختر شد بهمین 
جهت اسمی مناسب اسم دختر اولش بیدا کرد " آرتن " 
چون خیلی دلش میخواست صاحب پر شود بەفعالیتش 


روی سس مه رارف ۱۴ 


ادامه دا اما یجهها پشت سرهم دختر می‌ندند و 
حسآقا اسامی مناسبی بیدا می کرد : 

" آیتن» گلتن ۰ بستن؛ هیپتن ۰.۰" برای دختر 
هفتمی هرجه گنت انم مناسبی پیدا نکرد یه همین جهت 
تا دو سه ماه دختر خانم تناسنامه تداشت ... 

بالاخره هم با کمک و راهنمائی یکی از دوستان 
شاعرش نام " تن‌نن " راروی او کذاخت و شناسامه‌هفتمی 
را هم گرفت . 

هنکامیکه خانم حسن‌آظا برای بار هنتم حامله شد 
نمام زنهای فامیل و حتی زنهای هسایه تروع به نسذر 
و نیاز کردند تا بجه هشتمی بسر بشود و آرزوی جندین 
ساله این زن و نوهر برآورده کردد. .. 

با اینکه خانم حسن‌آقا بعد از هفت تا بچه کاملا" 
آموخته شده و هیجکونه منکل و خطری برایش وجسود 
ندانت » با ایتحال چون دل حمن‌آقا گواهی میداد که 
نوزاد هشتمی حنما" بسراست خیلی مواظب سلامتی‌خانم 
و بچه بود و دائم به خایمش سفارش صی‌کرد غذاهای 
خوب و مقوی بخورد و بینتر استراحت گند . کار بجائی 
رسید که حتی خود خانم هم باورش شد که بچه هشتمی 


٥‏ وت سارت 
با سایر بچه‌هایش فرق دارد. بھمین جهت زن و شوھر 
تصمیم گرفتند برخلاف همینه که مامای زن مخانه ميآ مد 
ایندفعه زائو را به بیمارستان خصوصی ببرند... 

دوماه مانده به وضع حمل , حسنآفا اطاقی هم در 
زایتگاه رزرو کرد تا مشکلی پیش نیاید , .. 

یکروز ظهر که حسنآقا بخانه آمد فهمید خانمسش 
دچار درد زایمان نده. بزحمت او را تا سر خیابان‌برد 
به امید اینکە تاکسی خالی فراوان است و در مدت کمی 
به زایتگاه می‌رسند , 

اما کارها همیشه برعکس است... هرجه مائین و 
تاکسی ازجلوی آنها عبور میکرد همه پر بودند و جسای 
خالی نداشتند .۰ . 

زن حسنآقا ناله‌کنان کفت : 

- مرد برو تلفن بزن آمیولانس بیمارستان بیاد . 

حسن‌آفا بی‌حوصله و عصبانی جواب داد: 

- آمبولانس بیمارستان یکروز طول میکنه بیاد . . 
بهتره ماشین نعش کش را خبر کنیم . 

درست موفعی که نزدیک بود گندکار در بيابد یکی 
از مائینهای تخصی که مسافرکنی میکند جلوی آنهاترمز 


روی‌یص متشه را فرفت ۶ 


کرد . . . حسنآقا زیر بغل خانم را گرفت و او را انداخت 
توی مانین و گفت : 

برادر هرجه زودتر ما را برمان زایشگاه. .. 

خدا پدر راننده را پیاسزه .۰ . از آن با معرفت‌ها 
بود جواب داد : ۱ 

- داداش هیچ ناراحت نشو. .. تا چشم بهم بزنی 
میرسانمت .۰ .. به ریخت ماشین نگاه نکن .۰۰ برواز می‌کنه | 

واقعا" هم راست می گفٹ ماشین به پرواز در آمد ... 
بفدری تند می‌رفت که سر سافرها به دوران افتاد . .. 
ایندفعه حسنآقا از ترس جانش گفت : 

سے برادر بک کمی یسواش تر برو .۰ .. خدای نکرده 
تصادف میکنی . .. 

راننده بهش خیلی برخورد ... با دلخوری جواب 
داد. 

- خیالت راحت بائه آقا...آذم از خودش تعریف 
کنه درست نیس . ولی در این مملکت فکر نمی‌کنم هیچ 
کس دست فرمان مرا داشته باشه . به ماشینم که قدیمی 
و زهوار در رفنه است نگاه نکنیم » اگر کاری اسبی هم 
باشہ جشم بسته می‌برم ۰۰۰ 


۱۷ رزوی ەنمە را هرمت 


خانم حسن آقا که درد می‌کشید با التماس گفت : 
- آقای راننده ترا بخدا کمي یواشتر برو. 
- آبجی تما هیچ نگران نباشید... من کارم 7 
بلدم . 
حسن آفا هم که حسابي عصیانی و ناراحت بود. .. 
با کمی ختونت گفت: 
ے داداش .۰ اگر بخاطر ما اینقدر سرعت میری 
ما نمی‌خواهیم . 
راننده هم صداشو بلندتر کرد و با عصبانیت جولب 
داد : 
- آقاجان ما از این بواشتر بلد نستیم بریم ,.. 
- جرا بلد ہو جو و داره توی شهر به 
این شلوغی آرام‌تر بری؟. . 
- شما خیال می‌کنیم ما از خوئی خودمان اینقدر 
سریع میریم ؟ نخیر داداش. هیچکس راضی نیس به 
استقبال مرگ بره. .. علتش ابنه که مامورین راهنماتی 
ریختن توی خیایا نها . . . بیخودی حلو ما شینها رامی‌گیرند . 
هزار بامبول سر راننده‌های بیجاره در میارں و صد تا 
ایراد بتی‌اسرائیلی می‌گیرند و بالاخره تا جریمه‌شان‌نکنند 
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دست برنمیدارند ۰ . 

راننده بدون ابنکه مکت کند پکریز حرف میرد . .. 
از نانیگری ایر راننده‌ها . از عدم نوجه مردم به اصول 
رانندگی . از بی‌انصافی سافرین ... ابراد میگرفت . 

در این موقع یک ماتین بزرک که از روبرو میآمد 
مثل برق از کنار ماشین گذشت .. راننده با دنتیاجگی 
فرمان را بطرف راست بیجاند و ( رد) کرد وقتی .خطر 
رفع شد دوباره شروع به فر... وفر. . .کرد : 

- ابنا راننده نیستند . لبو ثرونن . هرکس جای‌من 
بود نناستامتاش باطل شده بود . ولی من طوری ( رد ) 
کردم که خط هم به مانینم نیفناد . هنوز حرتش تصام 
ننده‌بود که ناخ به تاخ با یک ٹاکسی تصادف کرد .در 
اثر شدت تمادف مائین چرخید و سروته ند ۱... 

راننده نمیدانم بعلت گیجی با فرار از صحنه متوجه 
نشد که مسیرش عوض شده است . دوباره با همعان سرعت 
براه افتاد و بطرف محلی که از همانجا آمده بود حرکت 

حسن آقا و خانش‌بقدری ترسیده بودند که زبانخان 
بند آمده بود و حتی نمي‌توانستند فریاد بکنند ۱... 


۱۹ روی‌بص مبنهراه‌رفت 


بعد از جند دقیقه وفتی حسنآقا از بنجره ماشین 
به بیرون نگاه کرد منظره جالبی بنظرش رسید . گلگر 
مائین دیگری روی دسنگیره مانبن آنها آویزان شده و 
سر و صدای عجیبی راه انداخته بود بعد هم که کمی 
دقت کرد متوجه شد ماشین راہ را عوضی میرود بهراننده 
گفت :۰ 

- اثتباه میری برادر . زاینگاه طرف بالای شهره تو 
داری میری یائین شهر. 

راننده خیلی آرام جواب داد " 

اونطرف مامورین راهیماثی هستن بابد بریم از 
خیابان بائین‌تری دور بزنیم . 

- آفاجان اکر ماتس تو عبب داره و با کار خودت 
خرابه ما چه تتصیری داریم؟ 

- داداش من و ماشینم هیچ عیبی نداریم . اما از 
تدیم کفنن " روی بمب نمیشه رفت ..." آدم نبابد سری 
را که درد نمبکنه دستمال بینده و فلان خودت را با 
تاخ کاو دعوا بیاندازه. . .یکذره را همان دور مینه ولی 
سالعتر مبریم . 

حسنآفا از ناجاری سکوت کرد و گفت ' 
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- مختاری فقط ما را نالم به زاینگاه برسان سا 
دیکه حرفی نداریم 0ت 

- میرم داداش. . . ناراحت نباش, از خیابان قاسم 
بانا یکراست میریم بیمارستان . 

ماشین میخواست به خیایان دست راستی به پیچه 
که یکدفعه تکان سختی خورد زن حسن آقا جیغ بلندی 
کنید و توی بنل شوهرش افتاد . 

باد ندیدی داخل ماشین آمد... حسن آقا نگاه 
کرد دید درب ماشین آنها کنده شده و افتاده استا 

از راننده پرسید : ۱ 

- چی ند؟ 

- هبچي برادر. . . الحمداله بخیر گذشت ... انس 
داشتید که‌سوارماشین من شدین وگرنه کارتان خراب بود ۱ 
اگر فرمان را نچرخانده بودم حسابی دخلمان میامد ... 
اینها راننده نبستند. هرکس از مادرش تهر میکنه و ازخانه 
مباد بیرون میره یک کواهینامه میگیره و راننده میته. .. 

خانم حسآفا که از شدت درد نمی‌توانست درست 


- آفای راننده ترا بخدا کمی یواشتر برید . .ما را 


۲۱ روی‌ بمب نمیشهراهرفت 


سالم به زایشگاه برسانید. 

آپجی من چه تقصیر دارم توی خیابانهای اصلی 
بامورین راهنمائی صف بستماند ده برابر پولی که از شما 
می‌گیرم باید جریمه بدم . روی بمب که نمیثه رفت ۱ 

حسنآقا با عصبانیت گفٹ : 

- آخه‌اینجور که نمیشه . . . با این وضع ما دوساعت 
دیکه هم به زاینگاه نمیرسیم . 

راننده ناراحت‌تر و عصبانی‌تر جواب داد ؛ 

اگر خیلی ناراحت هتين پیاده شین ...ب 
نماها نمیثه انسانیت کرد ؟... من دلم رحم آمد شما 
را سوار ماشین کردم ۰۰ . حالا یک چیزی هم بدهکار شدم ؟۱ 

خانم حسنآقا حال پیاده شدن نداشت . مرتب‌ناله 
میکرد و بخودش می‌پیچید . 

حسنآتا هم موافق نبود پیاده بشن ... دوباره 
توی خیابان می‌ماندند . 

خانم حسنآقا آهسته بیخ گوش شوهرش گفت : 

ےد مثل اینکه کار تمام شد... درد داره شدیسد 
ماشین از قاسم پاثا به شیشلی پیچید و بطرف بل 


روی بف نمیتهرامرفت ۲ 


راه افناد. حسن آفا گفت " 

- مگه من دیوانه‌ام از اون طرف برم؟ افسران 
راهنمائی راہ را بستن و تمام ماشینها را کنترل می‌کنند. 
من ترسی ندارم ولی چرا بیخودی روی بعن بروم | و 
فلانم را با شاخ کاو دعوا بیاندازم؟ 

حسنآتا که دید با این وضع هیجوقت به زایشگاه 
نمی‌رسند گفت : 

- داداش نگهدار پیاده بشیم . 

خانم حسنآ8 با ناله گفت : 

- دیثه نمیتونم پیاده بشم . 

راننده که مائین را نگهدانته بود گفت : 

تیف ما چیه؟ بریم یا پیاده میشین ؟ 

حسنآقا با درماندگی جواب داد : 

- از خیر زاینتاه کذشتيم ... سر راه هرجا سک 
بیمارستان دیدی نگهدار . 

راننده با غرور گفت : 

- بيست ودو بال است من راننده هستم .۰ . .تمام 
شهر را مثل کف دتم میشناسم . همین نزدیکی‌ها سک 
بیمارستان هست به اسم جراح پائا . میریم اونجا . 


۳۳ روی‌نم تە رە رت 


وقتی راننده بطرف آکسارا پیچید دوباره با سک 
ماشین تصادف کرد . ئینه جلوی راننده خرد و خاکٹیر 
شد اه 
واهیند آننه . . ۔ماشین‌ھائی که در دو طرف گبر 
کرده بودند شروع به بوق زدن کردند ۰ محشر کبرائی به 
با نده بود . . .راننده هیجنان داشت از سایر راننده‌ها 
انتقاد میکرد : 
ھن نمیدانم کی بے ابنھا گواهینامه داده؟ اگر 
منم یک راننده ناشی بودم الان چند نفر کشته شده بود . .. 
بجای اینکه راننده بطرف جراح پانا برود بطرف 
امین اونی ییچید .حسن آفا برسید : 
- برادر باز که عوضی میری؟ 
- به خیابان اکروبا میریم اونجا هم یک بیمارستان 
هست . بريد دعا گنید که توی ماشین من سوار شدین ۱ 
ماشین من مرتب است با اینحال حوصله ندارم با 
مامورین راھنعائی سر و کله بزنم . راهمان را کسی دور 
می‌کنیم ولی بهتره . .. 
- درست میفرمائید داداش اما راہ گروبا هم از این 


طرف نیست ۰ ۳ 
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- چکار کنم آ5 . . . تو خیابان اصلی مامورین‌راهنمائی 
جمع مُدن . 

ماشین بطرف جاده خارج نهر رفت ... حسن آقا 
گفت : 

- برادر اینجا که دیگه مامورین راهنمائی نیستن 
کمی یواشتر برو. .. 

ای بابا فرمان در دست منه شما جرا میترسید ؟ 

من اکر این فرمان را روی کاری بگذارم یجای‌تاکسی 
راهش می‌اندازم . 

واقعا " هم راست میگفت . . .جیزی که بنام ماشین 
سوار بود بفیر از چهار تا جرخ ویک موتور و یک فرمان 
هیچی نداشت ا 

خانم حس آتا کویا بیهوش نده بود. جون هیچ 
صدائی ازش درنمی‌آمد . حسن آ5ا از راننده برسید : 

- حالا کجا داری میری؟ 

- از ( باکرکوی) برمی‌کردیم ۰۰۰ 

هنوز جملماش نمام نشده بود یکدنعه فریاد کنید : 

- وای خدا جون ... اینجا هم مامور راهنماشی 
گذاستن . 


û‏ روی سم مت زارت 


راننده بسرعت ( دور) زد ۰ بطرف اتوبان رفت و با 

- دام ؛ رانندگی کار هر کسی نبس . اگر یک راننده 
نائی بول , . 

حرفش ناتمام ماند .. . 

مائین بسرعت با یک نیر سیمانی تصادف کرد ... 

حمن وآقا و خانش از هوش رفنند... مطوم‌نیس 
بیهوشی آنها جقدر طول کنید .۰.۰ . یکوقت حسنآتا با 
مدای بک نوزاد بهوش آمد . چشمش را که باز کرد دید 
یک تیر سیمانی را بفل گرفته است . تیر سیمانی مائیں 
را از وسط دو نیم‌کرده و داخل مانین شده بود ا... 

با حیرت و تعجب متوجه شد که خانمش بجهای را 
توی بتو پیچیده و دارد بر میدهد . 

با مدای خفهای نظیر یک اناره پرسید : " پنره؟ 

خانم حسن آنا با خنده و خوتحالی اناره فنیت 
کرد " بطه . 

حسن آ8 تام درد و ناراحتی‌هانو فراموش کرد و 
پرسید ۰ 

سے خودت جطوری؟ 


رویسمب نمیتم رآمرفت ۶ 


- خوبم ۰۰ . نفهمیدم بچه چه جوری بدنیا آمد . .. 
فقط میدانم از همینه آسانتر زائیدم اه 

راننده که تازه بهوش آصده بود دوباره شروع به 
تعریف از خودش کرد : 

رانندگی کار هر کسی نیس | کاو نر میخواهد و 
هرد کهن . اگر بموقم فرمان را نپیجانده بودم ازمانین 
چیزی نمانده بود . 

حسن آقا پرسید : 

ہس مگر هنوز چیزی از ماشین مانده؟ 

سے بطه. پس جی؟ ناسی اش سالمه. فقط نمیدانم 
این تیر لعنتی را چه جوری از نوی اطاق در بیاورم؟ 

در این موقع یک افسر موتور سوار راهنماثی از دور 
پیدا ند . راننده متل برق از ماتین بیرون برید و گنت : 

- داداش من زدم نبجاک... اگر برسیدن بگو 
راننده رفت بیمارستان . 

حسن آثا پرسید ٴ 

- ازجی میترسی؟ نو که همه‌چیزت درسته ونقصی 
نداری؟ 


۰ ولی درست نیس آدم روی بمب بردو 


۲٢‏ رری ست نهر اهر ف 


فلانش را با شاخ کاو دعوا بیاندازہ. 

حسنآقا و خانعش و نوزاد جدید با کمک افسر 
راهنماثی یک ماشین پیدا کردند و په خانه برگنتسد 
زنهای هسایه و فامیلهای حسنآقا و خانمش از لنیدں 
جریان انگشت بدهان ماندند و با عجله خودشان راه 
منزل حسنآظ رساندند . .. 

حسن آقا و خانش برای هریک از میهمانپا که 
وارد می‌شد جریان را با آب و تاب تمام تعریف می کرد ند 
و از آنها میخواستند با توجه به اين جربان اسمساسی 
برای بجه بیدا کند ... 

با اینکه یک ماه از تولد بسر حسنآقا مبگذرد هور 
اسم مناسبی برای او پیدا نکردهاند بهمین جبهت حر 
آق این موضوع را به سابقه‌گذانته و اعلام کرده اس 
هرکس‌انم مناسبی برای آفا پسرش تعیین گند معا دل سرلی 
که قرار بود بابت مخارج تخت و دگٹر و پاپرھزیندھاز 
زایشگاه بپردازد به برنده مسابفه ندیم میکند . 

شما هم کمی فکر کنید تناید این برنده خوسحتے 
شما باخید . 


4> وھ 
ور اراس را گی 


۹ 


چطور نما مارک اوبراین " را نمی شناسید ؟ 


مدت سے ماه نب و روز زحمت کنیدم و جان‌کندم 
تا یک داسنان نوشتم . راستش را بخواهید داستانم ند 
از آب در نیامد . .. 

داستان را بردم بیش سردہیر یکی از روزنامه‌ها . . 
سردبیر بدون ابنکه نکاهی به داستان بیندازد , گفت : 

ما داستان جاب نمیکنیم . ,. 

گفتم : 

- افلا بخوانبدش بیینید جطرره؟ 

_ جه فایده‌ای داره . مردم از این جور داستانبا 


را بر ۳۰ 


خوششون نمیاد . 

داستان را بردم پیش یک ناشر. . .تا موضوع را گفتم 
بدون معطلی جواب داد ؛ 

- ما فقط آثار ترجمه شده را چاب می‌کنیم ۱... 

رفتم پیش یک ناشر دیگه اونم گفت" ١‏ 

اگر داستان و مطالب ترجه دارین بیارین .نوئته‌ها 
و آثاری که تالیف نوبنده‌های خودی باه خریدار نداره ا 
و به درد ما نمی‌خوره ! ۱ 

خلامه بیش هر ناتری رفتم همه مثل اینکه " توی 
دهن یکدیکر نف کرده باشند " همین حرفها را تکار 
می‌کرددنث . ۰ . 

بالاخره داستانی را که سه ماه نمام روش کار کرده 
و با هزارامید و آرزو نوشنه بودم مثل یک بچهحرامزاده 
که جلوی در صجدش میگذارند روی دستم ماتد ۱ ۱ 

خدا یدریکی از رفقا را بیامرزہ که راه کار رایادم 
داد ... رفیقم گفت : 

_ داداش تو هم کلک سایر نویستده‌ها را بزن . 

جه کلکی؟ مایر نویسنده‌ها مگە چکار میکتن ؟ 

- اونا داستانهائی را از زبانهای‌انگلیسی ؛فرانسه: 


۳۱ خطور ھا5 


آلمانی ترجمه میکنند و بجای اسم " جانسون " میذارن؟ 
"امد ای اس دان بخ هينطو 
تمام اسامی اتخاص و اماکن را تفییر میدهند و بنام 
خودشان بصورت کتاب يا باورفی توی روزنامه‌ها و مجلات 
جاب میزنن . . . تو هم بيا همین کار را بکن . 

به دوستم جواب دادم 

- من احتیاج ندارم داستان‌های خارجی را سام 
خودم بکنم ۰۰۰ داستانش را نوشتهام ؛ بد هم نیس ولی 
هیچ ناشری نمینه چایش بکنه. ناشرین داستانهاشی 
میخواهند که ترجمه از نوسته خارجی ها باشه... 

دوسنم خنده با مزهای کرد و گفت * 

خب تو هم برعکس عمل کن... 

سایر نویسنده‌های ما نوشته‌های نویسندگان خارجی 
را بنام خودنان قالب میکنند» توعکس قضیه را قالب 

دیدم حق با دوستمه و پر بدک نمی‌گه. نشستم و 
هرچه اسم خودمونی توی داستانم بود با اسامیآمریکائی 
عوض کردم | یک نقشه شهر نیویورک هم گیر آوردم و 
بجای کوچه‌ها و خبابانهای خودمان اسم کوچه‌ها وخیابانهای 


خطور ها 2 


نیویور ک را گذاشتم ... 

وقتی داستان نمام تد و نوبت به انتخاب اسم 
نوبسنده که خودم بائم رسید. بک اسم خیالیآمریکا ئی 
به نام ( مارک اوبراین) را اختراع کردم و زیرش اسم 
خودم را هم بنام مترجم نوشتم | و بردم پیش همون 
سردییر روزنامهای که خیطم کرده بود گفتم ٠‏ 

- واسفتون داستانی از یک نویسنده معروفآمریکا ئی 
بنام ( مارک اوبراین ) آوردم . 

جناب سردبیر داستان را نخوانده گفت : 

- خیلی عالی‌یه. . .ولی این مارک اوبراین کی 
مست؟ 

قیافه تعمجب‌آوری گرفتم و جواب دادم : 

- چطور شما ابثان را نمی شنانید؟ 

مارک اوبراین نویسنده و ناعر و فیلسوف آمریکاثی 
خیلی منهوره | آنارش به تمام زبانهای دنیا ترجمه 
شده ۱ ۱۱ 

دردسر ندهم داستان را بدون اینکه بخواند قبول 
کرد فقط گفت : 

" چند سطر هم در باره بیسوگرافی و آشار اسن 


۳۳ جطور تما . 


نویسندہ تهیه کن ...” 

همانجا قلم بدستم گرفتم و شروع به نولتن نر 
حال ”مارک اوبراس ”نویسندہ معروف آمریکا ئی نونتم ۱ 

آخرین ناهتار مارک اوبراین بنام ( مبارز‌زندکی ) 
آمریکا را نکان داده‌است ۱ در مدت یکماه چھار میلیوں 
نسخه از این کناب بفروش رفته است ! 

این ٹاھکار که به همه زبانهای دنیا ترجمه شده‌نحت 
نام " نبرد زندگی " تقدیم خوانندگان گرامی میگردد ." 
بعد در باره ( مارک اوبراین ) شروع کردم به جاخان‌بازی : 

" وی کوجکترس فرد یک خانواده هیجده نفری 
بود . پدرش در فیلادلفیا فروشنده دورگردی مود . .. 
میخواست پسرش کنیش بتود؛ ولی مارک هنوز جپارده 
نالش تمام نتده بود که بعلت فرو کردن سوزن بهاسافل 
معلمش او را از مدرسه اخراج کردند | مارک متل خبلی 
از نوابغ به کارهای مختلفی دست ۰ ۰ مدتی بتعل 
ماهیگیری پرداخت . چند سال هم به فروض اجناس تاجای 
مشفول ند . در معادن طلا کار کرد » به نفل حلیانی 
دست زد. در چهل سالگی اولین داستانش را به مجله 
( نیویورکر) داد . .. که جایزہ( لولتبرز | را ربود . 


عطوں فا رکه ۳۴ 


سبک عجیب و غرینی که در نویسندگی داردباعث 
نده ابت که خواننده‌ها با حرص و ولع عجیبی‌نوشته‌های 
او را بخوانند. متمولا "مردم عادی از نوشته‌های او سر 
در نمی‌آورند با ابتحال برای بدست آوردن کتابهایش 
ساعتها در صف میابستند . .." 

خودتان می‌توانید حدس بزنید که جه اتفافی‌افتاد 
و جاب داستان من چه غوقائی بپا کرد ... شهرت 
( مارک اوبراین ) و مترجم زبردستش (یعنی بنده) چنان 
بالا گرفت که تمام ناشران و کنابفرونی‌ها به دتبالم 
می‌افتادند و با اصرار زیاد از من میخواستند آتاری از 
مارک اوبراین برایثان نرجمه کنم ۰۰۱۱ ۔ 

تا بحال من از جناب مارک اوبراین خیالی بیست 
و هفت داستان و نمایشنامه ترجمه کردهام و هنوز که 
هنوزه دارم آشار او را ترجمه میکنم و تا زنده هستم 
ولش نمی‌کنم . 

ناګفته نماند که تاهکار ابداعی من به خلق (مارک 
اوبراین ) خنم نشده. اقدام به خلق یک کارگاه به نام 
(جکلامبر) کردم و چندین کتاب هم از قول او نوشتم 
حالا تما( جک لامبر) را بهتر از من می‌شناسیدد | و 


۳۵ جطور شم . 


کتابهایش را منل نقل و نبات میحرید بعد از خلق 
( جک‌لامیر) نروع به ترجمه آثار هندی و جینی و رای 
و کرهای و نبتی کردم ...۰ اہن ابتکارم بیشتر از سار 
تاهکارهایم ( کل ) کرد جون تا به آنروز ھیجیک ازمنرحمس 
کشور ما ہفکرٹاں نرسیده بود آتاری از نویسندگان جسی 
و ژابنی ارائه بدهند . 

با همین سبک بدیم آنقدر کتاب ترجمه کردهام ر 
جاب زدھام که اکر یکروز ثلا" یسک آمریکائی بخواهد 
تاریخ ادبیات آمریکا را بنویسد چارهای جز این ندارد که 
بیاید و نوشته‌های مرا مطالعه گند تا بفهمد نویسندکارو 
شعرای کشورش چه کسانی بودها ند ۱ ای 


ور 


صد هزار مرتبه شکر که زندهایم و نفس می‌کشیم ... 


سال ۱۸۹۷ 

سلطان عبدالعزیز شاه است » بیرمردی بنام می 
به اتفاق پسر نانزده‌سالهاش یفام " ممتاز" از سراسی 
خیابان باب عالی عبور می‌کنند ٠...‏ 

زد جوانی نام * بای از باقن بر سا 
وا 

آقای " باکی " از طرفداران آزادي نرگیه اس . ےا 
مستبدین مخالف می‌باند او تصمیم دارد دو سد روردنکر 


صدهزارمرننه .7 ۳۸ 
به ارویا فرار کند . 

هنگامیکه آقای شمی با آفای باکی روبرو می شود 
جون از دوستان قدیمی هستند با یکدیکر دست‌می‌دهند 
و رویوسی می کنند . 

آقای ياکی می‌کوید ‏ 

" حالت چطوره دوست گرامی ؟...* 


" ۰.۱ .ی...الحمدالله. ..صد هزار مرتبه 
شکر که زنده‌ایم و نفس می‌کشیم ۰" 
mE 0 ‌‏ 
سال ۱۹۰۸ 


سلطان عبدالحمید ثاه است » آفای‌باکی که زمانی 
جز؛ آزادیخواهان بود حالا پیر شده است . به اتضاق 
پسرش" راسم "از سراشیبی خیابان باب عالی مطرفیائین 
مي‌آید . .. 

آقای شمی مدتی است مرحوم شده» پسرش ممتازکه 
با ستبدین می‌جنگد جوان نیرومندی انت هنگامیکه با 
آقای باکی روبرو می‌شود بخاطر دوستی که با پدرش داشت 
به او سلام می‌کند و می‌برسد : 


۳۹ صد هزار مره . . 


0 قربان حالتان جطور است؟. 7 

آقای باکی پیرمرد نورانی حواب مي‌دهد : 

پر ۰ .ی .الحمدالله میں هزار مرنده کر 
که زندهایم و نفس می‌کنیم . ” 


ال ۱۹۱۷ 

حزب اتحاد و ترفی روی کار آمده است ...آقای 
تاز خیلی زود پیر شده است به اتفاق آقای "تحسیی " 
از سراشیبی خیابان باب عالی بطرف بائین می‌روند .قای 
باکی هم مرحوم نده؛ بسرش " راسم " که جوان خوس 
قیافه و نیرومندی شدہ از پائین بطرف بالا مبآبدهنگامی 
که با آفای ممتاز روبرو مي‌نود دست او را مي‌بوسد و 
می‌پوسد ۰ 

" قربان حال شما چطوره؟. ۰۰" 

آقای ممتاز جواب می‌دهد : 

تا ای الجمدالله‌ مد هزار مرنمه نکر 
که زندهایم و نفس می‌کشیم ۲۰۰.۰ 


حزب خلق در سند قدرت است ... آفای رام 
کفپیر نده همراه بسرت جمیل " از سرانیمی خیایان بات 
عالی بائس می‌آبد. 
آفای ممناز به رحمب ایزدی پیوستد. پسرس‌تخسس 
که جز مخالفین سرنخت حزب آرادیخواهان است ودر 
ضمن جوان رینا و تتومندی هم هنت از باتین حبابان 
بطرف بالا می‌رود ... هنگامیکه با آفای راسم روسرو 
می شود دیگت او را مییوسد و مي‌برشد * 
فربان حالتان جطورہ؟.., " 
آفای راسم جواب می دھد : 
۳ ,ای الحمداللہ... خویم ۰۰ . انتاءالله 
_ تعام کارها بزودی خوب می‌سود . صد هزار مرنبه شکر که 
زندهایم و نفس می‌کنيم ۰.۰" 
بال ۱۹۴۶ 
حزب خلق هنوز بر سر کار است. آقای" تحمین" 
بير شده است به‌اتفاق بسرش متین ”از سراشیی‌خیابان 
ال ناشن نوی 


۴۲ صد هرار مره . . 


آقای راسم هم فوت کرده. پسرش جمیل کسکمحالد 
دو آننه دولت و در ضمن جوان نبرومندی هم هست ىا 
دیدن آفای تحسین د ست او را می‌بوسد و حالش رامی‌برند : 

ˆ فربان حالنان چطوره؟. . ." 

آقتای نحسین جوات میدهد : 

اھ ...ی ...الحمداله که زندهايم ونخس 
مي‌کنیم . انساءاله بزودی کارها روبراه می‌سود از 


سال ۱۹۵۸ 

حزب دمکرات به فدرت رسیده... آقای جمیل‌هم 
پیر شده است » همراه بسرش از سراشییی خیایان بات 
عالی عبور مي‌کند , ۰۰ 

متین‌جوان خوش قبافه از پائس بطرف بالای‌خیابار 
میرود با دبدن آفای جمیل دست او را می‌یوسد و حالس 
را می‌پرسد . 

" قربان حالتان جطورد؟" 

آقای جمیل جواب میدهد :. 

”۳ یىی .. .الحمدالله پسرجان .صد هرار مرتنه 
شکر که زندهایم و نقس, می کشبم . اننا اله بسرردی حله 


۳۲ 
صد هرار مرتبه . .. 


جیز رویراه می شود .. ۲ 
وا موس 
7 کم 9 می نود 

ا ۳1 ۱ 

فقط 17 مبداند و ہس ! 


سم ہے ۴ 
رت ایا باع تصرہ 
صرت 


۴ 


حضرت آقا اعت چنده؟ 


دوستانم بمن می‌گوبند : " چرا تمام کارهای خلاف 
به گردں شما می‌افتد؟... " 

نمی‌دانم جواب اینها را چی‌بدم؟ هم حق دارند 
و هم ندارند... درسته که کارهای خلاف همیشه‌می‌آیند 
و مرا نس هممی مردم این میلکت بیدا می‌کنند و به 
گردنم می‌افتند ولی این بلاها و دردسرها را که من 
برای خودم نمی خرم ا..- 

برای فروختن ساعت مجی‌ام صبح زود از خانه بیرون 
آمده بودم ... انیاں وقتی نوی سختی و بی‌بولی گیر 
می‌کند و مجیور است یک جسز خود را بفروند احساس 


a‏ حضرت آقا اعت جنده»> 


حقارت و ناراحتی عجیبی به او دست میدهد منل کی 
می‌ماند که در جنگ و مبارزه زندگی مفلوب شده است و 
آن چیزی کممیخواهد بفروشد به بزرگی و سنگيني یک‌کوه 
روی دوش او فشار می آورد . 

ساعت مچی منهم بقدری بزرک و سنگین نده نود 
که مج دستم داشت می‌شکست. 

دیشب دو سه نفر زن و مرد بی‌خبر به خانه‌ی ما 
آمده بودند ۰ زنم برای درست کردن‌شام و مخلفات ار رر 
هسایه پولی قرض‌کرد : سور سات را راه‌انداخت . خونمره 
اینجاست که میهما نهای دیشبی آدم‌های روشنفکری بودند . 
ضمن خوردن و آئامیدن شروع به بحٹھای داغ ساسی 
کردند . . 

فقط هر موفع که زنم غذاي تازه‌ایروی سفره میگداس 
بحث سیاسی قطع مي‌شد و صدای چه و چه و به و سد 
آنها به آسمان می‌رفت! هر کدام سعی مبکردند با خملاب 
قلنبه و سلنبه از دست بخت زنم تعریف کنند هس که 
غذا تمام میشد دوباره بحث سیاسی و ادبی را سروع 
میگرد‌ند . . 

من از بحث‌های آنپا جیزی نمی‌نیمیدم حور هیاس 


خضرت "فا اعت چنده؟ ۴۶ 


بفکر تهیه پول و پرداخت قرص زن صاحبخانه بودم ۰۰۰ 
تنها امید و چارفام ابن بود که ساعت مجیام را بفرونم 
اما به کی‌بفروشم ؟ و چطوری بفرونم؟ نمیدانستم . .. 

توی این افکار بودم که نمیدانم از کجی کار با 
گردش غلط روزکار و يا چه زهرماری بود که خنده بلندی 
کردم یکی از مبھمانھا که داشت باحرارت از وضع عالي 
افتماد مملکت تعریف میکرد , از خنده بیجای من خیلی 
ناراحت ثد و گفت : 

شما دارید مرا مسخره می‌کنید ؟ 

کار خبلی خراب شدہا این همه قرف و فولهوبدبخنی 
سورنات میهمانها را فراهم کرده نودم حالا برای هیچ 
وبوج تاراضی و فهرآلود از خانه ما بروند درست نیست ۔ 

بهمبن جهت با لحن ملابم و نکست‌خورده از 
میپمانان معذرت خواستم و هزار تا فسم و آیه خوردم‌که 
خشدهام اختیاری نبوده و ارتباطی نه بحت و کفنگوی 
آنپا ندارد. از آن به بعد هم برای جبران انمیاهی 
که مرتکب شده بودم تا آخر نب جتم به‌دهان میچمانيا 
دوختم و با دقت به حرفهای آنها کوش میدادم . .. 

ومن امروز بخاطر اظهار لطف مبهمانیای روننفکرم 


1 حصرت آفا لات نة 


مجبور شدفام ساعنم را بفروتم و رض زن همابه را 
بپردازم ٠...‏ 

مدتی بی‌هدف و سرکردان توی خهابانها پرس‌زدم . 
دنبال محلی می‌کنتم که ساعتم را بفروتم... 

بنظرم می‌رسید که ساعت به آن کوچکی هر لحطه 
سنگین‌نر می‌شود . .. یکدفعه بیادم افتاد که خریداراں 
اجناس دست دوم بیشتر توق بازار سمسارها هستند . با 
برعت خودم را به بازار سصارها رسانیدم . اما هرحه 
ستی کردم ساعتم را به کی نان بدهم نخوانسنم ۰ نس 
از اینکه جند بار بازار نسارھا رابالا و بائین رفنم جمم 
نه دگان کوچکی افتاد که قاحق و حنکال و چاقوو ار اس 
حور خرت و پرٹھا میفروحت بطرف دکان رتنم . اعم 
را از مح دم باز کردم و بصاحت دکان سان دادم 
و کفتم : 

ایں ساعب را مبخرین؟ 

پارو بس ار اسکھ مدتی زنر و رو و داحل و خارح 
باعب را نکاه کرد در حالیکد با بی‌اعشائی ساغت را به 
دستم داد برسید: 


جند؟ 


ساعت خوبی بود دو بال بیش دویست و پنحاه 
لیرد خریده بودض ‏ در این مدت بک دفیفەه بس وبیش 
ترفتھ بود , اما يارو طوری کفت ‏ جند" و که انکار میخواد 
یک نکه حلمی زنک زده بخره ...از روی نا امیدی جواب 
دادم * 

س پنجاه لبرہ... 

صاحب دگان حندھی صحرهآمبزی کرد که از مدنا 
فحس بدتر بود . ناجار راه افتادم دو به قدم که رفتم 
بارو بصدای بلند داد کنبد: 

سے بيست لبره ندم؟ 

میخواستم برکردم اعت را سهش بدم و بیست‌لیره 
را بکیرم کد بکنفر از یسب سر دمتش را روی نانمام 
کداست ... 

برکستم دیدم همان میهمان دیشبی امت کفد رباره 
وضع عالہے افتصاد کتور صحبت می‌کرد ۰ .. از دیدن 
او و ترس از اننکه متوجه فروثر ساعتم بشود خبلي‌ناراحت 
ندم بی‌اختیار ساعت را که توی دستم بود مخفی کردم 
و کفنم ا 

- سلام 


۴۹ 1 حصرت ما اعت خد و 


لی سلام علیک دوس عزیز . ..ابنجا جکار می کسی 
قیل از اینکه جوانی یدهم مرد مسار از بتدادگتای 
داد کنید؟ٴ 


- بمرک بچه‌ام بیست لمرزہ ارزش نداره بخاطرحا 
حاضرم بخرض. 

گفم : 

فرونی نیس٠٠‏ 

صاحب دکان با وفاحت و سماجت داد کنید : 

- وقتی فروتی نیست جرا مزاحم مردم مینی؟حبلی 
بیکاری با ما را سخره کردی؟ 

ديدم کار داره بیخ بیدا میکنه... دست دوسے 
را گرفنم و راہ افتادبم . .. 

دوستم برسید : 

جریان چی بود؟ 

- هیجیبابا . . .از اینجا ردمیندم یک ساعت‌دجی 
عالی دست یک ہمار دیدم ینجاه لیره خریدمش ...۰ 
برای اینکه مطمتن بشم مفبون نشدم به این آقا نتاس 
دادم ...يارو ولکن نبوه . .. 

دوستم‌که گوثش به این حرفها بدهکار نبود کیت 


حصرت آقا اعت حنده؟ ٥۰‏ 


بحت دیشبمان خیلی جالب بود دلم میخواد 
یک شب دیگه دور هم جمع بشیم و بحث کنیم ۱ ۱. 

ے خندیدم و جواب دادم : 

- آره منم خیلی دلم میخواد ۱۱ 

توی ایستگاه اتونوس بامید اینکه بزودی همدیگر را 
خواهیم دید از دوستم خداحافظی کردم و سوار انوبوس 
شدم ... ناراحتی اصلی توی انوبوس اتفاق افتاد . 

منکه جند ماعت برای فروش ساعتم نوی بازار و 
خمایان پرسه زده بودم وبالاخره هم دست از پادرازتر 
به خانه برمی‌گشتم خسته و کوفته و عصبانی توی این‌فکر 
بودم که جوات زنم را جی بدم و قرض زن هصایبه را 
از کجا بپردازم که بکنفر سرش را جلو آورد و پرسید : 

- معذرت مبخوام آ8 ساعت جنده؟ 

به ساعتم نگاه کردم و جواب دادم : 

کش و ربع است .۰.۰ 

طرف که چند لحظه پیش با یکالم نزاکت و ادب 
ساعت برسیده بود یکدفعه با لحن خشن و پرخانحویانه 
گفت : 

- اعتتان حالش خرابه. 


نگاهی به فد و بالای بارو کردم » آدم خوش‌سنت و 
تربیت‌ندهای بنظر می‌رسبد . .. اما جرا طلیکار نده نود 
نمیدانم . دوباره با دقت به ناعتم نگاه کردم و گفنم: 

- نش و هیجده دتینماس. 

- باز هم انتباهه . 

جوایی بیش نداد م و صورنم را بطرف دیکه‌برکرداندم ۰ 
اما يارو ولکن نبود گفت : 

س چون دیدم ساعت تما غلطه . . .برسیدم‌ساعت 
حجنده. ۰ 

خسته و ناراضی جواب دادم" 

_ بتعا حه مربوطه اعت من غلط۸ہ؟... 

بارو که خیلی هم از خودش راضی بود و وانمود 
سکرد وزبر وکیل است با برروئی داد کید : 

- من بک هموطن هستم ۰ . وقنی می بینم کار وعنل 
کی غلط است بابد بهش اطلاع بدم جون دیدم‌ساعت 
نما هفت دفیقه عقب است بہتون توجه‌دادم تا د رسنس 
گنبد : 

فیمیدم‌بارو خیلی عوضی‌یه و منیم حال و حوصلد 
بحت کردن نداشتم حوابی‌ندادم و بشتم را به اوگردد . 


حصرت آفا اعت جده؟ ûr‏ 


ولی مکو يارو از رو میرفت؟ گفت : 

_ آتا جرا ماعتت را درست نمی‌کنی؟ 

حواب دادم ۰ 

- دلم میخواد ساعتم علط باشه. . 

نمینه. .. امکان نداره... 

برای ابنکة از دینش خلاص بنم جند قدم رفتم 
حلوتر و تاطی مردم شدم . 

از ینت سرم داد زد: 

جوا فرار می‌کنی ؟ساعت را درست کن . 

ایندفعه خیلی حدی حواب دادم : 

- آقا بنما جه مربوطه؟. ..باعت مال منه خودم 
میدانم جکار کنم ۔ 

بارو که فیمیداکریک کلمه دیکر حرف بزنه دندانهاشو 
خرد می‌کنم تانه‌هانو بالا انداخت و سنوحه یکی دبگه 
از سافرداند . ازش برسید ۰ 

سے آتا خیلی معذرت میخوام ...اعت نما چنده؟ 

ے نش و نیم ٠‏ 

از یکی دیکه پرسند ٤‏ 


اعت نما حنده؟ 


ہے دو دقبقه به نش و نیم مانده. 

اعت هر دوی تما انتناهه... خواهس می کد 
اعت‌ها را درست کنید , بیت و چھار دتبته نواعت 
هفت مانده. 

یکی ار سافرها کفت : 

- آقا مکه نما فضول هستبد ؟ 

- من یک هموطن هننم . 

مسافر دومی هدای مخصوصی از دهانش خارج کرد : 

سرت او از او رت انگارماھا همه‌خارحی 
هستیمو فقط این آنا هموطنه؟ 

- اها ارزش وقت را نمي‌دانید و مرنجم صسر! 
وفتی یک هموطن به وقت اهمیت ندهد به مملکتش‌خباس 
می‌کند . 

مسافرها جواب او را ندادندو. .. يارو به سامت 
مچی بک خانم نگاه کرد و گفت ‏ 

خانم محنرم ساعت نما هم بانزده دفبنه حت 
مانده . درسنش کنیس . 

خانم جوان با سخره جواب داد : 

- درستش نکنم جی مبنه؟ 


AEE‏ ود اه 

- وجدان من قبول نمی‌کنه هموطنانم بے وقت 
بی‌اعتنا باشند . هیح ملتی پیشرفت نمی‌کنه مکر ایتکه 
از تمام لحظات زندگیش استفاده بکنه. 

درایں موقع از بلیط فروشاتوبوس که از کتا ربیاف 
رو رد می‌شد. پرسبد : 

سے اعت شما چنده؟ 

لیط فروش جواب داد : 

سے من ساعت ندارم ... 

سے جطور همجه چیزی سکٹہ یک فصوط ساعت 
ندانته باته؟ وقتی ما ارز زمان را ندانیم چطورمی تونیم 
ادعا کنیم ملتی بنترفنه هستیم . .. 

بلط روش با لوده بازی و سخره جوان داد ' 

جکار کلم آفا؟ اعت را کفمجانی نمیدن .... 
ماهم‌که بول نداریم ۰۰۰ راست میکی دست کی جببت و 
بول یک باعت به ما بده... 

مرد( ساعنی) دستش را توی حیب حلیفماش برد 
و یک‌ساعت قدیمی که زنجیر کلفتی داشت بیرون آورد . 

خانم سنی که در صندلی‌های جلوئی تنسنه بود 
نه پارو کثت : 


۵۵ حضرت آفا سافت جنده؟ 


- از کجا معلوم ساعت تمام سافرین خرابه اناید 
ساعت شما خوب کار نمی‌کنه. . . ۱ 

مرد شیکپوش از تنیدن این حرف مثل اینکه به 
ناموسش توهین کرده باشند بقدری خشمگین و عمبانی 
شد که چیزی نمانده بود سکته بکند . بریده پزیدەگفب : 

- ھمجه چیزی ممکن نیس. . .باعت من هرکز بک 
ثانیه هم عقب و جلو نمیره. 

خانم جوان برسید : 

اعت نما چنده؟ 

مرد چند لحظہ روی ساعتش خیره ند . . . چون 
دقت او بیش از حد طول کشید مسافر بغل دسی او 
به ساعت مرد ٹیکہوش نگاه کرد و با خنده برصدانی 
گفت : 

- ساعت آثا خوابیده ۱۱۱ 

ٹلیک خنده مسافرین 01 0/ 
ٹیکپوش که از خجالت و شرم مبخواست خارج ازایسنکاه 
بیادہ نود منل دیوانه‌ها منت به در می کوبید بالا حره 
هم فبل از توقف کامل اتوبوس بائین پرید ایر دنت 
راننده اتویوس داد کشبد : 
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- دیوانه. . . صبر کن انوبوس بایسته بعد پساده 
شو. .. منهم از ناراحتی دوایستگاه جلوتر پیاده تدم ... 
باز هم مدنی برای فروش ساعتم اینطرف و آنطرف 
رفتم اما با روتن شدن چراغها و رسیدن شب بطرف 
خانه راہ افنادم .. .زنم برسید * 
- تا حالا کها بودی ...۴ 
- رفته بودم ساعت را بفروتم . قرف زن همایه 
را بدیم . 
زنم با خنده گفت ٠‏ 
ےر خوب مد منتظر تو نماندم ... 


پرسیدم . 

جطور مکه؟ 

نب جند تا میمان داریم ۰ بازهم از رن‌همایه 
مقداری قرض گرفتم و سورمات را حاضر کردم ۱ 

نمیدانم جرا خندهام گرفت . زنم بخیال اینکه 
از زرنگی و کاردانی او خونم آمدمو خوشحال شدهام‌کفت ' 

- برو شکر کن که رنت" پخمه " نیس و در یک 
جنم بهمزدن غذای صد تا میهمان را درست میکنه . 

 مدیسری‎ 


اح سس نے حےسےسسش بت تے۔ت_ ہے سے سے 
سے ہے ہے 


۵۷ حصرت آفا اعت جمدہ؟ 

- مھمانھا جه وقت میان؟ 

ب پیقامہدادن که ساعت هشت‌میان . .. الان‌ساعت 
چنده؟ 

به مج دستم نگاه کردم اثری از ساعت نبود . .. 

نمی‌دانم کدام حلال زاده و در چه فرصتی ساعت 
را کش رفته بود . 

مثل آهک آبدیده از هم وا رفتم اما بروی خودم 
نیاوردم و گفتم : 

- باعنم کم نده خیلی بهتر. امشب دون درنطر 
گرفتن وقت تا هر موقع دلمان بخواد راجع به مسائل 
اتتصادی و وضع عالی اقتماد مملکت بحت و گفت وکو 
خواهیم کرد | 


۵۹ 


جطور کشوری پیش میرود؟ 


چند روز پیش سخنگوی دولت با آب و تاب‌زیادی 
کارهای انجام بافته خنماهه را به اطلاع ملت رسانمده 
ترا بخدا تماخا کنید سیٹید سخنگوی دولت پیش جنم 
میلیون‌ها نفر بیننده و تنونده رادیو و تلویزیون با جه 
شپامتی دروغ میگوید و اصرار دارد عموم مردم جم 
بسته حرفهایش را باور کنند . .. 

یکی از سائل مهمی که جز“ افتخارات دولت هم 
به‌حساب می‌آید تهیه سکن و کار و خوراک برایبصد 
هزار نفر از هموطنان گرامی بود . 


جطورکشوریبسش‌سره ؟ ۶۰ 


سخنکوی دولت با غرور و سرنلندی زیاد ایں اکر 
را دلیل بیترفت زنع کشور قلمداد مي‌کرد و ساست 
اجرای این بروژه کلی هم از مردم طلبکار بود ۱ 

تابد در نظر حملی‌ها این امر بستار میم جلودکند ۰ 
اما با یک خاب براتکنتی روسن میود دولت دراس 
مورد تم بھا موتقیت ندانته بلکه این مسئلم باریس 
دلسل کت و مدايم کاری دولت مییپاند. و کور ما 
نه ننا پیش برتند بلکه در جا هم نزده عقت ماسدں 
مدلکت ما ار رور روسن هم واصحتر ات . قنول‌ندارند؟ 
الان نابت اي کم 

جمفیت کور با هر سال صدی ند اصاقەفی سود .با 
نوخد بدابنکه مطکت ما بہست وخ سلنون جمتیت دارد 
اسال هفتصد و مناد تخر به تخوس کسور ما افاننده 
اہ :ہ7 

وافچر یکویم هر روز صح کد ما ار خواب سدار 
می‌سويم در حدود دو هزار و پانصد تفر بد حجمسکسور 

ما اضاده می‌نود . . . فردا هم هسی تعداد افاند 
می‌کردد . .۰ . و بس نردا هم ... 

این عده غذا و لنانن و منکن می‌خوافند . ۰ . راہ 


و مدرد و نیمارستان و بارک می‌جواهند . بباشم ار ندرسد 
تروع کنیم ... اکر برای هر تبصد بحە مک ناب درد 
لازم باد در هر نال حند مدرد بابد اضافه کیم .... 

آنا دولت فادر اعت این تعداد صدرسە بسارد و 
آنا تا بحال دولذیا اس وظیفه را انجام دادها ند * 

در مورد بیمارستان و سکن و حوراک و مواک هم 
اسمنگل وجود دارد بابن مجاسته اکر ادعا کنھ کور 
سا تسرقب کردہ ات خودمان را کول ردتانه سا 
کسوری مینواند ادعا کند نیٹرفت کرده که مواند سد 
اندازه اصافه تخوس مر سالفا تاسیسات لازه تباید . 

وی دولخیای ما نمی‌توانند برای بوزادان جدند 
مدرنه سازند و هر تال چپارمد بتحاه هزار نر تال 
جدیدش‌ندون مکی و خوراک و توناک و بیدا صسد 
ادعای سرفقت مره است وما سرعب در حال تغب 


و ا ۳ 
رور لوست باس 


۶ 


یکروز هم نوبت ما میشه. .. 


سر چهار راه جای سوزن انداختن نیس. . .بقدری 
شلوغ است که سک صاحیش را نمی شناسد. مردم از سر 
و کول هم بالا میروند . . . بخاطر سوار شدن تاکسی اکر 
صد نفر هم زیر دنت وبا بماند هپچکس اهمیت‌نمی‌دهد . 

بمحض‌اینکه یک تاکسی از راه میرید . جمعیت‌مثل 
لشکر سلم و تور بطرف او هجوم می‌برند و با خواهش 
و تمنی و التماس و التجا می‌پرسند : 

" میدون بالا میخوره؟. .." 

" خیابان قلان میخوره؟. .۰" 


بگروزهم نوت ما سته ۶۴ 


س تست و 


* یع یوسب اه 

راننددها حتی عارتان میآید با انارد سر جواب متبت 
یا منفی بدهند . لبخند تسخر آمری توی صورتثان 
موح سزند. .. منل این است که به بزرگترین آرزوی‌خود 
رسیدها ند . جوں فرصت متاسبی برایمان پیش آمدد تا 
نمام دق‌دلی‌ها را سر منافرهای میجاره خالی کنند . 

من صدای راسدد را بخویی می‌شنوم که باخودش 
حرف مي‌زند : 

" آحین. . .دلم خنک ند...آهای کارمند مکر تو 
نبودی مرا آس“مە بلب سز اداردات معطل کردی؟ 

انتار کسر انت نود سرت را بلند یکنی و ازم‌یبرسی 
حکار دارم ... حالا حسمب کور انتظار یکش. .. 

اس به اون در..." 

" توناجربی‌انصاف , با حه روئی آمدی وار تاکسی 
ستی؟ نادته که نک خلفه لاسنیک را هزار و پانصد لیره 
نم تروختی: خالا بویت مد که تلافی کم انعدر تو 
مب واستا با زیر بات علف سبز بنه. 7 

" اوهوی. .. ساطر تانواثی محل مان هم منتظره 
تاکی‌به حالت حطوره؟... یادنه برای‌دو با تون حقدر 


۶۵ تکرورهم نوست مامت 
مرا توی صف مطل کردی ؟ حالا بش ببیں حد مردای 
داره . اکر تا فردا هم نک دوبزنی تاکسی کیرت نساد. 
از ندیم کثنن ۰ حیزی که عوض دارد کله نداره انکار 
نمی‌دونستی بگروز هم نوبت ما میٹ . ˆ 

مراحفس اداری خبردار جلوی میز آفای کارمند 
دولت ابتادماند و منتطرند حضرت آقا سرش را نلید 
کند ونیم نگاهي به آبھابیفگند ...اما حناب آفای دکر 
کارمند ندون توجھ به بنتظران متقول کار خودے اسب 
و به هح کی اآھمست نمی د هد ۔ 

مراحمیں اداری با خواهش و تمنی می‌کوبند : , 

جناب او 

1 حصرت آتا ۰. 5 

اس برویده بندفاس .. 

" تامدی من فط مک امصا. محواد...,” 

سل این اسب فا تای کارممد کون کر اسب وصداءی 
درا خفس را نمی سود نا خوانی ندشد . ادا ]يجيد سجر 
آمیزی که در کوسه لمیبایش طاهر میود تخونی سای 
سدهد حرف شمد را می‌ننود انا نمی‌خواهد جواب کسی 
را بدهد. .. انکار او هم نوی دلش می‌کوید : 


یکرورهم بویت با سنه ۶۶ 


سح صصست س س سس لے ا سس 


بودم کحای اینکار درسته من مجبور بانم با ایں حقوق 
نخور و تمیر از صبح نا عضر کار کنم ولی تناها راحب 
و آزاد ول بکردید و پول حسابی در بیاربی؟... 

حالا ٹویٹ منه. . . تلافی کنم ... اینددر معطل 
یشب تا جونتان در باد“. 

نوی مفازه بر از مٹٹری است ... همه با هم‌حرف 
می‌زنند : 

" جبز دارین ...؟“” 

کاس محله خونحال و مدان در حالیکد مرش را 
میخارد مسفول رسیدگی به حسات و گناب عازدس۔ آوهم 
دی دلی ا رااز این راه سرستنری‌ها خالی می‌کند ۱ و 
به حیال خودش تلافی مسکلات و تاراحتی‌هائي را که 
ما مورین عالیات و مامورین سٹرداری برایش درست کرد ماند 
در صاورد ۰۰۰ و توی دلش تی‌کوید : 

" اس به اون در..." 


۶۷ یکروز هم بویت ما سته 


یاسبان دزدی را که دستگیر کرده. . .کان . .کسان 
به کلانتری می‌برد ۰۰۰ البته این کار وظیفه یاسبان اسب 
ولي جرا این همه او را تحقیر می‌کند دلیلش معلوم‌نیس 
قیافه باسبان نخان میدهد که این انجام وظیفه برایشس 
خیلی لذت‌آور است. ۰ . از مبان لبهایش این حرفیا 
تنیده می شود : 

" اگر نما بیترفها دزدی نکنید ما مجبور نیستیم 
از خواب و راحتی جنم بیونیم و شب تا صح توی 
بزارها و کوجه و خیابان‌ها کشبگ بدهیم . . . حالا نوبت 
منه تلافی‌کنم بهت نشون میدهم دزدی جه مزه‌ای‌سده. 3۳۰۰ 

۴ ۲ 

توی این دنیای وانفسا بهرکس برخورید می‌بینید 
دنبال فرصت می‌گرده تا دق‌دلی‌تو خالی نکنه .اکرخوب 
گوش بدهید ‏ خیلی از صداهای مخفی را مینونبدیشوید . 
صدای حزبی‌ها را می‌شنوید که می‌گوبند - 

" آخیش. . . دلمون خنک ند ... خالا نوبت مانن 
که دماغ مخالفین را بخاک بمالیم .۰.۰" 

صدای مخالفین‌های آنها را مي‌ننوید کے حوات 


می د هند ۰ 


سما ست ت سس ت ااا جال لے سے سا 


بگرورهم نوت مامت ۶۸ 


ا سس ا ون سے لے 


ˆ باته تا نوبت ما هم بره ...۰ بلائی بسرنان 

میارنم که دنیا حلوی جتمتان تبره و تار بشه..." 
. 

بزرک و کوچک . . .زن و مرد ...با سواد و بیسواد 
خلامه همه‌ی مردم . . .ناجر» رفتگر. . . .بلیط فروش. . . 
همه در کمین هسنند نا موثعیت بدسنتان بیفتدوتوبتخان 
سوه تا دلنان را خنک کنند ۱..۔ 

همه برای هم دندان تیز کردماند . . . همه منتظر 
آں رور هستند که بتوانند عقده‌ها و تحقیرھائی را که 
تکیبر از دیگراں دیده و تحمل کرده ند سر دیگران خالی 
گند اکر غر از ایں بود رفتار عا با یکدیگر اینقدر 
حصمانه نود . 
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" حابم ندوش‌ها - 


یکی بود . یکی نمود ؛ 
عبر از خدا ھیجکس سود 

در یکی از سرزسنهای روی زین در تک حانەمحفر 
و کوجک حانوادهای کم‌درآمد زندگی مبکردند. و حون 
سواسمم پنودند گراتھ خانه خودرا سر موعد بیردازند 
ماموریاجرا» اسباب و اتاب آمها را یرون ربختصودند. 

سرد بیجاره کے با خانوادفاش آواره شده بود . 
بسداست چکار کند. دو دوستش را رو به آسمان بلند 
کرده و از جداوند طب کمک میکند؛ و بعد يجه‌هایش 
را پرداتته راد نعابان را در پیش میگیرد . می‌بیند که 


بناباں ھمفحابس حالی اسب . با خود میکوید : 

ےہ در نک قمب اس جاک خدا کلیدای درسس‌کرده 
رن ونج ‌هایم را از کسریا و رمیا محقوط تکهمند ارم 
حند سا هی بول دا سب . معداری هم اراناسمکھتھایراسروہد 
در مردیکی سهر. نوی انان سک کلبه دو اطاتددرت 
میکند . 

مرد نسخاره هر رور صح زود از این کلیه سروں 
آمده برای کار یسپر میرکت ۰ ویخاطر اس کمکی کھجداوند 
به او کرده نود . هيح وہب ار دعا عاقل سود. 5 

کے در کلنهاس را سکونند, در را باز میکىد.. 

تفر كانه امت بدا ناتتابی میگ 

-جون بنواسمغام گرابه حانمام را ندهم . ارحاه 
رونم گردفائد,. نیندمام کلیه ما دو اطاق دارد .ابا 
سا سرداحتکرام کم سسواہد حخاتی در گلتماںن ہیس 
دهد ؟ 

مرد نکی ار اطای‌ها؛س را با تنعت ارران به مرد 
ناساس کراید میدھد . 

کراٹٹای دریافت ده را در حانی حمع سکند .با 
اس پراندار دو بااطاق دیکر هم درسب سگند. اس ده 


۷۲ خانه بدوش 


اطاو را هم یه قیمت ارزان ندیکران کرایه میدهد . 

کرانه‌ها را دیکبردو زور تزور وصعس بهیر منشود »ولی 
صح وفت دعا کردن را فراموتن تمی‌کند . 

یس ار مدسی حایش در کلبه نتک میسود . با خود 
میکوید ۰ 

بهنره برای رن و بحه‌هايم نک خانه بررگی درست 
كىم . 

ابندفعه یک حانه بک طبقه به اطاقه درست‌میکند . 
از کلبه ببرون آمده نه حاته حدید اسیاب‌کسی میکندکلبه 
را هم کرابه میدهد . 

مدنی میگدرد روی جایفاتن بک طبقه دیکر سفاطافی 
هم درست مبکند. طفہ یائین را کرانه داده. خودش 
به طفه بالا سرود . بار هم حدا و دعا را فراموش‌نکرده 
نود . 

نا کرد گرانه‌ها در کتار حاتفاؤس, تک جابنسیزرکری 
درست منکند . آنرا هم گرانه بیدهد . و با درتافت ان 
کرانٹھا امرار معانی منکند . 

روریار رورا تیکنسفر بیدا مشود . تمس اس مرد 
آیده سنکوبد : 


توس 

ے خانه‌هاتی که روی اس جاک اجهای؛ رسس 
مال س است . فرط ایهم سدض... 

مرد در حوات میکوید : 

سم تصدم‌دردی نیوده وروی خاک کی ده 
تی یم . اکر اتل ضمی همه اس رستھانت را بش 
یفروس .۰۰ 

جون رمیٹھا خارح ار نهر و در نیایان نود . !وهم 
به فیمت اررانی رمینها را به اسن مرد صفروند . مس از 


مدنی رن اس مرد به توهرش میگوید ‏ ۰ 
سے بهنره بے آیارنفان درست کی که حودماں هه 
در آن رندکی کنیم . 


مرد حرف رنش را کوش داده یک آیارنعاں سحطدهد 
که در شر طیعه آن ینح طبته اطلاق دالت در سکید: 
جھار طیتمانن را کرایه میدهد . 

آنجا روز به رور بررگٹر و وسیعتر مسشود و بالاحرہ 
بکرور عدیل به محلی آباد و برحمعنت مي‌کردد ار سان 
افا ار حك کم را يوان زین انجس انات 
منکنید . 


0 


رشی انجس محل بس از زحمات ریاد سای 


۴۳۴ خانه‌بدوش 


محلسان آب لولەکشی درست سکند . 
فردم این محل انی‌بار تعاضاي ( برق )سکئند. 
بس از مدتی برق هم سا ورند . مرد مزنور هم سروع 
میکند به ناخشں خابه و آبارتعاسهای دیگر. طولی‌نمیکند 
که در محلم خیابان ۰ بارار. دکاں و... فراوان میشود . 
سرد مزبور هم روز برور پر تروس افروده مینود . 
ولی هیچوقت خدا را فراتوتی نمی‌کند و مسے در حال 
دعا بود. 


معا سنا ! 


۷۶ 


حق با شماس 6 , .. 


یکیارچه احساس و ذوق بودم ... از اینکه موفصق 
ده بودم برای معلمی در بکی از دهات‌های دور افتاده 
استخدام بنوم از ثادی روی یایم بند نمی‌شدم ... 

موقع حرکت د وتا جمدان بر از کنابو یک فلب باک 
که به اندازه تمام نروت جهان ارزش داشت همراه‌خودم 
محل ماموریتم بردم . .. 

دهاتی‌ها با کال خوشروئی و سادکی از من‌استقبال 
کردند و کدخدا دو نا اتاق کاهکلی که بالای طویلهاش 
ساخته بود برای تاسبس مدرسه در اختبارم گذانت .کارم 


۷۲۷ حق‌با شمااستآها 


رابا حسننیت کامل نروع کردم ... اما مسزودی مسوحد 
سدم کارم آنقدرها که فکر صی‌کردم رات وئی دردسر 

دهانی‌ها ۱.ختران خود را املا " بد مدرس‌نمی‌فرستادند 
و خواندن و نوشتن را برای دخترها فروری نمی دانسد ۱ 
بیشتر دهاتی‌ها هم ران خود رادر مت کتاورری و 
دامداری مشفول می‌گردند . 

بکروز کدخدا و پیتتماز سجد و جندنفر از رس 
سفیدها را به مدربه دعوت کردم و گختم ٴ 

همشهری‌های عزیز ترنی مملکت بستگی بهنسرتت 
فرهنک و علم و دانش دارد ۰۰ ۔ کتاورز با سواد سر 
می‌توا ند از خاک وآت روستابش استفاده گند و محصول 
نیتنر بوداشت نماید . . . بگازں با سواد در ارجا ارت 
و تربیت اولادهای حوب مونق‌تر است ...و . . 

همه با هم گفتند . 

ˆ حق با عاس آنا . ,, " 

وقنی دیدم همه موافق هستند و زمبند براواراد 
آنا آماده است صریح‌نر و واضح‌تر بحرفم انامه داده 


و گفتم ۰ 


حقبادماستآقا... ۷۸ 


- اگر دخترها درس نخوانند آن خانواده کامل 
نیست چون زن است که مرد را کامل می‌کند . . .کدخدا 
درست میگم يا نه؟ 

کدخدا جواب داد : 

سے حق با شماس آ3ا... 

ایندفعه حضرت به پیشنماز آبادی گفتم : 

حضرت آقا مگر پیامیر بزرک ما نفرموده است 
طلب علم برای هر مرد و زن جز؛ فرایض است؟... 

پیٹنماز آبادی هم حرف مرا تصدیق کرد : 

حق با خماس آقا. . . 

با این نرتیب مطمئن شدم که از فردا ناگردان 
زیادی به مدرسه خواهند آمد . به مناسبت این پیروزی 
بسزرگ بهر کدام از میهمانها سک جابی داغ دادم و 
خوتحال و خندان آنا را تا جلوی در بسدرقه کردم . 

آن شب را نا صبح در احلام و آرزوهای شیرینی 
گذراندم و پیش خودم می‌گفتم - 

" تاکنون کسی پیسدا نشده مظلسب را بے آنها 
پفهماند والا حرف حساب را همه قبول می کنند .* 

دوسه روز گذشت . . .از شاگرد جدید خبوی‌نشد ۰ .. 


۷۹ حق‌باشماستآیا . . 


هنوز امیدوار بودم , نوی دلم گفتم : 

" لابد دارند با هم مشورت می‌کنند و منتظر 
هستند بجای بجه‌ها که جویانی می‌کنند و به کار کتاورزی 
مشفولند افراد دپکری بگذارند . ” 

اما یک هفته که گذشت و خاگرد جدیدی نیامد 
امیدم فطع شد دوباره کدخدا و پیشنماز و ریش سفیدها 
را به مدرسه دعوت کردم اما هیچکدامشان نیامدند ... 

خیلی عصبانی ندم ولی از (رو) نرفتم ۰۰۰ 

یکروز عصر به خانه کدخدا رفتم . با هر زحمنی 
بود جلوی تصبانیت وناراحتی خود را گرفتم و خیلی 
آرام و ملایم گفتم : 

- آقای کدخدا شا را به مدرسه دعوت کردم جرا 
نيامدین؟ من بخاطر نما و برای خدمت به مردم این 
آبادی حاضرم شب و روز کار کنم نما جرا نمی‌خواهید 
استفاده کنیه ؟ 

کدخدا هم با ادب و ملایمت زياد در حالبکه 
سمی می‌کرد رعایت احترام مرا بگند جواب داد : 

حق با شماس آفا..۔ 

از رفتار و حرکات کدخدا معلوم بود حودض کال 


حقما شا ستآقا ۰" Ae‏ 


با این جریان موافق است ...حدس زدم اشکالاتی در 
کارش هست شاید نمی‌تواند به مردم آبادی مطلب را 
بگوید . به همین جهت گفتم : 

کدخداثما مردم آبادی را در یک جا جمع کن ۰ 
من خودم برای آنها صحبت می‌کنم ٠.٠.‏ در اینجور کارهای 
اجتماعی اکر مردم ډ ست حمعی تصمیم بگیرند بهترد.. . 

کدخدا باز هم با یک جمله خشک و کوتاه جواب 
داد : 

_ حق با شماس آ8... 

گفتم . 

- کدخدا من به ننهائی نمی‌توانم کاری انجام , 
یدهم و اکر نما کمک نکنید زحمات من بهدر می‌رود . 

حق با شماس آفا , .. 

از جوابهای کوتاه و خنک کدخدا چیزی نمانده 
بود از کوره در بروم ولی یزحمت خودداری کردم و گفتم : 

- ببین کدخدا هفته پیش شما را دعوت کردم » 
حرفهایمان را زدیم و تصیم گرفتیم . ولی شما روی‌حرف 
حودبان نایستادید. .. این درست نیست . کدخدا که 
می‌گویم خیال نکنید یک پیرمرد شصت , هفتاد سالعاست » 


۸۱ حق‌با خما مت ها .. 


نخبر کدخدای ما مردی است بلندبالا و فوی هیکل و 
سنش در حدود سی سال می شود خیلی هم خوش صحبت 
و بذله‌گو و حاضر جواب است .اما نمبدانم چرا درجواب 
من فقط همین بک حمله را تکرار می‌کند " حق با ماس 
آفا . 

از فردای آنروز بجای‌اینکه دخترها هم به مدره 
بیابند از نعداد پسرها هم کم شد ۱... 

مسنخدم مدرسه را به خانه کدخدا فرستادم و از 
او تقاضا کردم به مدرسه بیاید .اما این‌بار هم نیامد . .. 
مجبور شدم دوباره به خانه کدخدا پروم ۰ .. 

کدخدا مثل ساب از من با خوشروئی استقبال کرد 
گفتم : 

- کدخدا خواهش می‌کنم کاری بکن که هفتعای‌یک 
روز تعدادی از ریش سفیدهای آبادی به مدربه یایند 
و ما در باره مشکلات کارها با هم مشورت کنیم ازقدیم 
گفتم " یکدست صدا نداره . .." 

کدخدا با دقت و علافه بحرفهای من گوش میداد . 
سرش را به علامت تصدیق تکان داد و گفت ٴ 

- حق با شماس آفا ... 


Ar . . . حق‌باخماستآقا‎ 


کاملا " اطمینان پیدا کردم که کدخدا از هیچ‌کمکی 
برای پیشرفت مدرسه خودداری نخواهد گرد... 

اما نتیجه برعکس شد... هر روز تعداد پسربچه‌ها 
هم تحلیل سرئت ! ! ! 

چیزی نمانده بود از ناراحتی و عصیانیت منفجرشوم 
دولت بمن حقوق می‌پردازد که به بچه‌ها درس بدهم ... 
وقتی بچه‌ها از درس و مدره فرار می‌کنند تکلیف من 
چیه؟ . ۰۰ این پول حرامه ۱ 

باز هم رفتم پیش کدخدا و عقده دلم را خالسی 
کردم و گفتم : 

- کدخدا ہمن طوری نمیشہ . . . شماها ضورمی‌کنید... 

حق با شماس آلا... 

_ من حقوقم را می‌گیرم ... و بجای درس دادن 
استراحت صی‌کنم ۰ این یول از جیب شماھا در میاد و 
بجه‌هاتون هم بیسواد میمونن .۰۰ 

حق با شماس آقا ...۰ 

پس قبول داری که اشتباه می‌کنید ؟ 

- بطه اة . .. كاملا" واضحه . . .حق با شماسآتا . . . 

وقتی از کدخدا نتیجه نگرفتم ... خانه به خانسر 


۸۳ حق‌باشما ستآ فا . . 


زدم و با مردم آبادی... پدرها و مادرها صحبت کردم 
تمامشان آدمهای فهمیده و با شعوری بودند هممحرنهای 
مرا تصدیق می‌گردند و می‌گفتند : " حق یاشماس 1ة ..." 

اما از فرستادن بچه‌ها به مدرسه خبری نمی‌شد . .. 
یکروز صبح یکی از ٹاگردانم در حالیکه سرش را با پارجه 
بسته بود بمدرسه آمد » پرسیدم : 

پسر چرا سرت را بستی؟ 

جواب داد ' 

سے سرم مرض کجلی گرفته . 

با ناراحتی سلوال کردم : 

- پیش دکتر رفتی ؟* 

" تخیر آ ہدرم کی لاس" كاو بسرم مالیده. 

دست پسره را گرفتم و بردم پیش کدخدا . . .در 
حالیکه از خشم و ناراحتی می‌لرزیدم گفتم " 

-۔ کدخدا. .. 

ے بعله آقا ... 

- سرپرست این آبادی تو هستی » اینطور نیست ؟ 

- پعله آقا ... 

_ کجای د نیا آدمها روی سر بچه‌ها کتا فت گاومی مالسد“ 


حن ہاشماسےآقا. . , Ar‏ 


مگر ما در دوران قبل از تاریخ زندگی می‌کنیم ؟.. .این 
کارهای خلاف جیە؟ 

با کدخدا و پسره رقتم پیش بدر بچه... مدتی ہا 
زبان ساده در باره بهداشت برایش حرف زدم و مضرات 
اینکارها را شرح دادم هم کدخدا و هم یدر بجەگفتند : 

" حق با شماس آقا ...۰ 

چون کارم در مدرسه کم بود بفکر افتادم نسبت‌به 
ایر کارهای بهداشتی و راصازی و کناورزی به مردم‌خدمت 

آب چشمهای که از زیر تبه‌های بالای آبادی ببرون 
می‌آمد و از وسط دهکده می‌گذشت طوری آلوده‌بود کمبرای 
مریض کردن یک لنگر سرباز کفایت میکرد . زنهای آبادی 
نوی این آب لباسهای جرک و حتی کهنه بچه‌هایتان را 
می‌ثستند , گاوها و خرها برای آب خوردن داخل این 
جوی آب میرفتند و آن را آلوده می‌کردند ۰۰۰ با اینحال 
مردم از ابن آب برای آنامبدن و پخشن غذا استفاده 
میکرد ند : 

چندین جلسه ریش سفیدهای آبادی را جمع کردم 
و در باره آلودکی آب و مضرات آن مدتی برایثان حرف 


۸۵ حق‌با تما ت‌آقا ۔ 


زدم ۰۰۰ همه حرفهای مرا تصدیق کردند و گفتند : حق 
با ماس آقا " چند جلسه هم راجم به حفاظت جبکبا 
و نگهداری از مراتع صحبت کردم باز هم حرفهای برا 
تصدیق کردند ... اما از عمل آنها خبری نبود . .. 

یکروزجمعه که تمام مردم آیادی از زن و مرد هدت 
ناله تا هفتاد ساله توی سجد برای اذای نماه-خنه 
جمم می‌شدند به سجد رفتم . قبل از شروع خطه‌های 
نماز مدتی برای آنها محیت کردم و گفتم . 

به عامورین مالیات رشوه ندهید . .. به زاندارصیا 
حق و حساب نیردازید . . . حقوق دولتی خودتان را ند 
خزانه دولت بدهید " نفس از کسی در نمی آ مد . . طوری 
به حرفهای من کوش مي‌دادند و گفته های مرا تصدیق 
می‌کردند که حتم کردم این دفعه موفق خواهم ند . کے 

ولی اشتباه کرده بودم ...این مردم با همان نا دکی 
که حرفهای مرا تصدیق می کردند بھمان سرعت هم هید 
چیز را فراموش می‌کرد ند 3 هسان کاری را که دلخاں 
میخواست انجام میدادند ۱۱۱ 

تصمیم آخری را گرفتم ۰۰۰ بکروز نزدیکی‌هایعروب 
به محلی که میدانستم کدخدا از آن جاده بطرف خانتار 


حق‌باشماستآفا کا ۸۶ 


می‌رود رفتم ... سر راه او ایستادم وقتی کدخدا آمد 
خیلی جدی و قاطعکفتم : 

ے کدخدا بیا جلو کارت دارم ! 

بدون اینکه مکرالمسل نثان دهد ... بطرف من 
آمد ... منظورم این بود که او را به کنار رودخانهببرم 
و در جاثی که هیچکس صدای ما را نمي‌شنود حسابم را 
با اوتصفیه‌کنم ۰۰۰ گفتم : 

- کدخدا بیا بریم کنار رودخانه کمی قدم بزنیم . 

کدخدا هم خیلی جدی جواب داد : 

- نمیام آقا... کار دارم ... 

بقه کدخدا را گرفتم و بسرش داد زدم : 

- چرا نمیائی؟ ۰۰.۱ 

کدخدای قوی هیکل و گردن کلفت خيلي صاف و 
ساده جواب داد 

از قیافه نما معلومه که میخواهید مرا کتکہزنید . 

کدخدا بقدری قویتر از من بود که اگر یک مشت 
به من می‌زد کلکم کنده می‌شد . 

دستش را گرفتم و با همان خشونت گفتم : 

کدخدا خوب گوش بده ببین چی میگم . .. 


۸۲ حق‌باشماست.آقا . . . 


کدخدا حرف مرا قطع کرد و گفت : 

- 51 هرچه بگوئی حق با شماس. 

پسرش داد زدم - 

- چرا هماش میگی " حق‌با ماس" بگو حق یامن 
نیس ناراحت بشم . 

- آقا مگه میثه حق را ناحق گفت؟۱ 

یکدفضه بدون اینکه اختیارم دست خودم باتد به 
طرف کدخدا پریدم و او را زیر باران مشت و لگدگرفتم ... 

کدخدا بدون اینکه بخواهد با من مبارزه کندحالت 
دفاهی گرفته و با التماس می‌گفت " 

- آقا نزن ... حق با ثماسآقا ...ما مقصریم'... 

داد زدم ۰ 

- بگو حق با من نیس تا بتوانم حقم را ثابت‌کنم .. . 

اما کدخدا فقط همین یک جمله را تکرار می‌کرد : 

" بخدا حق با شماس آظا" 

مثل کسی که به مرض تب و لرز مبتلا شده باشد 
روی زمین افتادم ... چیزی نمانده بود که بیپوش نوم ... 

کدخدا کنارمن زانوزد وبا صدای گریە آلودی‌گفت : 

- 91 عصیانی نشو. .. قربانت برم ناراحت ننو. . . 


ایندنعه من شروع به التماس کردم قربان و صدقه 
کدخدا میرفتم : 

کدخدا ترا به خدا قسم ... ترا به ناموست‌قسم 
یمن راستشو بگو. . ۔اگرمن حق دارم و درست میگم ... 
جرا دخترهاتونو به مدرسه تمی‌فرستید ؟ 

- آتا چه جوری دخترهامونو به مدرسه بفرستیم تا 
با پسرها توی یک کلاس درس بخوانند ؟ اسم این‌دخترها 
به ندی درمیاد و ما موقع شوهردادنشان نمی تونيم (شیر 
بها" ) خوبی بگھرہم و بیخ ریش ما می‌مانند ۱ 

_ خب این به حرفییه. در مورد مالیدن کنافت 
گاو روی زخم بچه‌ها چه حرنی داری؟ 

- آقا ما هم میدونیم اینکارها ضرر داره ولی جاره 
نداریم دوا و دکتر توی آبادی‌پیدا نمیشه و اگر بخواهیم 
به شهر بریم خرج زبادی داره» بهمین جهت مجبوريم 
با این کتافت‌کاریها دردمان را علاج کنیم ... 

- اینهم به جهنم . چرا چاه حفر نکردیم و مردم 
از این آب آلوده استفاده می‌کنند ؟ 

- آقا اکر چاه‌حفر کنیم بچه‌ها و حیوانات مامیافتند 


۸۹ حق‌باشما ستآها 


توی چاه. 

- درب چاه را ببندین ۰۰ 

- بچه‌ها نمی‌گذارند. ..اکردرب چاه از فولاد هم 
بانه می‌نکنند ۰ ۰ . اینجا محیط دهات است , جلوی بحه‌ها 
را تمیشه گرفت . 

- کدخدا مرگ من نگفتم زن‌ها لیاسهای کتبف وکین 
بچه‌های کوچک را در سر قنات نشورند . .۰ و ببرند توی 
روخانه یائین آبادی بشورند . .. چرا عمل نمی کنند ؟ 

- قربان حق با ثماس. اما چون رودخانه را 
دور است و زنها تنبل هستن نمی‌روند . منهم نمینوانه 
مجبورشان کنم ...میرن از دستم شکایت می‌کنن و میگ 
کدخدا فانون وضع کرده. و مرا از کدخدائی می‌اندارید . 

کم‌کم داشتم فانع می‌ندم که حق با کدخداس. .. 

برسبدم : 

چرا اینهمه زمین توی آبادی لم بزرع مانده و 
چیزی نمی‌کارند ؟ 

آقا حق با شماس. اما کاشته زمینها بول لارم 
داره . . . شخم زدن ۰ تخم ہاشیدن ۰ آب دادن ... درو 
کردن پول میخواد از طرفی جشم مردم آبادی تنک اس . 


حق‌باشما ستآقا . . . ۹۰ 


هرکس زیاد کار بکنه و پول و درآمد زياد داشته باشه 
بقیه بهش حسودی میکنن . یک سال من تمام این‌زمینها 
را کاشتم حاصل خوبی هم برداشت کردم ولی تمام اهل 
آبادی با من‌دشمن شدند و خرمن مرا آتش زدند . .. 

- خيلي خوب کدخدا .۰۰ همه اینا را قبول دارم . 
فقط بگو چرا به مامیر دارائی رشوه میدین؟ 

اگر ندیم نمیشه . .. طبق قانون خانه‌های آجری 
سالی ده ليره و خانه‌های کاهکلی سالی دو ليره و نیم 
باید مالیات بدن ۔ وقتی ما برای هر خانه آجری یکلیره 
رشوه می‌بردازيم مامور به اسم خانه کاھگلی ثبت می‌کنه 
و دو لیره و تیم مالیات میدهیم در نتیجه شش لبرہ و 
نیم سود مي‌بريم ... ما مي‌دانيم ابنکارفلط است ولی 
جکار کنیم ده لیره مالیات زیاده و ما قدرت نداریم 
بپردازیم . مجبوريم با کلک و حقمبازی کارمان را بگذرانيم . 

- خب کدخدا وقتی برای کارهایتان دلائلی دارید 
و بخیال خودتان درست هم هت چرا بمن می‌گونی 
حق با شماس آقا " 

- چون حرفهای شما کاملا" درسته» ما حرف نما 
را می‌فهميم ولی چون شما دلائل ما را قبول ندارید به 


۱ حق‌باشعامتآنا . . 


همین جهت صدایمان در نمی‌آید . .. 

کدخدا یک سئوال دیگر از تو دارم ۔ 

- بفرمائید قربان .. . 

- تو که از من خیلی قویتر و زوردارتر هستی ... 
چرا اینهمه من ترا کتک زدم تلافی نکردی؟ 

- آقا اگر من شما را کتک بزنم » شما شکایت‌می‌کنی 
و پدر مرا در مباوری و اکر من بروم ثکایت کنم که نما 
مرا کتک زدفاید ھیچکس بحرفم کوش نمیدهد . 

را 

چون شما مامور دولت هستی ... همیشه" حق 
یجانب تعاس آة " 


17 کے ہے 
یماسا 


۱۳ 


وقتی مردم حق دارند تمائا کنند ۱ ۰ 


دو نفر توی پیاده رو خیابان " بی‌اوغلو" ابستاده 
بودند و در حالیکه پنجره طبقه سوم ساختمانی را نهم 
نشان میدادند صحبت میکردند . 

- بخدا خودشه. . .چشم‌های صن هرگز بمن دروغ 

جدی میکی؟ 


وقتی مردم ... ۹۴ 


- به مرگ خودت قسم میحورم که با چشمهای‌خودم 
ديدم ... 

دو سه نفر رهگذر دیگر که متوجه آنها شده بودند 
کتارئان ایستادند . . ضمن تماشای پنجره طبقه سوم شروع 
به بحث و گفتگو کردند : 

دیدی؟ خودنه؟ 

- آره ولی اونجا چکار میکنه؟ 

- داره سرش را از تنش جدا میکنه | 

زن و مردی هم که از اونجا میگذشتند 09080 

خانم رو به شوهرش کرد و پرسید : 

ے دیدیش؟ 

- اوهوم ۰۰۰ آره. .. 

- خونحال نیستی؟ 

ا جات 

هر لحظه به تعداد جمعیت افزوده می‌شد . مردم 
در حالیکه سرھایثان را بالا گرفته چئم به پنجره طبقه 
سوم دوخته بودند . .. همه با هم حرف میزدند » یکنفر 
که سوار اتوبوس بود سرش را از پنجره ماشین بیرون آورد 
رار کسی که توی جەعیت بود و او را می‌شناخت پرسید : 


۹۵ وفتی مردم . 


- آ8 رجب ... چه خیره؟ 

رجب آفا پنجره سوم ساختمان را نشان داد و گفت : 

- اونجا را نگاه کن می‌فهمی . .. 

- آهان . .. فهسدم ... 

ازدحام جمعیت باعث رامہندان شده و وسائط نقلیه 
در دوطرف خیابان متوقف نده بودند : مامورین راهنمالی 
قادر به کنترل اوضاع نبودند , مرتب فریاد می کشیدند : 

" آقایان خواهش میکنم متفرق بشید , .." 

" راه را باز کنید ...۰ 

چند نفر به دستور پلیسها راه افتادند» اما بقبه 
اعتنائی به حرف مامورین نکرد ند و همچنان مشفول‌تماتای 
پنجره طبقه سوم و جر و بحث بودند . 

" واقعا " عجیبه. . معلوم نیس جرا اینقدر طولش 
میده ۱؟ 

” اصلا" چکار میخواد بکنه؟* 

7 داره پوستش را میکنه نت 

بلیسها همچنان مثغول فعالیت بودند و از مردم 
خواهش میکردند متفرق بشوند و اجازه بدهند مانین‌ها 
رد ہشن ...اما کوش هیچ کس به اخطار پلیسها بدهتار 


وقتی مردم ۰۰۰ ۹۰۶ 


نبودو جمعیت هر لحظه بیشتر ميشد . 

پلیس‌ها مجبور شدند خشونت بیشتری نتان بدهند . 

" آقایان با شما هستیم ۰۰۰ فورا" متفرق بشوید . * 

اما این اخطار هم اثری نکرد فقط مردم از اینن 
پیادھرو به بیادھرو مقابل رفتند . افسری که آنجا بود 
یکی از بلیسهای گنت را به کلانتری فرستاد تا عدهای 
قوای کمکی بیاورد . .. 

چند دقیقه بعد در اتر ازدیاد جمعیت نظم بهم 
ریخت و عبور و مرور مختل شد . 

پلیس راهنماثی مرتب سوت می‌کشید و به رانندگان 
اخطار میکرد حرکت کنند ۰ اما از طرفی راه باز نبود و 
نمی‌شد حرکت کرد و از طرفی دیگر راننده‌ها هم دلخان 
میخواست پنجره طبقه سوم را تماشا کنند | 

مامورین راهنماثی همچنان سوت میزدند و اخطار 
میدادند * 

"جرا وایستادین؟... حرکت کنید..." 

راننده یکی از اتوبوسها سرش را از پنجره بغل 
دستش بیرون آورد و گفت ‏ 

- سرکار کجا برم ؟ مگر نمی‌بینید مردم جلوی‌ماشین 


۹۲ وفتی عردم .۰ 


وا گرفتن . ۰ اگر یکی زیر ماشین بره کی جوایشو میده. . 
شما بجای من میری زندان؟ 

- پرچانگی نکن ... راه بیفت ... هر طوری‌هست 
رد شو. .. 

معاون کلانتری از مردی که آنجا ایستاده بود برسید : 

ے آقا جون ممکنه بکید موضوع چییه و کجا رانگاه 
می‌کنيد ؟ 

مخاطب با تعجب جواب داد : 

- جرا از من می‌برسین؟ 

- شما داری اون بالا را نگاه میکنی .۰ .. از ایہں 
جهت پرسیدم . 

- مگه من تنها نگاه میکنم؟. ۰۰ این‌همه مردم‌نگاه 
مي‌کنند ؛ یکی‌اش هم من . 

۔ بسیار خوب نگاه کن ... فقط بگو به جی نگاه 
می‌کنی ؟ 

= به اون پنجرهنگاه می‌کنم . 

- اونجا چه خبره؟ 

- چه میدونم قربان ...از دیگران بیرسید . 

- تو که نمیدونی چه خبرہء چرا وایستادی؟ 


وقتی مردم بے ۹۸ 


- وایستادم ببیفم جه خبره؟ ' 

خواهش میکنم برید دنبال کارتان . 

س مرد چند قدم جلوتر رفت و دوباره ایستاد و 
مشئول تماشا ند ا 

ازدحام تفر لحظه به لحظه بیشتر می‌شد . طولی 
نکشید. که سرتاسر خیابان " بی‌اوغلو" وخیابان‌های‌اطراف . 
راهندان ند ... سافرین اتوبوسها برای تمائای‌پنجره 
طبقه سوم تا کمر از پنجره‌ها به بیرون خم شده بودند ... 

مامورین راهنمائی و پلیسهای کلانتری که متوجه 
ندند سونهای ممتد و اخطارهای آنها اتری نداردنروع 
به هل‌دادن مردم گردند... ولی اس کار هم فایدهای 
نگرد. .. مردم حاضر نبودند به هیج قیمتی از جای 
خودنان نکان بخورند . 

معاون کلانتری یکی از ماموربنش را برای آوردن‌کعک 
به کلانتری فرستاد و گفت : 

برو کلانتری و از قول من به جناب رئيس بکو وضع 
اینجا خیلی خرابه خیایانهای اصلی شهر بسته شده نورا" 
به اداره‌آتش نتانی خبر بدهند و درخواست ماشین‌آب 
پاش کند , ثابد بتوانیم مردم را با پاشیدن آب متفرق 


۹ وی برد * 


- جتم قربان... 

بعد از رفٹن مامور؛ معاون کلانتری به بلاس حود 
ادامه داد اما هر قدر کوشش میگود ننیجه نمی گرفتے 
نیمباعت بعد صدای آزیر مانبنهای آتش‌ننانی نوس 
رسید ولی جون خیانانیا بسته بود مانین‌ها قادرننودند 
به محل حادثه بيایند . 

تاچار مائین‌های آتش‌ننانی مجیور شدند ار سوق 
پیادهروها حرکت کنند و بهر زحمتی بود خود را سحل 
رسانیدند» و لوله‌های آب را بطرف مردم باز کردند . . 
مردم‌فرار را بر قرار ترجیح دادند و در یک جنم مبمردر 
ساله ژندمیوش که تیر چراغ خیابان را محکم نیل کرت 
بود سرسختانه مقاومت میکرد و حاضر به نرک جناتان 
نعود , . 

معاون کلانتری که لجاجت او را میدید خودس را 
به او رسانید و برسید : 

- پسرجان ممکنه بکی این لجبازی تو تخاطرجي ند ˆ 

و چی را تماشا مبکنی؟ 


وقتی مردم .۰ .. ۳ 


پسرک خیلی جدی جواب داد : 

- مگه نما اطلاع ندارید ؟ 

- چی رو اطلاع ندارم ؟ 

- جریان مظفرآقا رو... 

معاون کلانتری که سرنخی بدستش آمده بود با 
ملایمت پرسید : 

- عظفرآ6 کی‌یه؟ و چکار کرده؟ 

- مظفر آقا همونه که هفته پیش جایزه بزرگی بکی 
از بانک‌ها را برده... بهمین جهت توانسته امروز سک 
ماهی (دودی) بخرد و حالا بشت پنجره طبقه سوم‌دارد 
ماهی را برای شام شب آماده میکند ! 

معاون کلانتری سرش را با اطمینان حرکت داد و 
زیر لب کفت : 

- پس مردم حق داشتند با این علاقه‌جریان‌پوست 
کندن ماهی را تماشا کنند. 


سرت ام 


؟۱۰ 


نامفای به آخرین میهمانم .. . 


از قدیم گفتهاند میهمان حبیب خداس.. . قدمت 
بروی چشم ... خوش آمدی ... مدتهاست چشم به راہ 
تو هستم و خانه دلم را برایت آب و جارو کردمام فقط 
جند خواهش از تو دارم اولا " بی خبر نیا ... در ثانی 
تب دیر وقت وارد نشو. .. و سوم اینکه مثل بعضی از 
میهمانهای بی‌خیال کنگر نخور و لنگر بینداز ۱ 

و کاری نکن که ترا مثل یک مزاحم‌احساس کنم ... 
خوب فکر کن ... از آن زمان که به موجودیت خودم‌بی 
سردم ۰ در انتظار نو بودم لااقل تو هم تلافی این 


۰۳ نامه به آحرین یماد 


علاقه و احساس را ہکن ... مواظب باش این علانه و 
احترامی که به تو دارم از بین نرود . .. 

خواهش میکنم ۰.۰۰ وقتی میآئی زباد سر و صدا 
نکنی . . . طوری نبا شد که مردم از آمدنت‌یا خیر شوند ... 
فقط من بدانم و نو گافیستء دوست ندارم سر و صدا 
بلند شود و هسابه‌ها و دوستان از آمدنت با خنرسوند . 
و همانطور که سالھا آرام وبی‌سروصدا زندگی گردھام .د له 
میخواهد تو هم آرام و بیسروصدا به ملاقاتم بیائی ... 
سعی کن همانطور که من به تو احترام مي‌گذارم نو هه با 
من محترمانه رفنار کنی ... 

نو خوب میدانی که من آدم‌دست و دلبازی ہے 
و از بخنمدن جان و مالم در راه دوستان مضابقد نیو گم 
بخصوص وقنی تو میهمانم باشی ۰ جان چه فابلی دارد ۰ 
با کمال میل جانم را دو دوستی تقدیمت می‌کنم ۰ ۰. 

یک عمر انت من تکنجه می‌کشم ... ننادا بو ھم 
برای من دردسر درست کنی؟ تاکنون هر منکلی برابه 
پیش آمده با خوشروئی و خونسردی و بدون اینکد حوده 
را بیازم . حل کردام ... 

همیشه تام ناراحتی‌ها و غم و غعصدها را سرای 


امه به آخرین مپمانم ۱.۴ 


خودم نگهدانتمام » و ثادی‌ها و خوشی‌ها را با دیگران 
تقسیم کردهام ... 

آنچه مايه خوشحالی و موجب غرور من است اینکه 
تا بحال سرم درمقابل هیچ کس خم نشده و هرگز از کسی 
تقاضای کمک نکردهام ».از تو هم میخواهم کاری نکنی که 
مجبور بشوم در مقابلت سرتعظیم فرود آورم . 

من ترا می‌شناسم و میدانم چقدر جوا نمرد هستی ۰ ۰۰ 
مططن هتم هرگز راضی نخواهی شد غرور و شخصیت 
من پایمال شود . . . با روی خندان بیا تا منهم با روی 
خوش از تو استقبال کنم » من تا بحال سربلند زندگی 
کردهام ۰ تو هم وقتی پیش من مبائی آنچنان دوستانه 
رفتار کن که از جان و دل تسلیم تو بشوم ... 

مرا زیاد در انتظار نگذار. با سرعت آنچه را که 
میخواهی بگیر و برو. 

س اینرا مبدانم که نمی شود به تو دروغ گفت به 
همین جهت خیلی روشن و صریح میگویم نبادا در فکر 
فریب دادن من بیفتی . 

من در طول عمرم به کسی حسادت نکردهام ؛ گمان 
نکی این صفت عالی بخاطر پاکی و صفای دلم بوده. نه 


1۵ نامه به آحرس سہمائےم 


علتش این است که هیچ کس را از خودم بزرگسرو 
سماد تمندتر ندیدەام ... 

من کارهای خیلی خوب‌نر و بهتری میتوانستم انحام 
بدهم و اگر کوتاهی کردم و فرصت از دستم رفت متصر 
اصلی خودم هستم ... 

این زجری که از دست خودم مي‌کشم بزرگترین مک تاب 
است تو دیگر سرزنشم نکن ٠٠.‏ 

خودت خوب میدانی که در دوران عمر خود جتدر 
مبارزه کردهام ... در این زد و خوردها اکترا" برنده 
بودیام ...۰ 

خیلی دلم میخواست با تو هم مثل قهرمانها رورو 
شوم و دست و پنجه نرم کنم ۰ ولی افسوس که دورار 
قهرمان شدن برای من گذشته است . .. مبسارزه‌ای که با 
تو خواهم کرد آخرین جنگ و جدال در زندکیست جوب 
میدانم که در این مبارزه برد با تست ومن شکست‌خواشه 
خورد ولی امیدوارم که رفتارت با حرف تکست حورده 
جوانمردانه باشد و همانطور که در خور ثان قہرماں هاست 
با من رفتارکنی و جان مرا که مقدس‌ترین و عزیربریس حمر 
است با احترام بگیری ... 


امه ه آحرین مبہحاہم ۶ 


تاکنون کسی از زبان من کلمہ(آخ) را نشنیدەاست 
صربات دشمنانم ھرچقدر سنگین بوده است تحمل‌کردهام 
ولبخند زدهام ۰ تو هم کاری کن که من بدون آه وناله 
سلیمت نوم . درب خانهام همیثه بروي تو باز است‌هر 
ونت صایل هستی به دیدنم بسا فقط تمنی دارم مرا 
ناراحت نکنی بخصوص پیش زن و بجمام و دوستانم مرا 
زجر ندهی . 

اگر میخواهی مرا بزانو در آوری لااقل بین هردو 
تایمان باشد و کس دیگری نفهمد . فکر نمي‌کنم لزومی 
هم داشته باشد دیگران زبونی و درماندکی مرایبینند . 

ما مثل دونفر جنگ‌آور و مبارز روبروی هم خواهیم 
ایستاد و مبارزه خواهیم کرد . اکر چه نتبجه آن از اول 
معلوم است و من بازنده هتم و تو برنده. با اینحال 
من هرگز ترس به دلم راه نداده و فکرش را هم‌نکردهام 
بخاطر ابنگه مدتی بیشتر زنده بمانم از میدان تو فرار 
كم . 

تا بحال هم از تو کوجکترین خواهتي نکردهام و 
با اینکه زندگی‌کردن حسق منست و منهم در این‌دنیای 
زیبا سهمی دارم و حق دارم از نعمات زندگی استفاده 


۱۰۲ نامه به "خرس سہماے 


کنم . 

ولی آخرش جی ؟... راهي را که باید رفت و کاری 
را که باید کرد چرا عقب بیندازیم ۰.. پس ای مرک 
تو هم زودتر بیا .۰ .۰. که منتظرت هستم . 


ردروا ۱ 


۱۰۹ 


مکس دیوانه . ۔ ۔ 


شب دير رقت خوابیده بودم چیزی نمانده بود تفق 
بزند. گفتم تا ساعت نه و ده میخوایم . نمیدانم یکی 
دوساعت خوابیده بودم یا اصلا" خوایم برده بود .مکسها 
نمی‌گذائتند براحتی بخوابم نیمه‌خواب و نیمه بیدارمرتب 
با دستم مگسها را از سر و صورتم رد میکردم . و برای 
رد کردن آنها دائم لب و ابرو و چشم و دسنهای‌حود 
را تکان میسدادم . مکسی که روی دماغم می‌نشست کڈ 
ودش میکردم روی کوشم می‌نشست . 

برای نجات از دست آنها پتو را روی سرم می‌کنمده 


مگس دبوانه 11 


ولی جند دقیقه‌ای نمی‌گذشت حالت خفگی بمن دست 
مبداد سرم را از زیر بتو بیرون مبآوردم باز مگسها به 
سر و صورتم مي‌نشستند و در گسوشم وزوز میکردند . تا 
با دستم آنها را رد می کردم کسی خواب به جشمم می‌آمد 
دوباره از نوع شروع میند .یکی از جشمانم را باز کرده 
به مگس ها نگاه میکردم ۰ چثم دوم را باز نمی کردم که 
خواب از سرم در برود . بله آنرا که می گویند : 

" فلانی گیج خواب ابت" درست وضع من بود . 
از کنار چئم مگسها راتماشا میکردم ۰ توی اتاق یک‌عالم 
مگس است ولی در مبان آنها یکی از آنها دموانفتر و 
مزاحم‌تر بود برعکس دیگران بال و پر خود را تکان 
نمیداد . 

متل اينکه با خود می‌گفت : آیا پرواز کنم با نه؟" 

کمی از زمین به هوا بلند می‌شد دوباره روی سک 
جیزی می نشست ۰ 

همین بک مکس بود که مرتب توی دهنم و بینی و 
کوشم می‌نشست برای ابنکه از دست این مکس دیوانے 
نجات پهدا کنم دو تا چشمم را باز کرده او را تعقیب 
می‌کردم .این مکس خیلی بزرگ بود .شکل قشنگ درختی 


!۱ یگس دیوانه 


را داشت یک جا می‌نخست و زود از آنجا بلندمی‌ندو 
جای دیگر مي‌نشست ؛ یکجا آرام نبود . در میان ایس 
همه مکس فقط وز وز آن بود کے از گوتم رد نمی‌ند ۔ 
یکدفعه آن مگس در جلسوی چشمم بصورت یک سگ ا 
نشاطی درآمد ۱ این سک آنقدر کوچک و کوچک نده تا 
بصورت یک مکس در آمد و دلش میخواست با صاحیش 
بازی کند. مکس نبود بلکه نک هواپیهای سریع‌السبر 
بود که در هوا زیدزاک‌کنان پرواز مبکرد | مرا که راحت 

نائت هیچ . غرور خود رامه رفقایش که روی زمین 
نشسته بود ند ننان می داد وآنها را هم راحت نمي‌گذاشتند . 
یکدععه ازهوا پروازکنان وسط چهار تا مکس که روی‌زمین 
تشسته بودند شیرجه می‌رفت با آنها دعوا می‌کرد و 
تحریکنان می‌نمود که آنها هم پرواز کنند . من بادستم 
اورا رد میکردم » می‌رفت باز دوباره سرمی‌گشت همانجا 
و می‌رفت مگس‌های دیگر را هم تحریک می‌کرد به سرو 
صورت من جمع می‌شدند | ابن مگس دیوانه با آن‌هیکل 
ریزش دنیا را بهم میزد. اگر آن نبود مکسهای دیکر 
مرا اذیت نمیکردند و من هم خواب راحتی مي‌کردم . 
گختم : 


مگس د بوا نه 11۲ 


- ای مکس دبوانه س به تو نتان میدھم ۔ 

از جایم پربدم عقب مکس دیوانه دویدم ...ولی 
هر کاری می‌کردم نمی‌توانستم او را بگیرم اما من او را 
ول نمی‌کردم چون از دستش خيلی ناراحت بودم . اگر 
می‌گرفتم لهش مبکردم » از این رو مرتب توی اتاق از 
این طرف به آن طرف می‌پریدم تا او را بگیرم . 

ولی این مگس باز آ کروبا نیک با زمگه‌بدست من میآمد . 
تا دستم را بهش مبرساندم از زیر دستم در میرفت . 

بالاخره یقماش را گرفتم و گشتمش و رفتم توی 
رختخواب خوابیدم اما این بار بجای خواب افکار گوناگون 
مفزم را خرد میکرد . با خود میگفتم : 

.۰" توی اناق اینهیه مگس که هست من چرا برای 
کشتن این یکی را انتخاب کرده بودم؟ 

" چون او مگس ديوانه‌اي بود؟ نه به من راحقی 
میداد و نه به دیگر دوستانش با کشتن او هم خودمرا 
راحت کردم و هم دوستان دیگرش را . "داشت خواب‌به 
چشمانم فرو میرفت که زنگ درب خانه نواخته تد پستجی 
آمده بود دیدم یک برگ جلب برایم فرستادهاند اہن 
ہرگ جلب بخاطر داستانی که نوشته بودم و طرف‌شکایت 


سس 
۱۱ مگس د ہواے 
تسج ات ی 


مرا به دادگستری کرده بود برایم ارسال شده بود ۱ 

گفتم :"ای مگس دیوانه ۰۰ . بالاخره کار خود را 
کردی و همه را بجان هم انداختی , هیچکس را راحت 
نگذاشتی ؟۱... 


یت رت 
نی یت 


۱1۹۵ 


خاصبت گریه کردن 


تلگرامی را که برای خانم فضیلت رسیده بود عروسش 
گرفت .۰ ۰. روی پاکت اسم و نشانی فرستنده متخص نود 
ولي عروس خانم میدانست کے تلگرام از طرف خانم 
”رز رزان " آمده. مدتی بلاتکلیف و مردد جلوی‌درحباط 
ایستاد . . . نمیدانست تکلیفش چیه . .. 

اگر تلگرام را به مادر خوهرش میداد باز هم گربه 
و زاری او شروع ميشد ...این دو تا پیرزن علاقه عحیمی 
به گریه کردن داشتند . به محض اینکه چشمنان به‌یکد بگر 
مي‌افتاد سابقه گریه را شروع میکردند . .. 


وقتی هم نمی‌توانستند به خانه یکدیگر بروند با 
ارسال نامه و تلگرام ارتماط ( گریه‌ای ) خود را حفظ 
میکرد ند ا 

هر دو طرف بمحض مثاهده نامه و یا تلگرام‌یکدیگر 
گریه را شروع میکردند و قبل از اینکه پاکت را بازکنند 
حسابی یک فصل اتک میریختند ۱۱ 

عروس خانم تصمیم گرفت جریان را به نوهرش 
اطلاع بدهد . . .شماره تلفن محل‌کار او را گرقت و موضوع 
را گفت . .. شوهرش بیشتر از او ناراحت شد و برسید : 

- لاہد از طرف خانم " رز رزان " آمده؟. .. 

ت کان موہ 

- بازش کن ببین موضوعش چی‌به . 

- اگر مادرت بفهمه پاکت را باز کردیم جی ؟ 

سے جاره نیست ؛ باید بفهمیم جی نوشته . . . الیته 
طوری باز کن که معلوم نه 

زن جوان پاکت تلکرام را باز کرد و توی تلفن‌برای 
شوهرش خواند : 

" از آنروزی که نامه نما بدستم‌رسیده داثم درحال 
گریه هستم بی‌صبرانه منتظر شما میباشم ۰ فورا" ببائید 


11۷ خا صت گر هکردان 
خواهر نما ”رز رزان " 

خانم رز رزان جرا مادر او را دعوت کرده دلنلش 
روشن بود . . این دو تا پیرزن هر چیز کوجکی را سهانه 
قرار داده بدون وففه گریه می‌کنند . 

تخموص هر موقع که پیش هم باشند گریه آنہا 
سوزناک‌تر مبشود و صدای ناله و زاری آنها به آممان 
می رسد . 

موقعی که آنها با هم باشند دیگر بهانه و دلیلی 
برای کریه‌کردنشان لازم نیست بهمین جهتبه زنش گفت : 

- تلگرام را پیش خودت نگهدار مادرم نفهمد .وقتی 
آمدم منزل تلگرام ۳ به او میدهیم , . . من الان با بسر 
خانم رز رزان صحیت میکنم تا یک فکراساسی برای ایں 
پیرزنها بکنیم . . .راستی بیبنم مادرم امروز گریه نکرده؟ 

مکه همچه جبزی ميته مادرت دو سم ساعت‌ندون 
کریه کردن بگذرانه؟ اونی که من ديدم تا بحال سه بار 
گریه کرده. بعد از رفتن شما قهوفاش را به‌اطاقش بردم 
گفت ۰ " دستت درد نکنه دخترم " بعد هم بدون مقدمه 
خروع به گریه‌کرد . پرسیدم : " مادرجان جرا گریه‌می‌کنید ؟ 

جواب داد : 


خاصت‌گریه‌کردن ۱ 


" چرا گریه نکنم دخترم ؟ می‌بینم تو عروس خوشگلم 
جفدر خوبی از خوبی تو اشک چنمم قطع نمیشود . "نار 
دوم نزد یک ظهر بود داشت با بجه گربه ما بازی میکرد . .. 

بکدفعە گربه را سر داد . گفتم ' 

” مادرجان اینقدر گربه نکنید مریض میشین ” 

جوان داد : 

" دست خودم نیس, اس بجە گر ملوس را که 
دیدم با نجه گربه‌ای که ببست بال قل دانتم افنادم 
و بخاطر آن کریهام گرفت . 

دفعه سوم هم بعد از خواندن نماز ظهرت بود که 
دیکه دلیل آمرا نفهمیدم ٠۰‏ . نا حالا ص این سه بار 
کربه کردنش را دیدم ‏ لابد نوی اطاقش وقتی ننها بوده 
دو سه بار هم گریه کرده | 
روٹن میکنم ۰۰۰ 

تلفن تطم ند و عروس خانم تا بازکتت سوهرش 
سعی کرد خود را به کاری مشقول سازد . اما دجار چتان 
اضطراب و ناراحتی عمیفی تده نود که نمي‌توانست خود 
را گکنرل کند. ار ترس ابنکه سادا مادر توهرت بوئی از 


۱۹ خاصیت گر به‌کرد ی 


تضبه ببرد و گندکار در بياید به اطاقش رفت ۰ خود را 
به ناخوشي زد و نا عص توی اطاق خودش ماند . .. 

خانم فضیلت و خانم رز رزان دو تا پسزن‌تروتندی 
بودند که شوهرهایثان سالها پیش مرحوم شده و آنها را 
بیوه کرده بودند. 

این دو خایم بزرگ که از خانوادههای فدیم‌استاسول 
بودند. کمترین ناراحتی از لحاظ مالی نداشنند. .. 

بسر خانم فضیلت مهندس بود » داماد خانم رر رراں 
هم جز' کارمندان عالیرتیه دولت محسوب می ند .. 

یکی از عروسشو دیگری از دامادش خیلی راضی دند . 
با ابنحال اگر این دو خانم روزی به بار گریه نعیکردىد 
نمی‌شد . .. و چون تنها گریه کردن لطف و مزه نداست 
بھمین جهت بیشتر روزها بهانه‌هائی پیدا میکردند ے 
خانه یکدیگر می‌رفتند . رویروی هم می نشستند و حسانی 
کربه می کرد ند . 

خانم فضیلت در محله( کوی سز) که در ترق 
استانبول قرار داتت زندگی مبکرد» و خانم رر زرار در 
کوی ( پندیک ) در معرب شهر ساکن بود... 

عصرکه بىر خانم فضیلت بخانه آمد , دند ما دزی 


یتست سوت تست سس بت سس تسد ا — 


روی یلهها حباط ننه و گریه می‌کند کمی عصانی سد 
احبرام او را نگپدانت و اعتراضی نکرد با ملایمت برسید: 

مادر باز جینده؟ جرا گرنه می‌کنی؟ 

خانم فصلب کلی را که نوی کلداں نکتنه سده 
نود نخان داد : 

سا بترم بے این گل نگاه کن ...بیس نھ ددرت 
خداوند حقدر زینا و فتنکه . 

- مادر اینکه کریه بداره. خداوند اس هعمرسائی 
را بحاطر لدت و نادی انسانیا خلق گرده. . 

خانم تفیلت از ابنکه بسرش احساس‌بدارد و معنی 
زیبائی را نمی‌فهمد خملی ناراخت ند وبا حال پر 
توی اطافش رقت . 

زن به سوهر جوانش کفت : 

- جرا با حرفهایت قلت او را تکسي؟ الان توی 
اطافش داره گریه میکنه . 

زن جوان روزهای اول عروسیش کمان مبکرد چزن 
خانم فضیلت با ازدواج او و پسرش موافق نیس دائم 
گریه میکند :اما بزودی فهمید که گریه کردن مادرشوهرش 
دلیل خاصی ندارد . .. 


۱۳۱ خاصیت‌گربه‌گردن 


عروس خانم مادر شوهرش‌را خملی دوست دائت و 
بهمین جهت از کریه‌های شب و روز او ناراحت میند . 
بخصوص کے دکترها سفارش کرده بودند باید بهرفیسی 
باند مانع گریه و ناراحتی او بشوند . 

پسرخانم فضیلت تلگرام را یکبار دیگر خواند تعد 
هر دو به اطاق او رفتند ویس از کمي مقدمەجینی نلگراه 
را به خانم فضیلت دادند .. 

خانم فضبلت قبل از اینکه باکت را باز کند بگربه 
افتاد . 

- آخ خواهر عزیز و با وفایم ...خانم رز رزان‌جونم. 
خانم فضیلت وفتی تلگرام را خواند بقدری گربه کرد و 
سپانه کردت که پسرش مجبور ند همان انه او را سه 
خابه‌ی خانم رز رزان سرد ٠...‏ 

با عجله چند دست لباس و وبایل خانم فضیلت 
را نوی دو نا جمدان ربختند و راه افنادند. دو تا پیر 
رن بمحض‌ابنکه یکدیگررا دبدند شروع به گریە کردند . .. 
خانم رز رزان که اتکش را با کونه روسری‌اش یاک مبکرد 
گفت : 

آخیش. .. دلم آرام تد ها | مدنی نوداینطور 


خاصیت‌گربه‌کردن ۱ 


گریه نکرده بودم | جفدر خوب ند آمدی خواهر . . 

خانم فضیلت از علافه و مستی که دوسنش به او 
نثان میداد میشتر گربه مسکرد . دختر خانم رز وزان گفت : 

- وای مادر حجان نما که دائم کریه میکنی . جرا 
منتش را سر حانم فضیلت مبگذاری؟ 

مت تنها گربه کردن مره نداره . وفتی‌آدم 
با دوستش گریه بکنه لطف دیکهای داره. 

وقتی دوتا پیرزن برای کربه کردن توی بکی از اطافها 
رفتند » داماد خانم رز رزان به پیر خانم فصلت گفت : 

ے میدانید خانم بزرک ما جرا مادر تما را تلگرافی 
دعوت کرده بیاد ابنحا؟ 

نه واله . . 

توی سبتعای نزدیک حانه ما بک دمم درامو گربه 
آور گذاشتن . خانم بزرک ما از مادر نما دعوت کردهنماد 
اا با هم ی متا ئک ملعا وریہ کین ۱1 

بر خانم فصبلت و داماد حاتم رر رزاں سا شم 
نقشفای طرح بی‌کش و درار می‌گذارن حابم ررکھا را بحای 
فیلم درام به تماتای تک فیلم کمدی بروند . . 

خانمپا که خود را برای دیدن مک فیلم سورناک و 


r‏ خاصیت گر بەکردں 


کربهآ ور آماده کرده سودند و میخواستند بدون مزاحم و 
سکلی بک فصل حسابی کریه کنند به محض اینکه ار در 
سبنما داخل ندند تروع نه کربه کردند... 

فبلم کمدی‌سینما سروع ند . . نمام مرد م هی خمدند ند 
و فهفیه میزدند ولی دو نا پیرزن با سر و صدا کربه 
میکردند ! 

و حتی دو نه بار هم به تعاتاجي‌ها اعتراض کردند ۱۱ 
خیڑی نمانده سود کار به زد و خورد بکند که سوردباً 
را از سالن سرون بردند . 

همان انداره که اس دو ببرژن از ملاقات بکد بکر 
خوتحال مشدند . هنکام حداندں از هم به همان آنداره 
عمکیں و باراحب می‌کردیدند . .. معلوم تنود کداسان 
یسر از این خدائی رنج میمرند... نکی می کفف : 

" جواھر سن آنقدر گربه کردم که دو نا دستفال 
از اکم خیس ند ۱..,“ 

دومی حوات فا 

" ارم خبربداری؟ دستمال جی‌به؟ داس لماسپاق 
من ار انک حنمم جیس اسب ا" 

نعدری هر دو بغر در این باره غلوٴ کردند که 


خاصت‌گربه‌کردن ۱۲۴ 
معلوم نمیشد برنده ابن سابقه جه کسی میساند . به 
همین جهت همینه موقع خداحافظی از یکدیگر ناراحت و 
دلخور مبندند و بالاخره هم به گریه خدیدی ختم 

بعد از دو روز وقتی خانم قضیلت تصمیم گرفت‌به 
خانهاش برگردد... دو تابیرزن یکدیگر را در آعوش 
گرفتند , مئل اینکه خانهئی خانم فضیلت در آن سرشییر 
استانبول نیست و میخواهد به مسافرت دور و درازی‌سرود 
و جه با امکان دارد بعد از این بکدیگر را نببنند .هر 
دو مدتی در آغوش هم گربه کردند ۰ . 

بعد هم خانم رز رزان بک کاسه آب پشت سرخانم 
فضیلت روی زین ریخت تا انتا الہ زودنر و بسلامتی 
برگردد ۱۱ 

بعد از رفتن خانم فضیلت خانم رز رزان یکراست 
به‌اطاقش رفت و در فراق دوسنش به گریه و زاری پرداخت. 

دختر و دامادش نمی‌دانستند چطوری جلوی کریه 
بی‌امان او را بگیرند ۰ .. دخترش گفت : 

ے مادرجان بسکه گریه میکنی روز به روز آب میشی ۰۰۰ 
ترا بخدا ابنقدر گریه نکن , دامادش تعجب می‌کرد که 


1ê‏ خاصت گر نە کر دی 


اہن همه اشک از کہا می‌آید . .. بک انان این همه 
اتک را از گجا میاورد ؟ 

سه چهار روز بعد نامای از طرف خانه فضیلت برای 
خانم رز رزان رسید. خانم فضیلت نوشته بود : " حواهر 
جان مثل اینکه دل شما را شکستم ۰۰۰ باور کن از مودمی 
که از شماجدا شدم یکریز اشک می‌ریزم .۰ .. 

بھمین جهت خواهش میکنم برای چند روز ہیں 
من بیائی تا به اتفاق هم گریە کنیم . من این نامه رانا 
اٹک چشمم برایت می‌نویسم و بیصیرانه منتظر دیدارت 
هستم . سعي گن زودتر بیائی ...۰" 

خانم رز رزان از خواندن نامه دوستش بقدری‌منتلت 
شد که نتوانست تا فردا صبر کند. بفدری گریه و راری 
کرد که دامادش و دخترش مجیور شدند شبانه او را به 
خانه خانم فضیلت ببرند : 

بفل کرفتن‌ها و بوسبدن‌ها و گریه و زاریها دوباره 
شروع شد. بعد از اينکه دو تا پیرزن خوب گریه‌هاشان 
را کردند و حرفهایشان را زدند. .. سفرمثام را کستردند 
دو خانواده شام را با هم صرف کردند ۰ .. برای اسکه 
بهانه‌ای بدست مادر بزرگ‌ها نیفتد و گریه را سر ندهد 


خاصیت گر یه‌گردن ۱۶ 


همکی سعی داشتند بیش از حد به آنها اخترام ومحبت 
کنند . خانم رز رزان گفت : 
دخترم دستت درد نکند غذایت خیلی خونمزه 
شده. ..ولی جملهاش تمام نشده صدای‌گریه‌اش بلند شد! 
دخترش گفت : 
مادرجان وقتی غذا خیلی خوئمزه شده دیگه 
جرا کریه می‌کنین؟ ۱ 
پیرزن به زحمت جلوی اشکهایش را کرفت و جواب 
داد ؛ 
- حق داری دخترم جاي گریه نیست ولی یکدفعه 
بیاد بابات افنادم . خدا بیامرز این غذا را خیلی‌دوست 
دانت ! 
خانم فضیلت هم که نمی‌خواست از دوستش عقب 
بماند با شنیدن این حرقها بفضش ترکید و شروع بەگریہ 
کرد .. . پسر خانم فضیلت کهطاقتش تمام شده بود به 
مادرش اعتراض کرد : 
- مادر جان » خانم رز رزان بیاد شوهرش افتاد و 
گریه کرد . تو جرا گریه میکنی؟ 


سے بسرم چون بدرت این غذا را دوست نداشت. .. 


۱۲ حاصت گر به‌گردن 


منم بیاد اون خدا بیامرز افتادم 1 

با این ترتیب هرکس حرفی میزد يا کاری میکرد دو 
تا پیرزن بیاد خاطرات جوانی خودنان می‌افتادند وگرت 
و زاری راہ می‌انداختند . 

بعد از شام قهوه آوردند ۰ عروس و پسر خانم‌فضیلت 
میخواستند با گفتن داسنانهای خنده‌دار خانم بزرگ را 
منغول و سرگرم کنند ... عروس خانم که زن با تتاطی 
بود و دهان گرمی داشت قصهای نقل میکرد و بقبه سه 
قهقهه می‌خندیدند . ناگهان دو تا پیرزن به کرہے 
افنادند. .. پسر خانم فضیلت با تعجب پرسید : 

۔- مادرجان باز جی خد؟ 

چیزی نیست پسرم ‏ ؛بیادروزهایگذشته‌افتادم... 

سابقھا چقدر می‌خندبدیم ... چه روزهای خوبی 
مود | 

داماد خانم رز رزان از او پرسید : 

مادر شما بفکر چي افتادین؟ 

۔۔- هیچی . . . من فقط وقتی دیدم خانم فضپلت به 
کربه افتاد نتوانستم خودداری کنم ۱۱ 

فردا شب خانم فضبلت دوستش را برای تماثای یک 


نا بیس س ما ا س د ل مت 


حاصسگرےکردں ۱۳۸ 
تمایبسامەدرام به تانر برد . بسکه هر دو نفر انگ ربختند 
حتمیایسان ورم کرده بود ولی وز از گریە کردن سیر 
بده بون ند 

ستام خداحافظی ۳ هم بحت و بکو. . .مکو .نین 
ار دیکری کریه کرده و جون هج کدام بربری طرف را 
سول نداتتند بازهم با دلجوری ازهم خدا ندید . 

خانم فصلت و حابم رر رزاں رور بروز صمسفنر 
می‌ندند. .. فار خون آنها بالائر میریت . و سلامتی 
آنها بیشتر مورد نهدید فرار می کرفت . 

دکترها نه هر دو سفاوش سگردتد غصه نبایدیخورند . 
و حق ندارند گرنه گند ولی هبح کدام از زنها حاضر 
ننودتد تفارثات دگرھها را انجام بدهند . .. 

بپمین حهت دو خانم تصمیم گرفتند مانم دیدار 
خانم فضبلت و خانم رز رزان بنوند . .. جون راه دور 
نود وخودتان هم نمی‌نوانستند به دیدن یکدیگر بروند . 
اما این حسم زياد طول نکنید... هر دو تا زن و 
وهر نه خواهش و نمنی کردند و از اطرافیان مصرانه 
میخواستند آنها را بیش هم بیرند . 


۱۳۹ خاصت کربه کردں 


دحنرحانم رز رزان که از سماحت مادرش به سک 
آمده بود پرنند : 

- مادر جرا ابنندر اصرار داری پیش خانم تیلب 
بری؟ مگر به تنهاتی نمي‌نونی کريه کئی ؟ 

سے دحترم ... تنها کربه کردن مره نداره... ونمی 
دو به‌نفر با هم کریە کنند بتر لدت داره . کرنه حير 
دیکهاس کربه‌ها جبز دیکه ۱۱ 

ہیں جوانان دو خانوا ده تصمیم کرفنه ند با اس 
دو خانم پیر ترط بندی کتند اکر کریم را کنار نگذارند 
آنها را هسنه بیش هم صی‌برند . هر دو خانم ترط را 
قبول کردند و قول دادند جلوی کربه خود نان راخواهند 
گرفت . . 

خانم رز رزان باتفاق دخترتی به خانه‌ی حانم‌فصملت 
آمدند . . . خوانان تصمبم داشتند کاري نکنند که نهانهای 
برای کریه کردن ندنت خانمیا داده شود . دو تا بیرزں 
وفنی سم رسبدند یکدیگر را بغل کردند . یوسیدند ویر 
خلاف اننظار کربه نکردند . 

اطرافیان خوشحال شدند که دبدند بدون گر 


کردن بیرزنها مینوانند بیش هم بمانند. اما ایس رصم 


خاصبت گرب کردن ۱۳۰ 


ریاد دوام نگرد ۰ خانم رز رزان لبھایش به لرزه افتاد 
و حابم تضیلت هم مثل بجهای که از ترس پدر وما درش 
سعی دارد جلوی گریهاش را بگیرد لبهایش را می‌گزید . 
اطرافیان کاملا " مواظب گریه آنها بودند مدتی دو نا 
بیررن رویروی هم نشستند نه یک کلمه حرف میزدند 
و نه بصورت هم نگاه می‌کردند . .. 

یکدفعه اشکی که در چشمان خانم فضیلت پرنده 
نود روی گونه‌هایش براه افتاد. خانم رز رزان هم با 
دیدن اثک‌های دوستش ننوانست بیش از این طاقت 
ساورد خانم فضیلت نیادش آمد . شرط بسته اند گریه 
نکنند بومین‌جییت بزجمت خودش را نکه داشت و گفت ٠:‏ 

- خواهرحان جی نده؟ جرا گربه مبکنی ؟ 

جی میخواستی بنه. . . بیاد گناهانم افتادم ... 

حانم فضیلت هم بکباره کربه را سر داد . . .خانم 
رز رزان از او ہوسید : 

- خواهر جان نما چرا کربه می‌کنی ؟ 

- منم بخاطر گریه نو گربه میکنم ... وفتی نما 
کریه مبکنی منکه نمی‌توانم بخندم ! 

حانم رز وزان از ترس اینکه بگذارند آنبا همدیگر 


۱۳۱ خاصت گرے گردن 
را ببینند فورا" اشکهایش را پاک کرد و در حالنکه هو 
هق... میکرد گفت : 
هم . . . گریه نکنید ۰ .. 

ولسی خانم فضیلت کے نمی‌توانست بیش از اس 
خودداری کند به سر پسرش و عروسش که مواظت او بودند 
داد کشبد: 

- بجه‌ها بشنا چه مربوطه که ما چکار میکنیم ؟ ۱ 

ما آزادیم و حق داریم هر طوردلمان مبخواهد زند کی 
کنیم ۰.۰ . بلند بنید برید بی کارتان . .. مامیحواهم 
یک فصل سیر گریه کنیم !ا 

جوانان دو فامبل که جتمباینان از انک بر ده 
بود سروی هم نگاه کردند . و بعد بدون سر و صدا ار 
اطاق بیرون رفنند . . .ببرزنیا را بحال خودنان کداسند 
تا هر قدر دلشان مبخواهد گربه کنند . . . آنپا باره سوحهە 
شده بودید همانقدر که نناط و حنده برای جوانپا لارم 
است برای‌پیرها هم گربه کردن حاصتت رنادی دارد . 


وا تلو 
2 


۱۳۳ 


 "‏ توفیق سبیلو" 


موقع خداحافظی گفم : 
- سلام صمیمانه بنده را بخانم بپرسانید . 
مرد موقر و با تربیتی که تا بحال با احترام حلوی 
من ایستاده بود یکدفده اخمهایش توی هم رفت منل 
اینکه منظره زنندهای دیده ہا حرف نانایستی شنید ه 
گفت : 
- سلام شما را به کدام خانم برسانم ؟ 
من که از تعجب گیج شده بودم جواب دادم : 
- به خانم خودتان . 


آنا تونیق سبلو ۱۳۴ 


من خانم و فلان ندارم . 

انگار با چکش محکم روی سرم کوبیدند و با سیم 
برق به تنم وصل کردند . يکه سختی خوردم . اگر از من 
می‌پرسید ند خوشبخت‌ترین زن و مردی که در مدت عمرم 
دیدهام کی‌ها هستند بدون مکت آنها را معرفی مبکردم . 

۰ اہن زن و توهر واقعا " نمونه بودند همیته 
احترام یکدیکر را نگهمیداشنند.۰. بیش از حف تصور 
همدیگر را دوست داشتند . .. در این روزها که نود درصد 
خانوداهها دائم با هم دعوا و مرافعه دارند و زندگی‌شان 
باغر. ..و...غر... و زر.. و زر توام است درخانهی 
آنها صلح و صفا برفرار مود . تھا نقص زندگی آنها ابن 
بود که بچه ندائتند ولی زن و شوهر ابن مساله را هم 
با توافق ا کوجکترین نکایتی 
از این بابت نداتتند... با تمام اینها چه واتعهای‌بین 
این زن و شوهر بیش آمده بود که موجب از هم پاتیدن 
کانون سعادت آنپا شده است ؟ برای بک لحظه فکرکردم 
که انتیاهی تنبدیام ... بهمین جهت با ناباوری و 
تردید کفنم : 

- منظورم خانم محترم نماس. 


۵ . .۰ ها تفت سے 
سے صن نه زن محترم و ته خانم غیرمحنرم ندارم 
مگر تما جریان را نشنبدین؟ 
- خیر من چیزی نشنیدم . 
برادر کسی ٹیس که تخنبده.باحه: آن خان که 
ما با احنرام اسض را مي‌برید بمن خیانت کرد 
آنهم با یک مرد سبیل کلفت . 
چون نمیدانستم چی جواب ندم اکت شده . 


دوستم پرسید ‏ 
جواب دادم - 


- هدف معینی ندارم ... میخواستم کھی راد سرم 
و سر راه کمی جگر برای گریهام بخرم . 

- منهم کاری ندارم .. بهتره هم راد نرم و هم 
صحبت کنیم ... مدتی بدنبال کسی می‌کشتم که درده 
را بگویم و عفده‌های دلم را خالی کنم . ابنطور که معلومهہ 
خدا شما را برای من فرستاده. 

با هم راه افتاديم ... دوسنم شروع به تغعریف سر 

- کار ما به دادگاه کنیده ند... هم رو ها 


۱۳۶ توسق صیلو‎ BT 


رای طلاق صادر ميشه و من راحت میشم . 
خیلی دلم میخواست علت جدائی آنها را بدانم . 
میخواستم سئوال کنم که خودش متوجه شد و گفت ' 
هماش تقصیر آ5ا توفیق امت . 
- کدام آقا توفیق؟ 


آق توفیق سبیلو را میگم . 
انگار صن می‌شناسمش . خیلی حدی حرف میزد . 
پرسیدم ٠‏ 


- توفیق سبیلو کییه؟ نمی‌شناأسمش. 

- عزیزمن چطور ممکنه نشناسین؟ خیلی هم خوب 
می‌شناسی ۰ ۰۰ کسی نیس که او را نشنامه . 

- بخدا من همچه کسی را نمی‌شناسم ۔ 

- نکنه توی خانه شما نمیاد؟ 

۔ کی؟ 

سے همان توفیق سبیلو دیکه . 

از حرف زدنش داشت لجم میکرفت . يارو حرف 
دهنش را نمی‌فهمید . گفتم - 

- آقای عزیز . توفیق سبیلو توی خانه من چه کار داره: 

خیلی خونسرد جواب داد : 


۱۳۲ آقا توفیل سلو 


- هیچ خانمی پیدا نميشه که با توفیق سبیلو سر 
و کار نداشته بائه ا 

خیلی جدی و قاطع‌گفتم - 

- درب خانه ما بروی این دیوانها بستفاس. 

دوستم با خنده تسخرآمیزی جواب داد: 

- پس‌اینطور؟]قا توفیق سبیلو تا بحال پاش بخانه 
شما باز نشده؟ واقعا " که مرد سادطوحی‌هستی ۰۰. بیش 
از اہن طافت تحمل شنیدن حرفهای معنی‌دارو متلک‌های 
آبدار او را نداشتم ۰ بسرش داد زدم : 

نه سبیلو. .. نهبی‌سبیل . . .هیج مردی جسرات 
نداره وارد خانه من بثه... قلم‌های پاشو میشکنم و 
شکمش را سفره میکنم . 

دوستم باز هم با خونسردی جواب داد . 

- منهم اوائل مثل نما بودم‌ولی وفتی بای آفای 
توفیق سبیلو به خانه‌ی ما باز شد و ديدم دارد زندکی 
ما را بهم میزند . خبلي به خانمم نصحت کردم دست 
از او بردارد ولی موفق نشدم و زتم حاضر نسد دس 
از او بردارد هر روز بدون اطلاع من او را بخانمیآورد ! 

از حرفهای دوستم گیج و منگ شده بودم ...ایا 


مثل اینکه داشت از صفات خوب زنش حرف میزد . به 
تمدری بی‌تکلف و ساده از خیانت زنش صحبت‌میکرد که 
نزدیک بود محکم بزنم توی سر بی‌غیرتش و مفزش را 
بریزم بیرون ...برای اطمینان بیشتر پرسیدم : 

سے خانمت کی را بخانه می‌آورد ؟ 

- کی میخواد باشه؟ توفیق سبیلو را مخفیانهسباً ورد 
خانه . . 

اینطور که من میدانستم خانمش زن نجیب و بسیار 
پاکی بود ۰ ۰. به توهر و خانماش عشق صی‌ورزید ابسن 
حرفها چی‌به شوھرش میزنه؟ در یک لحظه فکری به مفزم 
رسید" بعضی ونتها زنانی که سننان بالا میسرود دجار 
لفرش و خطا می شوند و حالات انحرافی عجیبی درآنها 
ظھور میکند . .۰ . نکنه خانم دوستم دجار این بدیختی 
نده است " من نوی این افکار بودم که صدای دوستم 
قلب مرا به لرزه انداخت : 

- جون خودم نسرم آمده میکم تکبه خانم تما هم 
توفیق سیلو را مخقبانه نخانه میآ ورد و نما خبرنداریں؟ 

خیلی کونض کردم نا توانستم احساساتم را کنترل 
کنم و کاری دست خودم ندهم .۰" فلان . . .فلان. . .نده 


1۳۹ آنا توق سبلو 


توی صورتم با کمال جمارت حرف میزد و زنم را مهم 
می‌کرد . * 

این را میدانستم که آدم‌ها شیرخام خوردهاند و 
ھرگز چشم ندارند خوشبختی دیگران را ببینند .۰ .وفتی 
بلائی بسر خودثان می آیدء دلنان میخواهد این‌بدیحتی 
دامن همه را بگیرد ...۰ تا دیگران به‌او نخندند . .. از 
طرف دیگر نک و تردیدی توی دلم افتاد بیش خودم‌حدس 
زدم این آفا توفیق سبیلو لابد بکی از آن دون‌زوان‌های 
جدید انت که هر چند ماه یک باراز راه‌بازی در فبلمبا 
یا آواز خواندن و با بخاطر قهرمان شدن در رنته‌های 
ورزثی بیدا می‌شوند و بلای جان توهرها هسنند . 

دوستم که متوجه تفیبر حالم شده بود گفت ' 

- دوست عزیز عصبانی نشو و فکر بیخود هم نکن 
اکر توفیق سبیلو توي خانه‌ی نما نعباد بس لباسیا را جه 
جوری می‌نورید ؟ 

" آهان تازه فہعیدم موضوع از چه قراره . بارگی‌ها 
در بعضی از خانواده‌ها رہم ده بجای کلفنهای سر و 
از کار افتاده قدیم نوکرهای جوان وکم سن و تال ساورند 
لابد خانم دوستم یکی از ابن نوکرها را بخانه آورده و 


آفا نوسق سلو ۱۴۰ 


جون نوکره جوان و سرخ و سفید بوده. دوستم بدون 
جهت نکرهای بدی کرده و از حسادت کور و کر شده 
و جنین تپمت زئنی به خانمش زده و کارنان بدادگاه 
کئیده . .. بهمین جهت پرسیدم ' 

- این آقا توفیق حوان است؟ 

دوستم کمی فکر کرد و جواب داد: 

- در تال ۱۸۸۰۱ متولد نده. .. تا حالا جندسال 
میشه ؟ 

- هنتاد و چهارسال مینه | چی میگی آقا؟ 

- چرا تعجب کردبن؟ زیر عکسش سال تولدش را 
نوشته... از بسکه عکسش را توی خانعام دیدهام ؛ نال 
تولدش را حفظ کردهام .. . راستش تقصیر خودم بود که 
اوائل روی خوش به آقا توفیق نثان دادم ... حسابی 
داشتم دیوانه میشدم ... نمی‌تونستم حرنهای دوستم را 
درست هضم کنم ۰ گفتم ' 

- ترا بخدا نضبه‌را از اول تعریف کن ببینم جریان 
چی‌یه . 

دوستم نفس بلندی کشید و جواب داد 

سے چهار نال قبل بود .۰ . یک شب که با کشتی 


۳7 
۱۳۱ قا توفیق سبلو 


بخانه برمی گشنم ۰۰ . توی اسکله پسربچهای یکبرگ ( اعلان ) 
بدستم داد . . . نگاه‌ کردم ديدم روی یک نکه کاغذ عکس 
آفا توفیق سبیلو چاب نده و زیرش نوشتهاند ۰" هیچ 
خانمی بدون کمک آ8 توفبق نمیتونه خانهاش‌را تمیز یکنه " 
این اولین دیدار و آنتائی ما بود . وقتی سوار اتوبوس 
ندم پشت کاغذ را با دقت خواندم ؛ نوشته بود 

" آقا توفیق سبیلو بیش از صد بال است که یار 
وفادار و صمیمی خانمهای خانه‌دار می‌باشد . آفا توفیق 
سبیلو لیاسهای تما را سل پنبه سفید میکند . کوچکترین 
لکهای روی لباسها نمی‌گذارد . .. در خانای که آقا توفیق 
سبیلو وارد شود کانون خانوا ده‌ها گرمتر و مهربان‌تر میشود . 
خانمهای زیبا و جوان برای تمیز کردن لباسهای خود از 
آقا توفیق سبیلو استفاده می‌کنند . " و خلاصه خیلی از 
آق توفیق سبیلو تعریف و تمجید کرده بود . 

اعلان را مچاله کردم و از پنجره اتوبوس بهببرون 
انداختم و موضوع را فراموش کردم ... شب که به رادیو 
کوش میکرد یم وقتی اخبار تمام شد در قسعت نیازمندیها 
اسم آقا نوفیق سبیلو بگوثم خورد " خسانمها آقا توفیق 
سبیلو بهترین دوست شعاست ‏ . 


صبح داشتم صبحانه‌میخوردیم که زنگ در حياط به 
صدا در آمد... کلفت رفت در را باز کرد وقتی برگشت 
توی دمتش یک برگ اعلان آورد و گفت : 

کاغذ را گرفتم و دیدم باز هم راجع به آفا توفیق 
سبیلو تبلیغ کرده , توشته بود : 

" جائی که نور خورشید نرود دکتر میرود ولی جائی 
که آقا توفیق سبیلو مبرود دکتر نمی رود "۰ 

برای رفتن سرکار از خانه بیرون آمدم » نوی ایستگاه 
اتوبوس یک عکس باندازه چهار برابر قد یک آدم‌معمولی 
روی دیوار چسبانده و زیر آن نوئته بودند : 

" توی هر خانه‌ای که آقا توفیق سببلو وارد ودهمه 
چیز از تمیزی برق میزند . " 

" توفیق سبیلو هر نوع لکه‌ای را بدون اینکه پارچه 
خراب بشود از بین مي‌برد . " 

سوار اتوبوس شدم . اعلامیه آقا توفیق سبیلو را 
روی شینه‌ها چسبانده بودند ماین مضمون : 

" دیاری مثل استانبول . . . خیاری مثل جنگل کوی .. 

باری مثل آفای توفیق پیدا نمیشہ 

سوار کشتی ندم باز هم آگهی آفا تونیق روی در 


r‏ آفا توسق سنو 
و دیوار به جنم میخورد . 

نگاهی به روزنامه صبح انداختم . .. توی هر صدحد 
یک آگهی آفا توفیق سبیلو چاب نده بود : 

" هر خانمی بکار امنحان کند برای همیته منتری 
آا توثیق سبیلو می شود ". 

نمام روز هر جا میرفتم همه از آظ توفیق سبلو 
صحبت میکرد ند . . . بهرکجا نگاه میکردی توی خیانا مھا . . . 
توی اتوبوس. ۰ . نوی رادیو همفاش بحت آ8ا توفبق‌بو 
آن روزها منم به آقا توفیق سبیلو علاقه پیدا کردم ... 
حتی بکروز خودم با دست خودم او را بخانه بردم و 
بدست خانم دادم ... 

خانمم از آقا توفیق سبیلوخیلی خوئش آمد , .. 

همیشه از تعریف می‌کرد و از ص میخواست بار 
هم او را بخانه بیارم . من نه تنها او را بخانهام میبردم 
بلکه به همه سفارش مي‌کردم او را بخانه‌ها یشان ببرنو . 
آفا توئیق سبیلو خیلی زود جایش را نوی خانواده‌ها بار 
کرد و به‌همه خانه‌ها راہ یافت . تعام خانمیا در جلمه‌های 
خانوادکی و با دوره‌های خصوصی همداش از محاس و 
خوییهای آقا توفیق صحبت مبکردند , .. 


آقا توفیق میلو ۴'۴ 


بدیختی بزرگتر وقتی شروع شد که جوایزی برای 
استفاده از آقا توفیق سبیلو تعیین کردند . 

هرکسی آقا توفیق را به خانداش می‌برد یک کوین 
بهاو میدادند و هر موقع تعداد کوپن‌ها به بیست ہرگ 
میرسید آن خانواده میتوانست درقرعه‌کشی شرکت‌کند ... 

چون بهبرند گن این کوپن‌ها خانه 3 اتوسیل‌ویخچال 
و ما تین رختشوئی و چیزهای قیمتی دیگری دادمی‌شد . .. 
بهمین جهت مردم برای بردن آ8ا توفیق به خاندها یشان 
با هم سابقه گذاشته بودند زنها و مردها و حتی‌پسرها 
و دخترها و حتی کلفت و نوکرها موقعیکه بخانه میرفتند 
آق توفیق سبیلو را بخانه میبردند. .. هرجه به خانمم 
اعتراض میکردم و میگفتم : 

" چه خبرموچرا اینقدر اصراف می‌کنید؟" 

جواب میداد : 

" عیبی تداره انشاءالله ضرر نمی‌کنیم ۰ . - ممکنهاز 
صدقه سر آقا توفیق صاحب خانه و تلویزیون و اتومبیل 
بشیم .۰ 

راستش نظر خودم هم همین بود ...۰ کاری بودکه 
خودم شروع کرده بودم ء خودم پای آفای توفیق را بخانه 


۱۳۵ آقا توق سیلو 


باز کرده بودم و می‌بایست ضرر آنرا هم تحمل کنم ... 
هر روز صبح که میخواسنم سرکار بروم زنم میگفت : 
- عصر که بخانه برمیگردی یادت نره آقا توفیق 

سبیلو بیاری؟ 

و منهم هر روز عصر که بخاته برمیگشتم حتما " آقا 
تونیق سبیلو را بخانه میبردم . بله دوست عزیز وجود 
آقا توفیق کم‌کم باعث ناراحتی من توی خانه میشد .زنم 
بدون اینکه استفاده کافی از آن بکند بخاطر جمم کردن 
کوپنهای بیشتر مرا مجبور میکرد هر روز آقا توفیق سبیلو 
را بخانه بیرم ۰.۰. بهمین جهت هر جا میرفتم توی 
آشپزخانه . ۰۰ توی زیرزمین ۰۰ .روی طافجه اطاق‌ها حتی 
توی دستشوئی و توالت ۲ توفیق نشسته و با چشمهای 
هیزش همه جا را دید میزد اا 

خانم هشت بار با کوینهای بیست تائی در قرعه 
کثی شرکت‌کرد ولی چیزی در نیامد . اینبار زتم عصبانی 
شد و چند روزی مرا راحت گذاشت و اصرار نمی کرد 
آقا توفیق را بخانه بیاورم ۰۰ .ولی وقتی برادرم و بچه هایش 
برای گذراندن‌مرخصی تابستانی به‌خانه‌ی ما آمدند برنامه 
فراموش شده آقای توفیق سبیلو دوباره جان تازه‌ای گرفت 


آقا توفسق سبیلو ۴۶ 


و با شدت بیشتری فعال شد. 

یکروز ددم پسر سزرک برادرم چهار خوطي اغا 
توفیق سبیلو بخانه آورد . . . بسرش داد زدم : 

- چرا پولهاتو بیخودی خرج میکنی؟ 

- جه عببی داره عموجان؟ 

- مگه تو هم لباس می‌شوری؟ 

- نه عموجان من بخاطر کوینهاش مبخرم ۰ . .میخوام 
در قرعه‌کنی جوائزش نرکت کنم . 

نما را بخدا اثر تبلیفات را ببینید . . . پسرهمحتویات 
قوطی‌ها را توی توالت خالی می‌کند فقط کوینها را نگه 
میدارد .گفتم . 

- پسرجان گول این تبلیغ‌ها را نخور. .. اینها 
کلاهبردار هستن . 

مادرم که آهل این حرنها نبود و نب و روز دعا 
و نماز میخواند با لحن مطمئنی جواب داد 

- پسرم چرا غیبت میکنی و به مردم تهمت میزنی؟ 

پرسیدم ۰ 
- مادر تما اصلا" ميدانی آقا توفیق جی‌هست؟ 
- چطور نمیدانم ۰.. بسیار چیز خوبی‌یه .۰.۰ . من 


۱۴۷ آفا نوسق سبلو 


هر روز دندانهای مصنوعیم را با اون مینورم | 

ناراحت و عصبانی گفتم - 

- مادرجان کجای د نیا با پودر لبا ستوئی د ندانیایناں 
وا مینورند ؟ 

ے پسرم ... اونا فهم ندارند ... نمهدونی چقدر 
دندانها را تمیز و سفید مبکنه. 

زنم هم که دوباره مرض آقا توفیق سبیلو خربدنش‌عود 
کرده‌بود دنبال حرف مادرم گفت : 

- علاوه از لباس ما ظروف غذا و کف راهروها وهر 
چیز کتیفی را با آف توفیق تمیز میکنم . 

مادرم با خنده گفت : 

- نمیدونین جه مسهل خوبی‌یه ۱ ... 

بی‌اختیار داد زدم: 

- مادرجان آقا توفیق خوردنی نیس ممکنه سم‌باشه . 

مادرم خند‌ید . 

- نه. .. پسرجان ...من خودم تا بحال سه چهار 
مرتبه خوردم ۰.۰ نمیدونی جقدر خوبه .۰ .. 

ے چه جوری خوردی؟ 

هر دفعه سه تا قاشق غذاخوری توی یک لیواں 


آنا نوفیی ۔سلو ۱۳۸ 


آب‌مي‌ریزم وقتی کف آن تمام شد یکدفعه سر میکٹم ۱۱ 

با ناباوری گفتم ٠‏ 

آخد چه جور ممکنه يودر لباسئولی را خورد؟ 

مادرم با خنده جواب داد 

- برای اعصاب هم خبلی خوبه | 

متل دیوانه‌ها فریاد کشیدم : 

- اینحرفهای مزخرف را نزنید... مردم بهتون 
می‌خندن . 

زن برادرم گفت : 

همایه ما بچهاش را با آفا توفیق بزرگ کرده... 

روزی سه بار صبح و ظیر و عصر بجای شیر نک 
پودرآقا توفیق به او میده. .. 

بعله آقای عزیز می‌بینی که این تبلیفات وحشنناک 
چه اثری در مردم‌میلکت با کرده . .. 

دوستم گفت : 

- یکروز من خودم ناهد یک جربانی بودم کمنزدیک 
نود از تعجب ناخ در بیارم . یسر کوجک برادرم که با 
بجدھا توی کوجه توپ بازی میکرد روی سنگفرشپا افتاده 
و رانویش بد جوری زخمی شده بود ... خون مثل فواره 


۱۳۹ آفا توق سىلو 


از جای زخم می‌ریخت و بچه ناله میکرد من رفتم توی 
اطاق با عجله‌لباسهايم را بوشیدم تا هر چه زودتر بچه 
را به بیمارستان برسانم . وقتی لباس پوشیدم و آماده 
شدم ... ديدم مادر بچه دارد روی زخم عمیقی بودر 
آتا توفیق سبیلوميزند . بسرش داد زدم ؛ 

- زن این چه کاریست میکنی ؟ 

زن برادرم با خنده مسخره جواب داد " 

- اینکه چیزی نیست , قا توفیق زخم گلوله‌را در 
یک جنم به‌هم زدن درمان میکنه ۰۰.۱ 

از همان روز کینه تدہدی از آقا توفیق سبیلو دردلم 
پیدا شد به زنم گفتم ٠‏ 


- بعد از این ورود آقا توفیق به این خانه تدغن 


زتم بدون رودربایستی جواب داد . 

- مگر معکنه در خانه‌ی آفا توفیق نباه؟ 

همین که گفتم ... توی این خانه یا جای من 
است با جای آ6 توفیق . 

زنم خیلی خونسرد جواب داد : 

ے نوهر منل تو فراوونه . اما هیچ بودری مثل آقا 


صورت قهر از خانه بیرون آمدم و فردایش عرض‌حالی 
به دادگه بردم و تقاضای طلاق کردم ... 

دلم خیلی به حال دوستم سوخت . بیجاره به 
خاطر هبج و بوج وسخوهآمیز آقا توفیق کا نون‌خانوا دهاش 
متلاشی خده...و کاری هم از دست من ماخته نبود . 

جلوی دکان جگرفروشی رسیدیم ... بسا دوستم 
خداحافظی کردم و داخل دکان ندم . 

مشتری هرروزه جگر فروش بودم و او میدانست‌جقدر 
جگر میخواهم . . . ندون سئوال و جواب به اندازه خوراک 
گربمام جگر جدا کرد توی یک تیکه روزنامه گذاشت و به 
دستم داد . 

از دکان جگر فروشی که بیرون آمدم کاغذ را باز 
کردم تا نگاهی به جگر بکنم چشمم به عکس آقا توفمق 
سبیلو افتاد زیر عکس نوشته بود : 

بزرکترین احتیاج هر زن خانه‌داری آ8 توفیق‌سبیلو 
میباشد . 

فورا" عکس آقا توفیق وتبلیغ آن را از روزنامهپاره 


۵۱ آفا توفق سلو 


کردم و توی کوچه انداختم ؛ ترسیدم بای آقا توفیق به 
خانه‌ی‌ما هم باز شود و به سرنوشت دوستم گرفنار بنوم . 


تھا رف ارہ 


ar 


بخاطر حفظ آبرو . . . 


"قربان بنده خدمتتان عسرض کردم که نوشته من 
کاملا " حقیقت دارد و عیسن واقم است . شما فرمودہد 
توضیحات و شاخ و برگش را بیشتر بکنم . چشم ...اطاعت 
می شود ۰۰ . شما امر بفرمائید ... فهمیدم ... از کودکی 
شروع کنم و تمام مراحل زندگی را شرح بدھم؟ منظورتان 
این است که خاطرات خود را نقل کنم ؟چشم . بدون این 
که چیزی را مخفی کنم ۰۰۰ هعمچیز را با شرح و تفصیلات 
می‌نویسم ۰۰۰" 
" قربان اولین خاطره من از روزی که در مدرسه 


۔حاطر حفط آبرو 14۴ 


( نمونه ترقی ) با بجه‌ها دعوا کردم بیادم مانده ... 
حالا که شیا حقیقت را میخواهید همه را عرض میکنم 
کتکی که آن روز ازمحمد " تارزان " خوردم تا آخر عمرم 
فراموش نمی‌کنم ۰.۰ . البته صن از محمد وا نمی‌ماندم ۰ 
برود به جان ناظم مدرسه دعا گند که از ترس او من 
ننوانستم خدمت محمد برسم والا بلائی به سرش می‌آوردم 
که اسمش را محمد " مردنی " بگذارد 1 

درست نصت‌سال از آن روز می‌گذرد . .. بنده پشت 
نیمکت خودم نشته بودم و مشفول حاضر کردن‌درسهایم 
بودم که یکنفر از پشت سرپس گردنی محکمی بمن زدمتل 
ابنکه همین چند دقیقه پیش بود نمام جزئیات آن به 
خاطرم هست... بیشرف چنان محکم زد که برق از 

برگشتم دیدم محمد تارزان است . .. دهانم را باز 
کردم بپرسم " چرا میزنی " که یک کشیدہ محکم هم توی 
کونم خواباند . و گفت " " فلان . ..فلان شده چرا مرا 
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قربان نمی دائید دستش چقدر سنگین بود .. .حماہی 
گیج و سک شده بودم با هر زحمتی بود خودم را جمع 


۵ خاطر حفظ آبرو 


و جور کردم و برسبدم " " کی ترا زده؟" 

هنوز جطعام را تمام نکرده بودم که داد کنید ٴ 

بو بیشرف . " بعد هم مشت محکمی توی دهانم 
زد. بجه‌هاي کلاس از خنده غش و ریمه میرفتند . ۰. و 
من که نمي‌خواستم پیش بچه‌ها اظهار عجز کنم گفنم ٭ 

" داداش خواست را حمع کن من کی تو را زدم؟ 
ابندفعه بدون اینگه جوایم را بدهد چنان با مشت‌نوی 
دماغم کوبید که جنمم سیاهی رفت » نتوانستم تعادلم 
را حفظ کنم و از پنت به زمین خوردم ... 

خون مل فواره از دماغم سرازیر گردید و تمام 
لياس‌هايم خونی ند . اما محمد هنوز ولکن نبود و مرتب 
مرا میزد . گقتم ۰" محمد نزن میرم ثکایت میکنم ۰" 

ایندنعه شروع کرد با لگد زدن . ۰ .یجه‌ها بجای این 
که جلوی او را بگیرند... کر... و کر... میخندیدند 
و ت لویقش میكردند... 

گفتم ۰" رفقا شما شاهد هستبد که من کاری بهمحمد 
نداشتم و او مرا زد . .." 

بجه‌ها مثل اینکه رک نمایشنامه کمدی تماشا میکنند 


با سر و صدای زیادی‌محمد را تشویق میکردند که بیشتر 


تخاطر حفط آنرو 1۵۶ 


مرا کتک بزننه ... 

قربان منم میخواستم محمد را بزنم ولی جواب‌ناظم 
را جی می‌دادم ... صی‌ترسیدم مرا از مدرسه بیرون 
بکنند و یک عمر آواره و زبردست بشوم ... و آبمروبرود 

اگر از آبرویم نمی‌ترسبدم محمد تارزان را زبرمشت 
و لگد می‌گرفتم آنقدر میزدم که آش و لاش بشود ... 

افسوس که من آدم آبرومندی هستم اکر موضوع آبرو 
درمیان نبود محمد را متل سک می‌کشتم . 

دیدم محمد ولکن نیست و دارد بقصد کشت مرا 
میزند بهرزحمتی بود خودم را از زیر دست و بای او 
نجات دادم و به حياط مدرسه فرار کردم ... 

قربان خاطره دوم که در زندگی بخاطرم مانده 
هنگام بازی فوتبال در زمین خرابه‌ای که توی محله سا 
نود از سرم گذشت . 

نمبدانم پانزده با انزده ساله بودم ... در آن 
روزها تازه بازی فوتبال به نهر استانبول آمده بود بنده 
بک کل به دروازه تیم مقابل زدم ...مکی از بازیکن‌ها 
بسری بود بنام " حقی مالک" که خیلی پسر بې تربیتو 
بددھنی مود ۰ وقتی من گل زدم " حقی مالک" داد زد 


۵۲۷ بخاطر حفظ آنرو 


" هوش" معذرت میخواهم گفتنش خسوب نیس. .. لاند 
میدائید وقتی خرها لگد می‌اندازند این کلمه را به آنها 
می‌گویند . . . بهمین جهت من هم بدون معطلی درجواب 
" حقی " گفتم : 
" خودتی . با گفتن این حرف حفی پرید بقعامرا 
کرفت و شروع به زدن من کرد ... منکه نمی‌توانستم 
حقی را کتک بزنم چون خانه ما در همان نزدیکی بود 
و بینتر اهل محل پدر و مادر مرا می‌تناختند ...اکر 
بگوش یدرم می‌رسید دعوا کردهام روزگارم را سیاه می کرد . 
ہدرم همیثه می‌گفت ' " کاری نکنید آبروی ما را توی 
محله بریزید " حق هم داشت ما آد مهای آ برومندی‌بودیم ... 
" حقی مالک " پنت سر هم مشت و لکد نتارم 
میکرد . دهان و دماغم تبیه چهارننبه بازار ده بود ۔ 
من می‌توانستم تلافی کنم و بلائی بسرش بیاورم تا بعد از 
این به کسی حرف بد نزند »اما بای آبرودرمیان‌بود ... 
اتفاق سوم که بیادم میابد در سن بیست سالگی 
بود... آتروزها نوجوان بودم و هزار تر و شور در سر 
داشتم یکروز توی قهوه‌خانه تخته‌نرد ۰ بازی میکردمکسی 
که حریف بازيم بود همانجا توی قهوه‌خانه با هم آشنا 


تحاطر حفظ آبرو ۱۸ 


نده بودیم . من حتی اہم او را نمی‌دانستم ... مرتب 
جر میزد و تقلب می‌کرد . ۰۰ 

چند بار به او توضیح دادم تقلب نکند گفتم : 

" داداش آدم باید توی قمار هم با. شرافت رفتار 
یکنه ۱۱۱" 

یکدفعه که به او اعتراض کردم خیلی عصبانی ند 
و تا آمدم بخودم بجنبم جعبه تخته را بلند کرد و محکم 
کوبید توی سرم .۰۰ برق از چنمهايم ہرید... تصمیم 
گرفتم چنان توی سرش بزنم که سرش بره توی شکمش. 

اما فکر آبرویم افتادم .اگر بگوش پدرم می‌رسید که 
شوی قهوهخانه تختهنرد بازی کردهام روزکارم را سباه 
میکرد . .. 

برود به‌جان پدرم دعا کند... برای اینکه خبر 
بگوش پدرم نرسد صدایم در نیامد رفتم به داروخانه 
سرم را باندپیچی کردم ... و به خانوادام پک دروغی 
گفتم و کار تعام شد. 

چهارمین خاطره تلخی که بیادم مانده موضوع زن 
رشن سیت و ختری را ہشام ابوڈ و م راتما 
او ازدواج کنم , عروس من واقعا " زیبا و پاک بود و هیچ 


10۹ بخاطر حفط آیرو 


عیب ونقصی ندائت ... دلم میخواست حرفهایمان را با 
هم بزنیم و بعد از توادق کامل يدر و سادرم را به 
خواستکاری او بفرستم ... په همین جهست بے دخنره 
بینام دادم و از او خواستم ساعت و محلی‌را تعیین کند 
تا باهم حرف‌نزنیم . 

یکروز بعد از ظهر دختره به میعادگاه آمد ...اس 
یک پالتو صخیم بونیده بودم .با هم توی کوجه‌ها راہ 
افتادیم و تروع به بحث و گفنگو کردیم . 

یکدفعه از پیج یک کوجه برادر دختره بیرون آمد 
دختره فرار کرد و من تا آمدم حرفی بزنم و توضیحی 
بدهم سه چهار تا مشت و سبلی نوش جان کردم . 

پسره کم و سن و سال بود و من میتوانستم با یک 
مشت حسابش را برسم . اما جه کنم که اولا " پالتوی من 
ضخیم بود و نمی‌توانستم تکان بخورم در ثانسی فکر 
آبرویم را میکردم ...اگر بگوش پدرم میرسید که مرا با 
یک دختر گرفتهاند روزگارم سیاه می‌شد . 

بالاخره قربان پس از مدتی با دختر دیگری ازدیاج 
کردم ۰ در این موقع پدرم عصرش را بشما داد و بار 
سنگین ترس و حتی که نسبت به‌او داشتم سبکگردید... 


۔حاطر حفطآبرو 1۶۰ 


هممی ما نوی یک خانهم‌نشستيم . مادرم طبقے 
بائین بود و منم با خانمم در طبقه بالا ساکن بودیم ٠...‏ 
مدتها از آن زمان میگذرد هضوز دو سه ماه از ازدولج 
ما نگذشته بود نمیدانم علتش چه بود و چه چیزی‌باعث 
ناراحتی خانمم شد که یکدفعه مشل ماده ہبر خثمگین 
بطرف من حمله کرد . هرچه بدستش میرسید توی سر من 
میزد . وفتی دید چیزی نمانده مانند خروس‌جنگی رویسر 
من پرید . موهایم را با چنگهایش می کند »وکوش و دماغ 
و گردتم را گاز می‌گرفت . من صدایم در نمی‌آمد ... 
نمی‌خواستم مادرم که در طبقه پائین بود صدای ما را 
بننود ۰ آبرو ریزی میشد . آخ اکر مادرم نبود بلائی 
بسرش میآوردم که تا آخر عمر آویزه گوشش باشد ... 
بس از یکماه معالجه از هم جدا شدیم ... 

باز سنم حدود سی سال یا سی و پنج سال بود 
بکشب‌نزدیکیهای صبح در اثر سر و صدا از خواب‌پریدم ... 
یکنفر توی اطاق دانت نوی کمدها را جستجو می‌کره ٠...‏ 

اگر میدانستم دزد است خودم را بخواب میزدم اما 
کار از کار گذشته بود و یارو فهمید بیدارشدمام ۰۰۰ فوری 
مطرفم حطه کرد ۔ 


1۶1 بخاطر حفط آ یرو 


شما را بخدا وقاحت را تماشا کنید . احمق هم‌دزدی 
می‌کند و هم صاحبخانه را کتک میزند ۱۱۱ 

خوشمزه اینجاس که آقا دزده‌مثل خیار قلمی ریزه 
میزه و لاغر و مردنی بود ۱ اکر فشارش میدادم جانش 
در میآمد . ۰ . اما ترسیدیم او را بزنم و يارو زیردستم 
بمیرد ! در آنصورت تکلبفم چی بود . آبرورمزی از آن 
بدتر نبود که بنام قاتل در دادگاه محاکمه بشوم . 

آقا دزد با آن قد و قواره قنامش داشت مرا زیر 
لحاف خفه میکرد ۰ هرجه داد میزدم و کیک میخواستم 
فایده ندانت . . . ناچار خودم را به مردن زدم ... 

يارو هرجه در خانه بود جمع کرد و برد . ۰ .برود 
بجای ثانون دعا کند که جلوی مرا گرفت و گرنه او را 
زیر پاهایم له میکردم ... 

برای بار دوم ازدواج کردم ۰۰۰ زن جدیدم ار آن 
زنان بیوه با تجربه بود | دو تا بچه از شوهر مرحومش 
داشت . بمحض اینکه بخانی من آمد بچه سومی را هم 
بسدنیا آورد و تا آمدم بخودم بجنیم بچه چهارمی و 
پنجمی و ثنمی را توی دامان من گذاشت | ازاین‌جهت 
شش میخه شدم ...و دیگر نمي‌توانستم تکان بخورم . 


تخاطر حفط آ رو ؟۱۶ 


اگر بچه‌ها نبودند مهدانستم چکار کنم . .. می‌برسید 
متلا" چه علطی میکردی ؟ کمترین‌کاری کے میکردم اس 
بود که طلاقش میدادم و جانم را آزاد میکردم . برودبه 
جان بجھھا دعا کند. .. 

بک اتفاق مهمی هم در اداره برایم پیش آمد . .. 
رئیس قسمنمان خیلی مرا اذیت میکرد . .. طوری شده بود 
که در حضور سایر کاربندها بمن توهین مي‌کرد و حتی 
فحشهای رکیک میداد . رفتارش غير قابل تحمل شدہ بود 
میخواستم از دستش تکایت کنم ٠‏ می‌ترسیدم او را از 
اداره اخراج کنند و به زن و بچه‌اش ظلم بنود | اگر 
از خدا نمی‌ترسیدم بلائی بسرش میآوردم تا غلط بکند 
به کارمندان زیر دستش فحش ندهد . .. 

یکروز رئیس در حضور رفقای اداری برویم تف‌کرد ۰.۰ 
چکار باید می‌کردم ؟ هرجه بائد من آدم با حیا و با 
آبروئی هستم ... اگر جیا نداشتم در فکر آبرویم نبودم 
همانجا رئیس را خفه میکردم ... 

بکروز هم توی اداره خانمی که دست یک بچه چهار 
بنج ساله را گرفته بود پیش من آمد . .. نمیدانم ازچی 
ناراحت شد که شیثہ جوهر را از روی مبز برداخت و 


۶۳ تخاطر حفط جرد 


محکم توی سر من کوبید ...ای خدا چکار کنم طرف بگ 
زن بود و نمی شد حرفی بهش زد . اگر زن تبود میدانسته 
چکارش کنم . 

بالاخره بازنشسته شدم . خدا را صد هزار مرتبه نکر 
نجات بیدا کردم دو تا از پسرهایم در آلمان درس 
میخوانند . ۰ . سه تا از دخترهايم ازدواج کردهاند . .. 
یک یسرم زن گرفته و بدنبال بخت و اقبال خودش ردته 
خانم هم مرحوم شده. .. فعلا " تنهای تنها زتدکی 
میکنم . فرمودید دیگه چه اتفاق افتاده؟ راستش انفاق 
مهم دیگری یادم نمانده . 

هاه . یادم آمد . . .چندی پیش ستاجری که درطبقه 
بائین دارم بدون مقدمه بطرفم حطه کرد و با لنکدکش 
چنان توی سرم زد که بعد از دو بال هنوز جای زخم 
آن روی پيتانيم هست . 

بدر پیری بسوزد . اگر دوران جوانیم بود مستاجرم 
را آش و لاش میکردم و متل خیار تازه پوسنش‌را می‌کندم . 
می پرسید جند سال دارم ؟ هفتاد و سه سال قربان. .. 
الان دائنم میامدم خدمت جنابعالی ... که یک آدم 
بی‌تربیت بدون هیچ دلیلی داشت کاری دستم میداد و 


بخاطر حفط آ برو ۶۳ 


چیزی نمانده بود آبرویم را بریزد . .. 

توی صف اتوبوس ایستاده بودم .از فرط خسنگی به 
عصایم تکیه داده بودم و با به پا میکردم زودتر اتوبوس 
برسد سوار پشوم ۰۰ . یکدفعه جوانی که جلوتر از من بود . 
با لحن بی‌ادبانه‌ای بمن گفت ۰ " آ6 از ہشت سر زن من 
برو کنار " به این هم اکتفا نکرد و مشت محکمی توی 
چانمام زد.که دندانهای مصنوعیم شکست . نگاه کنید 
هنوز جای قرمزی او باقیست . 

چکار کردم ؟ هیج ... چکار می‌توانستم یکنم ؟بنده 
آبرو دارم اکر بخاطر آبرو تبود مکر مي‌گذاشتم الم به 
خاناش برود . بخدا قسم او را می‌انداختم زیر لگد و 
تیکه ... و. ..پارهاش میکردم . آخ از دست آبرو. اگر 
بخاطر آبرو نبود می‌نهمبدجکار می‌کنم . بعله حضرت آقا 
هرچه در زندگی سختی کنیدم بخاطر حفظ آبرویم بوده. 
دیگه عرضی ندارم . 


۱۶۵ 


۱۶۶ 


سیم تار" 


در زمانهای قدیم در شهر استانبول تروتمندی به 
نام احمد آقا بود که اموال این مرد دهان فقرا را خسته 
میکرد . این احمد آقا مانند ثروتمندان دیگر نبود دست 
و دلش باز بود . مهمان دوست و یک آدم عجیبی بود . 
از ستمندان دستگیری می کرد 

هر چقدر خرج میکرد آنقدرهم درآمد داشت .مثالی 
است معروف " در دریا ماسه در نزد احمد آقا پول هیچ 
فرقی نمیکرد . پولش تمام شدنی نبود . .. 

در گنار داردانل چند تا متل و ویلاء در قسمت 


۱۶۲ سم سار 


آناطولی چند دستگاه کونک ۰ در نهر استانبول کاحیای 
بزرگی داشت . در قصبهها و دهات زمینهای متعصددی 
داشت . خداوند روز بروز نروت احمدآفا را بیشتر ممکرد . 
یکٹب ماه رمضان احمد آقا بوسیله نوکرش از جاده سیزاده 
باتی یواش یواش بطرف یکی از کاخهایش میرفت . مانند 
کسی که مکس را از خودش دور میکند . به سلامھایاطراں 
با دست جواب میداد . هر آدم شناس و ناشناس را که 
میدید برای افطار بخانهاش دعوت مینمود .وقتی از کنار 
محمد آقای پینفدوز که. کنار چشمه آبی دستگاه خود را 
گذانته بود عبور میکرد جواب سلام آنرا هم داد . و 
احوالی از او پرسید .محمد آقای بینمدوز هم متل‌هسد 
جواب داد : 

- خداوند عمری طولاني بشما بدهد ؛ سانه نیا 
را از سرما کم نکند . 

محمد آا زیاد کار داری؟ 

- این یک وصله دسنم است دارم تمام میکىم . 

- الله زود باش تمام کن با هم بریم افطار نکنیم ۔ 

محمد آقا فقیر داشت کقش کهنه حخخالی را که آنجا 
ایستاده بود وصله میکرد . تا تمام مدن وصله كفن مرد 


سیم تار 1۶۸ 


حمال احمد آقا همانجا پهلوی آنها ایستاده بود. وقتی 
محمد آتا کارش را تمام کرد و در جعبهاش را بست و به 
اتفاق احمدآقا مرد ثروتمند براه افتادند. کاخ پر بود از 
کساتیکه برای افطار آمده بودند. توی هر یک از اطاق‌ها 
یک سفره بزرگ بهن شده. ..زنان در قسمت حرم پشت 
سینی‌های سی نشسته بودند و منتظردر رفتن توپ افطار 
بوذ نف ۰۰۰ 

با توپ افطار مرد م افطارهاینان را میکنند . پس از 
مدتی احمدآا دستهایش‌را دو دفعه بهم میزند .وکیلش 
در جلویش تعظیم کرده می‌ایستد . 

به وکیلش میگوید به محمد آفا پینه‌دوز دو تالیره 
نفره‌یده ٠...‏ . 

- چٹم قربان . 

در قدیم رسم اینطور بود هر وقت مردم بخانه 
نروتمندان برای افطار کردن میرفتند در سوقع برگشتن 
کرابه دندان هم میگرفتند . محمد آنا پینه‌دوز آنشب وقتی 
از در خانه احمد آقای ثروتمند بیرون میآمد وکیلش یک 
ليره نقره کف دست او میگذارد محمد آقا پینے دوز 
میگوید - 


۶۹ سیم سار 


- وکیل باشی گوٹھاہم خیلی خوب می‌شنود ؛ حصف 
من یک ليره نیست . آقا دستور دادن دو ليره نقره بدهید . 

وکیل باشی از حرف محمدآقا عصبانی شده یکلیره 
را هم از دست او میگیرد و سرش داد میزند: 

ای بی‌همه چیز. یک لیره را بیدا کردی داری نار 

یک سیلی هم بگوش پیرمرد مبزند . محمد آقابینه 
دوز نیز از ترس سرش را پائین انداخته بطرف کلبه‌خود 
میرود . فردا ثب باز هم نزدیک افطار احمد آقا ثروتمند 
سر راه خود نزد محمد آقا پینه‌دوز رفته و میکوید : 

- یالله محمد آ8ا برای افطار به کاخ ما بفرمائید . 

خداوند هرچه داده با هم میخوریم . 

محمد آ5 پینعدوز هنوز درد کتک تب قبل را فراموش 
نکرده بود معذرت میخواهد ولی در مقابل سماجت احمد 
آقا ثروتمند که میگفت : 

- دیشب نتوانستیم با هم صحبت کنیم امشب حتما" 
باید بیائی ۰ .. 

محمد آقا پینهدوز که نمی‌خواهد دل ثروتمند خوش 
قلب را بشکند از جایش بلند شده عقب احمد آقا راہ 


سم سار ۱۷۰ 
صیافتد . باز هم مانند ثب قبل افطار باز میکنند خوراکھا 
خورده می شود . بس از ساعتها که میگذرد محمد آقابینه 
دوز از جایش بلند میشود که برود: باز هم احمد آتا 
سه بار دستهایش را بهم میزند تا وکیل‌باشی بیاید .وکیل 
باضی میآید . به آن دستور میدهد : 

- به محمد آتا پینهدوز سه ليره نفره بده ... 

وثنی محمد آقا پیتمدوز از در بیرون ميآید وکیل 
بانی بجای ۲ ليره نقره دو ليره کف دست محمداقا 
می‌گذارد . 

محمد آقای بیجاره گردنش را کج کرده میگوید : 

حضرت وکیل باشی من خیال کردم دیشب انتباه 
ننیدهام از این جهت امتب خوب گوش دادم متل اینکە 
اینب احمد آثا دستور دادن نے ليره نقره بمن بدهید. 
جرا دستور آقا را بجا نمی‌آوری؟ خوب نیست پول مرا 

وکیل بانی که خیلی عصبانی نده بود می‌گوید : 

- پدر سوخته نمک نشناس را نگاه کنید ۰۰۰ این را 
بیدا کرده تازه ناز هم میکنه , ۰ . کپ 

مانند نب قبل دو ليره را از کف لانت محمد آڈ 


۱۷۱ سیم سار 


سوت ا س 


و بک اردنکی و کنیده محکم به گوئش میزند و ار در 
بیرون میکند . محمد آقا بیجاره باز هم راہ کلیه خود را 
در بیش گرفنه سرود . 

فردا شب باز هم همین موضوع نکرار صتود . احدد 
آقا ترونمند نزد محمد آتا پینهدوز مي‌آید و او را برای 
افطار دعوت میکند . محمد آنای فقیر از ترس وکیل ناہی 
نمی خواست برود . ولی در مقابل خواهش های احمد آ نا 
ناجار ند باز هم بتت سر او افتاده برای باز کردر 
افطار به کاخ احمدآقا رود . بعد از افطار احمد آقا بار 
هم دست میزند » وکیل باشی میآید. ایض‌دفعه دستور 
میدهد به محمد آقا بینهدوز چپار لیره نقره بدهد .وکنل 
بای بازهم یک لبرہ از بولهای محمد آفا را نمیدهد . 
محمد آقا به وکیل بای می‌گوید ۰ 

حضرت آ8 دستم بدامنت ؛ اسب گونهايم را 
چهار تا کردم خوب نيدم احمد آ6 چهار ليره نقره 
گفتند بدهید . 

وکیل بائی باز هم سه لبرہ نقره را از دسنش 
می‌گیرد و آنرا به کوچه می‌اندازد . 

وقتی شب چهارم آقای احمد آفا نروتمند سر راد 


حم تشاد ۲ 


به محمد آ5 میرسد و میگوید که بلند تو برای افطار 
بیا . محمد آفا برای شکایت کردن وکیل باشی به عقب 
احمد آتا ثروتمند موافتد. باز هم مانند همیشه سر 
افطار میخورند و میآٹامند . وقتی محمد آقا پینمدوز برای 
رفتن اجازه میخواهد »این دضه احمد آقا ثروتمند مانند 
سایق دست نمیزند وکیل باشی را صدا کند . یک دستش 
را بروی ثانه محمد آقا پینعد وز میاندازد آنرا داخل 
یک اطاق میبرد که در آنجا کسی نبود. میگوید : 

_ محمدآقا میخواهم با تو جند کلمهای صحبت‌کنم . 

- بفرمائید خواهش میکنم . 

۔_ خوب محمد آقا جون می‌بینی که یک دنیا ثروت 
دارم . پول بیشمار دارم اگر بخواهم پانصد سال هم 
بخورم پولم تمام شدنی نیست ... بهرجي که دست 
میزنم از آن استفاده ثایانی میبرم . اگر خاک را از زمین 
بردارم طلا در میآید . در حقیقت شانس بسروی سن 
ببخندند. ولی الان از تو تقاضاکی دارم . 

- بفرمائید خواهش میکنم . 

- تویک آدم بتمام معنی صذهبی هستی و قلب 
تمیزی داری از این جهت اینکار را میخواهم به توسحول 


۱۷۳ سیم تار 


کنم . از محله( توپ قاپو) قدری بیرون میروی ۰ پشت 
گورستان یک جاهی هست . اسم آن چاه را چاه شانس 
می‌نامند . سر چاه میروی دولا شده سه بار فریاد میزنی 
ای نانس احمد آقا ثروتمند . آنوقت ثانس من پیش تو 
میآبد . سلامهای من را به او برسان و بگو که احمد آقا 
میگوید از اینکه این همه نروت را به من دادی خیلی 
از تو متشکرم . تاکنون هرچقدر که ثروت در اختیار من 
گذاشتی برای من کفایت میکند ابندفعه قدری هم به 
فقرا بده و بگذار آنها یک زندگی راحتی داشته باشند . 
بیا این یک لیره طلا را بگیر و هرچه گفتم انجام‌بده. .. 

محمد آقا پینه‌دوز یک لیره طلای احمد آقا را توی 
جیب گذاشته میکوید : 

بت چم ... 

و از آنجا دور میشود به جائی کے احمد آقای 
ثروتمند گفته میرود . کنار چاه میرسد . دو تا دستش را 
به دهانش‌گذاشته بداخل چاه سه بار فریاد میزند " 

" شانس‌احمد آ5 ٹروتمند . شانس احمد آقا ثروتمند .* 

یکدفعه در مقابلش یکنفر آدم در میاید در تنش 
پالتو پوست گرانبها و در انگشتانش انگشترهای پلاتین . 


سیم تار ۱۷۲ 


به محمد آقا میرسد و میگوید که بلند شو برای افطار 
بیا . محمد آقا برای شکایت کردن وکیل باشی به عقب 
احمد آقا نروتمند موافتد . باز هم مانند هسیشه سر 
انطار میخورند و می‌آشامند . وقتی محمد آقا پینه‌دوز برای 
رفتن اجازه میخواهد .این دفعه احمد آ8 ثروتمند مانند 
سایق دست نمیزند وکیل باشی را صدا کند . یک دستش 
را سروی ثانه محمد آقا پینهدوز مباندازد آنرا داخل 
یک اطاق میبرد که در آنجا کسی نبود . میگوید : 

_ محمد 8 میخواهم با تو چند کلمه‌ای صحبت‌کنم . 

- بفرمائید خواهش میکتم . 

._ خوب محمد آقا جون می‌بینی که یک دنیا ثروت 
دارم . پول بینمار دارم اگر بخواهم پاتصد سال هم 
بخورم پولم تصام شدنی نیست .۰.. بهرجی که دست 
مبزنم از آن استفاده شایانی میبرم . اگر خاک را از زەن 
بردارم طلا در میآید. در حقیقت شانس بسروی صن 
میخندند. ولی الان از تو تقاضائی دارم . 

- بفرمائید خواهش میکنم . 

- تو یک آدم بتمام سعنی صذهبی هستی و قلب 
تصیزی داری از این جهت اینکار را میخواهم به توسحول 


۱۳۳ سيم تار 


کنم . از محله ( توپ قاپو) قدری بیرون میروی ۰ پشت 
گورستان یک جاهی هست . اسم آن چاه را چاه نانس 
می‌نامند . سر چاه میروی دولا شده سه بار فرباد میزنی 
ای ثانس احمد آفا ثروتمند . آنوقت شانس من پیش تو 
میآید . سلامهای من را به او برسان و بگو که احمد آقا 
میگوید از اینکه این همه تروت را به صن دادی خیلی 
از تو متثکرم . تاکنون هرچقدر که ثروت در اختیار من 
گذاشتی برای من کفایت میکند ابندفعه قدری هم به 
فقرا بده و بگذار آنها یک زندگی راحتی دائته بائند . 
بیا این یک لیره طلا را بگیر و هرچه گفتم انجام‌بده. . . 

محمد آقا پین‌دوز یک لبرہ طلای احمد آ5 را نوی 
جیب گذاشته میگوید : 

چم 

و از آنجا دور میشود به جائی که احمد آقای 
ثروتمند گفته میرود . کنار چاه میرسد . دو تا دستش را 
به دهانش‌گذاشته بداخل جاه سه بار فویاد میزند " 

" شانساحمد آقا ثروتمند . شا نس احمد آقا ثروتمند .۰" 

یکدنعه در مقابلش یکنفر آدم در مپاید در تنش 
پالتو پوست کرانبها و در انگشتانش انگشترهای پلاتین . 


زمرد ء ياقوت و طلا ۔ می گوبدٴ 

- بفرمائید انس احمد آقا من هستم نرماینی 
دانتبد؟ 

تله ترا احمدآثاق پروسند ترسادہء اولا" سلام 
رسائند تاا فرمودں ..., 

هرجه که احید آنا ٹروتمند گفته بود همه را میگوہد 
هنوز محمد آقا حرفش را تعام نکرده نانس دستش‌را بلند 
کرده میگوید : 

سے خیر نمیشه . . ۰ به هیچ وجه نمینه ۰ برو به احمد 
آتا ىگو این خیال را از سرش بیرون کند هیچ وقت هم 
ناراحت ننود . این همه که به آن دادم اینپا جهزی 
بيست اصل کار بعد از اس خواهد نود چند ترایز بیتتر 


از اس بداو جخواعم داد باب ا انراد خانوادهاس بحورد ۰ 


۳ 


۳ 


بسا گس ہے حوفها تاس اجمد آ8ا از نظر 
پود حوتود - 
2 گا ےہ از قوسن این حرفها به تعجب 
ماد ٩‏ ج کید" 
“عور گر صچ سر هر نمی‌آوردم . فقیری مانند 


۱۷۵ سم سار 
من برای بدست آوردن چند قروش ثبو روز جان‌میکند. 
باز هم نمی‌تواند خود را جمع و جور کند ولي احمدآتا 
ثروتمند که پول و مال و املاکش ازحد گذشته و خودش 
اقرار میکند که بیش از این نمی خواھم ولی تانسش ولش 
نمی‌کنه بزور میکوید " هنوز کم است . * 
محمد آقا پینبدوز با خود میکوید ٴ 
" منکه تا اینجا آمدهام بگذار شانس خودم راهم 
صدا کنم . اقلا" به نانس خودم قدری التماس کنم‌بلکه 
او بروی من بخندند . . . ایندفعه سر جاه آمده فریاد 


میزند : 

”ای نانس محمد آتا بینه دوز فقبر . .." سمار 
تکرار میکند . از ته چاه صدای ضعیفی بگون میرسید : 

" نمیدم . . .نمیدم ...تميدم ... "صاحب صدا در 
مقابل محمد آقای نقیر ظاهر می‌شود . محمد آفا مي‌بیند 
یکنفر با یک تار کهنه. اما چه آدمی دو وجب قد .گور 
پشتش درآمده یک بابش جلای ۲ یک چشعش کور: بسک 
دستش‌شل , نکل عجیب و غریبی دارد . زت و بی‌ربخت 
است . تار کهنه را که در دستش گرفنه بود میزد و لنگ و 
لنگان دور محمدآقا پینه‌دوز می جرخید: 


منیم تانس کور تو هستم , تو مرا مدا کردی 
منیم آمدم ...دم دم دمه بدم .. .نمیدم و نمندم . 

۔ ای نانس گور من. ای نانس جلاق من .ببین 
به جه ریختی افتادفام . ہنم سے هفتاد رسد زندگی 
هم روز به روز بدتر می‌شود . در نمام عمرم بدون‌ابنکه 
لحظهای بابستم کار کردم و جان کندم ولی جد فایدد؟ 
اقلا " یکروز هم نخندیدم ۔ هنوز نتوانستم یک وعده غذای 
سیر به زن و بجه‌ام بدهم .ای قربان گوز تو بروم » ای 
شانس کور و کر و کچل و جلاق وشل من التماس میکنم 
من چند صباحی بینتر عمر ندارم . جی مینه بکبار هم 
بروي من بخندی؟ 

در این دنیا که مدت کوتاهی مهمان هسنم اقلا" 
این مدت را راحت بگذرانم . 

نانس محمد آقا فقیر گفت : 

- ای‌ناکس یک لیره طلا بدستت افتاده خود را گم 
کردهای؟ دم دم دمه دم دم ... نمیدم که نمیدم .۰.۰ 
من آن یک ليره طلا را هم به تو نمیدادم ولی دعا کن 


که یک سیم نارم یاره ند در ده جاه منغول درست‌کردن 
آن بودم و گرنه آن بک ليره طلارا هم بتو نمی دادم . 
حالا قیمیدی؟ 

تانس محمد آفا سروع میکند در اطرافش به رقمیدں 
و جرخیدں و نار زدن ۰ 

" نمیدم ونمندم ۰۰۰ واز تظر او نابدید مبشود . 
محمد آثای پینه‌دوز برای ابنکه مدری بینتر التماس کند 
تاید دلش سانس او برحم بابد و گاری برایش بگند؛ 
تا کمر بداخل جاه دولا مبشود .یک سک طلاکه تویکمرش 
گذانته بود از آنجا بداخل جاه می‌افتد . از ته چامصدای 
فیقیه‌ای تنیده میشود و صدای تار نانس بگوشش میرسد 
کے : 

” قما دم دم دم نميدم ونيدم و 
دم 11۱" 


ره 
رر 


یبای 


۷۹ 


زرنکی زبادی | . 


قطاری که مسافرین را از حومه‌ی استاتبول مه نہر 
میا ورد در ایستکاه ( اسکله حیدریانا) توقف کرد . 

تمام کوجه‌ها و حتی راهروهای تطار بر از سائر 
بود مرد جافی که حز؛ مسافرین بود با فعالیت و بلا 
ریادی که از فد و فواره‌ی او بعید بود در حالیکه ارسر 
و کول ممسفرھاش بالا میرفت و راهش را باز میکرد 
خودش را نه يکي از درهای خروجی قطار رانید و متل 
سوبی از بلجا بائین غلنید و با سرعت طرف لصا 
دوید و تنل ارهمه خودش را به محوطه اسکله‌راسد . 
کار اکل بک کسی که می‌پایست صافرین ترں را ار 


۱۸۰ زرنگی زیادی 


ابن ساحل به باحل روبرو برساند پهلو گرفته بود . 

توی اسکله جهار سالن انتظار برای مسافرین کشتی 
ساختناند . درب تعام سالن‌ها را یکدفعه ماز نمی کنند . 
وقتی سالن اول پر تد درب سالن دوم و بعد هم‌سومی 
و چهارمی را باز می‌کنند . 

مرد چاق مثل فرفره مبان این جهاردرب می جرخید 
میخواست اولین دربی که باز می شود بهچید نو. .. 

یکی از درب‌ها باز تد مرد جاق اولین مسافری‌بود 
که با لگد کردن پای سافرین و تنه زدن به اہن وآن 
و عذرخواهی کنان وارد سالن ند . 

وقتی آخسرین مسافرین کشتی که از ساحل روبرو 
آمده بودند پیاده شدند و کشتی کاملا " خالی ند . 
مامورین اسکله به صافرین حدید راه دادند که سوارکشتی 
سوق وم 

مرد چاق با سرعت بطرف یلکان کشتی دوید وباز 
هم اولین سافری بود که وارد کشتی تد ...و خودش‌را 
به عرشه جلوئی رناند ! 

مدتی اطرافش را نگاه کرد میخواست به بیند کدام 
سمت آفتایگیر امت بقیه سافرین بتدریج وارد کشتی 


زرسگی زنادی ۱ ۱۸۱ 


ندند و هر کدام محلی را برای نشستن خود انتحات 
کردند , اما مرد چاق هنور محل دلخواهش را پیدا نکی 
و مرتب اینطرف و آنطرف میرفت . 

برای بیدا کردن جای سناسبی بطرف عرنه کشتی 
رفت , اما آنجا سقف نداشت و اشمه تند آفتاب سافرین 
را نساراحت میکرد ا بطرف سالن کشنی رفت... آنجا 
یک نسحکٹت خالی بیدا کرد . اما این نیمکت بر خلاف 
حرکت کنتی بود و حال سادر بهم میخورد ! 

با برعت بطرف سالن پائینی دوید ...جنس به 
یک صندلی خالی افتاد بطرف مندلی خیز برداشت .اما 
قبل از ایننکه به صندلی برند سافری که کنار صندلی 
ایستاده بود روی آن نشست . 

برعت از پلفها بالا رفت و بطرف سالن لوكس 
دوید , آنجا هم کاملا " بر شده بود بطرف نالی درحه 
۲ دوید اما آنجا هم حای خالی کیر نمی‌آمد ۰.۰۱ به 
سالن زیرزمینی دوید | آنجا هم بر شده نود . ۰ دوبارہ 
خسودش را به عرنه رساند ا اما از صندلی خالی حسری 
نبود ۱... ۱ 

0,0 


1۸۳ زرنگی زبادی 


میخواست جای نسبتا " راحتی بیدا گند بها بستد ۱ 
بار دیگر به تمام سالن‌ها سر کشبد ... به عرخه 
رفت بهمه حا سر زد اما از حاي خالی حتی برای‌ایستادن 
اثری نبود ! 
. راست گفتن زرنگی زیادی باعت حونمرگی مبشه. 


اوهو سارو 


۸۴ 


پیاده‌ها و سواردھا ۱ 


با بکی از دوسنانم سوار تاکسی شدیم ... از سر و 
روی راننده مثل باران عرق میریخت | 

دوستم عابرینی را که در وسط خبابان راه میرفتند 
نخان داد و گیٹ : 

- این‌ها را خوب نگاه کن . . . انگار توی بیادهروهای 
( تانزهلیزه) قدم میزنن ۱۱ 

من هم در تائید حرفهای دوستم گفتم : 

- اسم خودشان را هم آدمهای روشنفکر و متمدن 
ناشتن |... 

تاکسی مقدار دیگه‌ای رفت یکنفر که میخواست از 


۱۸۵ اا و سواره‌ها 


اتوبوس پیاده شود جبزی نمانده بود زیر تاکسی برود ۱ 
راسنده محکم روی نرمز زد و مسافرین منل اینکه بحضور 
بزرگان رسید هاند تعظیم کنان دوسمیار جلو و عقب رفتند . 

دوسنم به نخصی کے نزدیک بود زیر تاکسی برود 
گفت : 

آفا جرا جلویت را نگاه نمي‌کتی ؟ 

دبل ار اينکه بارو حوابی بدهد راننده گفت ۰ 

هه .وش ...دش یایو ا... 

تاکسی دوباره راه امتاد ۰۰ ۰ دوستم گفت : 

سے ودتی ما راه رفتن بلد نبستیم جه انتظاری‌داريم ؟ 

دنباله‌ی حرف دوستم منهم گفنم : 

- تانظم و نرتیب را یاد نگھرہم به هیج‌حا نمی‌رسیم | 

حانم حوان و زببائی که دست بجم کوجکئرراگرفنہ 
بود ندون نوجه به چراغ فرمز و اخطار پلیس راهنمائی 
از پبادهرو وارد خبابان آمد وقتی از جلوی ناکی سا 
کذشت کلسکیر ماتین به باسن خانم خورد | خانم روی 
زمین دراز کید و مثل کسی که میخواهد عکس یادگاری 
بکیرد با یک ژست رمانتیک روی زمین نشسته و ما رانگاه 
میکرد . 


پیاده‌ها و سواره‌ها AF‏ 


راننده منتظر نشد و گاز داد و راه افتاد...دوستم 
گفت : 

نے مردها رعایت می‌کنن نه خانم‌ها ۰.۰.۱ یکی 
نیس باین خانم متمدن بگه شما که در پیروی از مد و 
زیبائی و آرايش زنان هیج مملکنی را قبول نداری. .. 
جرا فانون و مقررات را رعاپت نمی‌کنی ۱؟... 

منهم در نائید حرفهای دوستم‌کفنم : 

- قبل از هر چیزباید راہ رفتن را باد بگیریم . ۰. 
هنوز دموکراسی برای ما خیلی زود است . یکی ازسافرها 
با علاقه شدیدی جواب داد ' 

- قربان دهنت آقا! . . . ما کحا و دموکراسی‌کجا ؟ | 

بارو هنوز حرفش را نمام نکرده بود که بکی دب 
از سافرین با شدت با او مخالفت کرد | 

ب مگه ما از دیگران جی کم داریم ٩:0:‏ 

سافری کے بغل دست راننده نشسته بود خنده 
مسخرها میزی کرد و گفت : 

- اول نما بگو ما از تمدن چي‌داريم تا بنده‌جواب 
یدهم از دیگران چی کم داریم۱. حرف سافر بقل‌دستی 
تمام ننده بود که مسافرط روبهم ریختند ۱ 


۱۸۲ یباده‌ها و سواره‌ها 


چون مرد سني که دولا . . .دولا راه‌میرفت وکوچکترین 
توجهی به اطراف نداخت چیزی نمانده بود زیر ماشین 
برود که راننده ترمز کرده بود ... 

راننده سرش را از پنجره بیرون برد داد کشید : 

- پیرمرد تا بحال آدم نشدی پس که میخواهی 
آدم بنی 

یکی از مسافرها به راننده اعتراض کرد : 

- آقا احترام پیرمردها لازمه | 

راننده که اعصابش خرد شده ۳ جواب‌داد ؛ 

ہیا یک ساعت جای من بتشین خودت می‌دهمی 
من کجام میسوزه | 

دوستم گفت : 

اکر ده‌بیست تا از اینها را مائین‌ھا زیر گنن 
و جریمه نشوند بقیه راه رنتن را یاد مي‌گیرند . 

مسافر بغل دستی‌داد کشید ؛ 

هش حیوان حواست کجاس ؟ 

دوستم بکمان اينکه مسافر بغل دستي به اوذحش 
میدهد گفت : 

“ چخه اا... " 


پیاده‌ها و سواردھا ۸۸ 


بعد که فهمید مسافر بفل‌دستی به یکی از عابران 
فحش داده؛ رفیق منهم وانمود کرد که نه تخصی 
که جلوی ماشین دراز کنیده فحش داد ١‏ 

باز مفداری راه ردنم که رانتده چیزی نمانده سود 
بجهای را زیر کند... راننده داد کنید * 

بدر حواست ند ۰ 

سافر بغل دستی اضافه کرد : 

- کوچکش یکجور. . .بزرکش‌هم بک جور دیکه | 

من و دوستم از تاکسی پیاده شدیم . خانه‌ی ماچند 
تدم آنطرفتر بود... هنوز دوسه قدم از تاکسی دور 
نشده بودیم . دوستم کنار من راہ میرفت . .. 

ناگهان متل ابنکە کسی لنگ او را گرفت از زمین 
بلند کرد و دو متر آنطرف‌تر بزمین زد .. 

هنوز فرصت بیدا رھ وم بیرسم جی شده که 
یکنفر مشت محکبی به پشت گردنم زد برگشتم دیدم‌یک 
تفر سرش را از پنجره تاکسی که از پهلوی ما رد شد 
بیرون آورده و برایم شکلک در ميآ ورد سل 

دوستم را از زمین بلند کردم و گفتم : 


انسانیت و شرف در میان مردم نعانده است . ۰. 


۱۸۹ بیا+ھھا و سواره‌ها 


اینها راننده نبستند .۰۰ ماشین راندن که سهله گاو هم 
نمیتونن بچرانند ! 

صدائی از پشت سر بکوشم رسید ۰ 

هش ھ...ی...ی...حیوان برو کنار . .. 

برگشتم دیدم یک راننده‌اس که داره فحش میده. . . 
گفتم : 

- حیوان خودتی ... اگر یک کمی از اوتطرق نربریو 
جطور میشه؟ 

راننده با همان وقاحت داد کشید : 

- اگر تو آدم بنی چطور میشہ ؟ | 

اکر ماتین نمی‌رفت با سنگ میزدم توی سر راننده 
و صدانو خفه میگردم ... دوستم گفت : 

- اینهمه راه را گفاشته داره مياد روی سر ما ... 

جواب دادم ٠‏ 

- دوست عزیزابنها تقصیر ندارند... تفصیر اور 
هاس که به اینها گواهینامه رانندگی دادن ! 

هنوز آخرین حرف توی دهانم بود که با سر ہے 
زمین خوردم .۰ . از جائی که دراز کشیده بودم مشت‌کره 
کردهام را به رانتده حواله دادم ۱ 


پیاده‌ها و سواره‌ها ۱۹۰ 


دوستم گفت ا 

- ما تا آدم پشیم‌باید "نان ده تنور را بخوریم 1 
در این موقع متوجه شدم عاشین بسرعت دارد بسوی ما 
میآبد ۱ 

بخاطر اینکه زیر ماشین نروم با سرعت بطرف پپاده 
رو دویدم ... نمیدانم تا بحال برایتان پیش آمده با 
موقعیت دیگران را دبدهاید گاهی اوقات توی پیادهروهای 
شلوغ دونفر که از روبرو میآبند و هر دو عحله دارند 
زودتر بروند وقتی ناخ به ثاخ میشوند چطور گیج‌ودستياچه 
مرتب اینطرف و آنطرف میروند ؟ | من و ماتین سواری 
هم همچه وضمی پیدا کرده بودیم ... من بهرطرف که 
سرفتم ماتین عحول هم بهمان طرف میآمد ۰۱. .نمیدانم 
من گیج شده بودم با راننده ۱... 

راننده و مسافرین مائین مشت‌هایشان را گره کرده 
یمن فحش میدادند... من و دوستم هم که مرتب این 
طرف و آنطرف می دویدیم مشت‌هایمان را گره کرده و به 
آنها بد و بیراه می‌گفتیم | 

" جلوتو نگاه کن احمق, ,.* 

" عقب برو دیوانه ۱..." 


1۹۱ باده‌ها و سوار :ها 


" چرا از راه خودت نصسری گواله |“ 

” فلان...فلان...شده,.."“ 

" خودتی ,۰۰" 

بعله دوست عزیز .۰ . . سافرین ماشین‌ها و راننده‌ها 
مرتب به عابرین پیاده " عر" میزنند عابرین هم همینه 
از دست واننده‌ها ثکابت دارند ای 

راننده‌ها می‌گویند ... " عسابسرین پیاده وظیفه 
خودتان را نمیدانند و عابرین مدعی هستند رانندکان 
رعایت قسوانین را نمی‌کنند " بنظر شما حرف کدامشان 
درست است؟ ۱ 

حفیقت این است که بقول معروف" وار از بیاده 
خبر ندارد و سیر از کرت 

بنظر آنهائی که توی ماشین هستند عابرین بیاده 
مقصرند او به عقیده عا برین پیاد »ما شین‌سوارها گناهکا رتدا... 

هر دو حق دارند... همهی ما وقتی سوار ماتین 
هستیم به عابرین پیاده " غر" میزنیم وقتی عابرپباده 
هستیم به ماشین‌سوارها عصبانی میشویم ۱... 

در سایرامورزندگی هم این موضوع صدق میکند ۰ ۰۰ 
مثلا " وقتی کسی جز“ حزب اقلمت است از اعضا* حزب 


پیاده‌ها و سواره‌ها ۱4۲ 


اکثریت انتقاد میکند ولی بعحض اینکه اقلیت حکومت را 
بدست می‌گیرد وصم افراد آن حزب‌ها هم درست‌معکوس 
هی شود ...اینیارافراد حزب اکتریت سایق و اقلیت‌دملی 
شروع به‌انتقاد از کارها و برنامه‌های حزب حکومتی‌می‌کنند 
و می‌گویند. ٠‏ 

* ق را کا یراق غشزرت ران ماده ال 
نمی کنند "آخه جطوری ہے قولتان عمل کنند حالا که 
( سوار) هستند ... 

مردم هم به حزب دولتی سایق که حالا از کار 
افتاده است و اعضا؛ آن جزٴ مخالفین شهراند می‌گوبند ؛ 

" درست عکس حرفهای دیروزشان میزنند .۰۰" جطور 
نگویند چون امروز جز؛ عا برین ییا ده روی زمین‌ما ندماند ۱ .. 


۰ وم و ۸ 
ورو ای رک ےلے 


م هی ه هو 0 


۱۹ 


دزد بايد تنبیه بثه 


در بحبوحه جنگ جهانی دوم اسمعیل بیک صندوقدار 
سک نرکت تجارنی بود . در آن روزها بعلت بالا رفتن 
سرام آور قيمت‌ها پول. ارزش واقعی خودش را از دست 
داده بود و هر ناجر و سرمایه‌داری حتی هر کاسبکاری 
صبح کے کارش را نروع میکرد تا عصر سرمایهاش به دو 
تا سه برابر میرسید و منکلترین کارها نگهداشتن حناب 
و دریافت و پرداخت پول بود . 

بهمان اندازه که پیته‌وران و اصناف خونحال بودند 
حقوق بگیرها خون دل میخوردند و رنج می‌کشیدند . 

اسمعیل بیک با سه نا فرزند و زن مریضش یکی از 
این ستمدیده‌ها بود و با اینکه از صبح تا عصر هزارها 
اسکناس ریز و درشت از این دست میکرفت و ازآن دست 
میداد با اینحال همیشه یکطرف سکم خودش و بجه‌هایش 
خالی بود . 

اسمعیل بیک با هر زحمتی بود با این وضع‌میساخت 
اما وقتی زنش مریض ند دیگر طاقت نیاورد و جریان‌کسر 


۱۹۵ درد اید نتسه سے 


صندوق اتفاق افتاد . 

رئیس شرکت آدم اخمو و بداخلاقی بود و اسععیل 
بیک همهاش به لحظه‌ای مي‌اندینید که تق کار در ميآد ا 

میدانست که خداوند یکذرہ رحم در دل این مرد 
تبافریده بالاخره اون روز رسید ... وقتی رئیس اسحعیل 
بیگ را احضار کرد . جیزی نمانده بود قلبش از کار ببفند . 
زهرهاش داشت می‌نرکید . با هزار زحمت و نیممجان به 
اتاق رئیس رفت . 

ولی آن طور که خبال مبکرد نند بیش از ده تال 
بود که پیش اس بابا کار مبکرد و حساب و کتاب سرکنش 
را انجام مبداد. .. تا بحال خنده‌ی او را ندیده بود 
برای اولین بار خنده بر لب‌های او نفش نسته مود .۰ . 
با ملایمت گفت : 

انفعیل نیک نقرمائید بنشینید . 

اسمعیل نیگ هاج و واج روی صندلی نخست ,رشس 
خیلی نمرده و آرام تروع به محبت کرد 

ے اسمعیل بیک در حدود ده ساله که نان‌مرا میخوری . 
زن و فرزندت در نایم من زندکی مبکین ...با هفتاد و 
پنج لبرہ حقوق توی این موسته استخدام شدی و هرتال 


درد باند نسے بشه ۱۹۶ 


حقوفت را اضافه کردم و الان ماهی صد و نود ليره می‌گیرو 
" توجه بفرمائید ۱۹۰ لبرہ مساوی ۱۱۵۰ ریال است ٠”‏ 

میخوام به بینم جه کار دیگهای ممکن بود برات پکتم 
که تکردم ۱۶ جه بدی در حقت کردمام که بهم خیانت 
کردی؟ آخه جطور دلت آمد دست به پول‌های من بزنی ؟ ۱ 

اسمعبل بیگ با دیدن قبافه مهربان و متاشر رئیس 
ثرکت کاملا" نرم شد و اینطور بنظرش رسید که ممکنه از 
کناهش جنم یپونند . " همینطور که برش را زبر انداخته_ 
و به کفش‌های پاراش خیره شده بود جواب داد : 

- آقای رئیس حق با نماس. من انتباه کردم به 
بخشید . البته ناجار بودم . نظر سوئی هم نداشتم بابت 
حقوقم بنجاه لیره( در حدود سیصد ریال ) از صند وق 
بردانتم ...از اولین حثوفم کم بکذارید . 

رئیس نرکت از ننیدن این حرفها یکدفعه ناراحت ند . 

- جی‌جی را به بخثم ؟ ۱ مکه مینه از گناه باین‌بزرگی 
جنم یوئید؟ نظم اجتماع بهم میخوره جن سال پیش‌عین 
همین جریان سر خود ص آمد. من بیش یک آدم بد 
اخلاق و بدجنس منتی بودم . ناجنس با اینکه بهکارسونها 
پنجاه‌لیره انعام میداد بخاطر ده لبرہ مرا بهزندان‌انداخت ٠‏ 


۱۷ دزد بايد تننیه نے 


بله اسععیل بیگ شما باید جریمه بشید . 
اسمعیل بیک یکسال در زندان خوابید زنش و دخترش 
دراین مدت را با رختشوئی و خدمتکاری لقمه‌نانی‌بدست 
دیا ورد ند و زندگی را میگذراندند . وقتی اسما عیل از زندان 
بیرون آمد بیرون ینک باشین دسته دوم جوراب بافی 
خریدہ. عاشین را توی یکی از دو تا اطاقش نصب کرد . 
کم کم ماشین‌ها دو نا شد و بعدشم سه تا وچهار تا .... 
بعدش یک ماشین زاکت بافی هم اضافه کرد ۰۰۰ زنش و 
دخترهاش مشفول کار شدند... کارخان رفته رفته رونق 
گرفت در " توپ کابی " بک کارخانه پنج دستگاهی‌تاسیس 
نمود . 
جنگ بین‌المللی دوم که داشت تمام میشد در کارگاههای 
اسمعیل بیک صد وجهل کارگر کار میکرد . 
یکروز صبح موقعی که کارمندان قسمت حمابداری 
کارخانه وارد. قسمت خودنان ندند از تعجب دهانتان 
باز ماند گاو صندوق بزرگ شرکت شکسته ولی موجودی آر 
بسرقت نرفته بود ! 
مدیر کارخانه جربان را تلفنی به‌اسمعبل ہیک اطلاع 
داد .. . اما اسمعیل بیگ که بعد از فوت زن مریضس با 


درد اند سے سه 


1۹4 


دحتر جوان و زیبائی عروسی کرده بود اهمینت نداد 
برای او آغوش کرم خانمش از نمام بول های‌کاوصند وق 
عزیزتر بود . " 

نزدیکی‌های ظهر اسععیل بیک با ہیوک قناری‌رنکش به 
کارخانه رهت . بلسی ھا خیلی وفت بود کارتان را تمام 
کرده بودند مدیرکارخانه کزارش کارها را داد . 

در کاو صندوق حدود هفتصد و هثت هزار لبرہ یول 
بوده و فتط سبصد و بنحاه لبرهاتی کم آمده ۱" 

انل یگ بر ۱ 

- مجرم را بیدا کردبد؟ا 

مامور آگاهی حواب داد" 

- قریان هنوز ٹنٹوانسنم برگھای از این سرفت عجیب 
بدست بیاریم . فقط یکفر مانده که بازجوئی نشنده نگھتان 
شب را تا بحال بیدا نکردیم . 

اسمعیل بیگ حرف مامور آکاهی را قطع کرد : 

- اون دزدی نمیکند . برای اینکه او مجرد است | 
نوی کارخانه میخوابد . غذا از کارخانه بهن میدیم . 7 
احتیاج نداره دزدی بکنه | از طرفی دیگه او تازه استخدام 
شده هنوز چشم و گوتش باز نشده. 


۱۹۹ درد ناید سے ہےم 


مامور آگاهی گفت : 

سے پس ممکنه کار دربان باثه ۱۱ 

نه...اونم یمن خیانت نمیکنه . .. 

برای اینگه صد و پنجاه لیرہ بهش حفوق میدم ... 
تکه پاره‌های بارجه‌ها را هم میبره میفروشه و روییهم حفوسش 
بة چهارصد مبرسه از این جهت دزدی نمیکته . 

مامور آگاهی پرسید ' 

تو کارگرها کی هست که سابقه دزدی دانته بات ؟۱ 

- خیر. ..ما بهآدم‌های مشکوک هرگز کارنصدیم . 
تازه اگر یک دزد حرفهای ابنکار را کرده نود تمام بولیا 
را میبردند نه فقط ۳۵۰ لیره را . 

مامور آگاهی هر سئوالی از اسمعیل بیگ مبکرد . او 
جوا تانع کتندهای میداد . آخر رکیس در حالیکه خست 
و درمانده شده بود پرسید ٴ 

سے آفای محترم نما به کی مشکوک هستید ؟۱ 

اسمعیل بیگ کمی فکر کرد و بعد جواب داد 

دزد اصلی را بیدا کردم .تما " کار اون .. . 

مامور آگاهی بسرعت و با علاقمندی پرسید ٴ 


کییه ۱۶ 


س سسس مس ام 


- یک کارمند مفلوک باسم ( زکی) تو حسابداری 
هت . حتما" کار اونه؟ 

- ولی قربان من از او خیلی بازجوئی کردم .مطمثنم 
کار اون نیس. اون ظاهرا ‏ مرد ترافتمندیه و بطوری که 
رفقاش گفتند خیلی هم کار میکنه . 

ابنا همه درسته ولی خاطر جمع کار خودنه ۱ 

مامور آگاهی با فاطعیت و خیلی جدی از او دناع 
میکرد : 

ے اشتیاه سمگکمعد. 

- بپیجوجه . مطمئن هنم کار هبونه ! 

حول 

- اسععیل پیک عصبانی ند: 

- بشما سگم اون برداشته ص به اون منکوکم ؟ 

۔ دلیل مشکوک بودننان چییه؟ ۱ 

ے برای اینکہ .. . بعله .. . به او برداشته . حتا" 
مبدوتم او دزدیده | بازداننش کنید . 

مامور آگاهی هنوز حاضر به قبول نظریه رئیس کارخانه 
نبود و میگفت : 

ندون دلیل که نمینه کسی را بازدانت کرد . نما 


۲۰۱ دزد بايد ہے دنه 


باید دلیل و مدرک به پلیس ارائه بدید . 

- دلبل دارم . . . یک دلیل فوی و غبر قابل انکار 
اولا " این شخص روزی ده ساعت کار میکند و برای دویست 
و هشناد ليره حقوق پدر خودش را در میآورد ۰۱..در 
حالیکه میدونید اینروزها با یانمد ليره هم نمینه یک 
زندگی بخور و نمیری گذراند. .. پس اگر دزدی تمیکنه 
جه خاکی به سرش میریزه ؟۱ 

- ولی آفای محترم این دلیل دزدی کسی نمیشه ۱۱ 

- چطور نمیشه؟ | خودش و زنش و ۳ نا بچهاش با 
ماهی ۲۸۰ لیره نان خشک هم نمی تونن بخورن بايد دید 
بقیه را از کجا میاره . .. 

ہے ناید .. 

- شاید نداره فرض می‌کنم بقول ثما همعاش نون 
خالی میخورن | کرایه خانه پول اباب و ذهاب لباس از 
کجا میاد؟۱ بهمین دلبل استکه من اطمینان دارم کاراونہ | 
- فقط. ٠.‏ ۱ 

- هر روز هزاران ليره پول زیر دستش هست ؛ اکر 
ندزده خیلی احمقه ؟ ۱ 

مامورآگاھی تسلیم نمیشد . و نمی‌تونست این نظرنه 


دزد ابد تنبیه بنه Ter‏ 


را قبول کند ٠‏ اسمعیل بیک کارمند حسایداری را صدا کرد . 
( زکی ) با موهای ژولیده و سر ووضع بهم ریخته 
داخل اطاق آمد و با صداي لرزان برسید : 
- امری داستید ؟۱ 
اسسیل بیک لبخندی زد و با ملابیت گفت : 
بفرمائید بنشینید . 
جوان لاغراندام و رنگ بریده با گردن کج روی 
صندلی نشست . اسمعیل بیک باز هم بصورت او لبخند 
زد و دوستانه و آرام آرام شروع به صحبت کرد : 
- آفای زکی در حدود تش ناله که نان مرا میخوری 
با ۱۲۰ لیره در کارخانه استخدام تدی و هر سال حقوفت 
را اضافه کردم و حالا ۲۸۰ ليره می‌گیری . دبکه جی 
میخوای از من ؟ خجالت نکمدی از گاو صدوق ۳۵۰ 
لیره برداشتی ٦۶‏ 
( زکی ) همیتطور که سرش بائین بود و بوصله 
خلوارش خیره شده بود بغض کرده و بریده بربده گفت ۰ 
خیلی معذرت میخوام .بجهام داشت می‌مرد . به 
خاطر اون اینکار را کردم در دو قط از حقوفم کم کنید . 
اسمعیل بیگ از شنیدن این‌حرفها اخم‌هاش تو هم رفت ۰ 


Yor‏ دزد ابد سم نه 


- نخیراین غبر ممکنها نطیراین قضبه سرخود من‌آمده . 
یک‌وقت‌من پیش بک نامرد کار مبکرد م ابن آدم‌شنی سی حیل 
هزار لیرہ بشت مبزقمار می‌باحت و آخ نمی‌گفت | 

ولی بخا طرینجاهلیره مرا بت میله‌های زندان‌فرساد 
دزدھا عاید مجازات نٹوندا 

جون آفای (زکی ) درحضور مامور آگا ھی گناہ خودش 
اعتراف کرده‌بود بازداشت شد و بزندان رفت . اسحمفیلنیک 
توی اطا نش فرباد میکشید و بالا و یائین میرفت مامورآگاهی 
صامور آگاهی برای آرام کردن او گفت : آقای محترم جرا 
اینقدر خسودتان را ناراحت می‌کنید ؟ پول زیادی کد نبرده 
وضع نصا هم الحمداله خوبه. بعلاوه بیجاره مجرم‌خودش 
اعنراف کر و مزندان رفت ؛ دیکه جی می‌خوا هید . 

استسل‌بیک‌جوان‌داد : بخاظر بول و ایتحرفهاتاراحف 
نیستم . یک همکار خطرناک تحوبل احتماع دادیم . او در 
این يکال زندان دوره وکلاس مخصوص را می‌گذراند 
و بعد که از زندان آزاد تد مثل بابریں در مدت دو 
سه سال صاحب میلون‌ها سرمایه مینه و حلوی دکان من‌نک 
دکان‌باززمبکند . من برای این دارم عصبانی میشم . بهترنسی 
کارمندبا شرافت ود رستی زند گی بکنن‌و دست :هما لاریاب‌نزنش . 
E‏ ۲ ۲ انار 


ی 


